
ّ ᡨᣎم انجᘮل
ّ ᡨᣎم انجᘮل درᗖاره چند ᡨᣍا᜛ن

و ساختار مᘮان زᗬرا مى شوند، خوانده همنظر ᘍا و همانند اناجᘮل لوقا، و س
ُ
مَرق ، ّᡨᣎم انجᘮل های

ᗷا محتوی و ساختار از نظر یوحنا، انجᘮل ᡧᣎعᘍ چهارم، انجᘮل دارد. وجود ᚽسᘮار شᘘاهت آنها مطالب
مى کند. فرق سه آن

عهد موعود مسیح همان ناصری عᛴسای که است مطلب این اثᘘات بر هدف ّᡨᣎم انجᘮل نᜡارش در
کتب  در ظهورش که مى رود شمار ᗷه اسرائᘮل ملت نجات دهنده و موعود ᗺادشاه که مى ᗷاشد عتیق
یهود ملت انجᘮل این ᡧ ᢕᣌنخست مخاطب مطلب این ᗷه توجه ᗷا بود. شده داده وعده یهودᘍان مقدّس
ᗷا اناجᘮل دᘍگر از بᛴش انجᘮل این در که ندارد تعجب جای ᡧ ᢕᣂن رو این از است. بوده زᗖان یهودی و
ᗷه  یهودی رسوم و ᡧ ᢕᣌآی از خوانندᜍاᙏش اینکه از آ᝝اهى ᗷا ّᡨᣎم شᗬᖔم. مواجه عتیق عهد  های ᢝᣍشگوᛴپ

نمى کند. ارائه توضᘮحى آنها درᗖاره آ᝝اهند، ᢔᣍخو
مى
᠓
معل مقام در عᛴسىمسیح آن در که چرا هست، هم شا᜵ردسازی انجᘮل ّᡨᣎم انجᘮل این، بر علاوه

 های
ᢇ

وᗬژكى از ᘍكى مى کند. ᗬــــح ᡫسرᘻ را خدا ᗺادشاهى و ᢕᣂتفس را ᗬعت ᡫسر اقتدار، ᗷا و مى گردد ظاهر بزرگ
ᗷخشهای این است. آورده گرد ᗷخش چند در هم ᗷا را عᛴسى تعالᘮم ᠒

ᡨᣂشᛴب که است آن ّᡨᣎم انجᘮل
از: عᘘارتند تعلᘮمى

(۱۰‐ ۵ (فصل های کوه ᗷالای موعظه .۱
(۱۰ (فصل آنها مأمورᗬت و شا᜵رد دوازده .۲

(۱۳ (فصل آسمان ᗺادشاهى درᗖاره ᢝᣍمَثَل ها .۳
(۱۸ (فصل شا᜵ردی ᡧᣎمع .۴

(۲۵ و  ۲۴ (فصل های آسمان ᗺادشاهى آمدن و ᡧعصرحاصر ᗺاᘍان .۵
᠓لىᜇ تقسᘮم بندی

(۲ و ۱ عᛴسى(فصل های کودكى و تولد ‐
(۱۱: ۴ تا ۱: ۳ (فصل های خود رسالت برای عᛴسى شدن آماده ‐

(۱۲: ۱۴ تا ۱۲: ۴ (فصل های جلᘮل عᛴسىدر خدمات ‐
(۲۱: ۱۷ تا ۱۳: ۱۴ (فصل های جلᘮل از عᛴسى ی ᢕᣂکناره گ ‐

(۳۵: ۱۸ تا (فصل های۱۷ :۲۲ جلᘮل عᛴسىدر خدمات آخᗬᖁن ‐
(۲۰ و ۱۹ (فصل های ردن ᠑ا رود ق ᡫنواحىسر و یهودᘍه عᛴسىدر خدمات ‐

(۲۷ تا ۲۱ (فصل های او رنجهای عᛴسىو ᡧᣎزمی
ᢇ

زندكى آخر هفته ‐
(۲۸ (فصل عᛴسىمسیح ᡧ ᢕᣂرستاخ ‐

١٠



١١ ١ ّᡨᣎم

روᗖاᗷِل، ᠒ز ᗺدر شِئَلتᚑئᘮل و
ᗺدر بیهود ᠐ا و بیهود، ᠐ا ᗺدر روᗖاᗷِل ᠒ز و ١٣
عازور. ᗺدر الᘮاقᘮم و اِلᘮاقᘮم،

ᗺدر صادوق و صادوق، ᗺدر عازور و ١٤
اِلیود. ᗺدر خᘮم ᠐ا و خᘮم، ᠐ا

ᗺدر اِلᘮعازار و اِلᘮعازار، ᗺدر اِلیود و ١٥
ᘍعقوب. ᗺدر مَتان و مَتان،

مᗬᖁم، شوهر یوسف ᗺدر ᘍعقوب و ١٦
که آمد دنᘮا ᗷه عᛴسى او از که

است. مسیح ᗷه ملقب
چهارده داوود تا ابراهᘮم از ᙏسل ها تمامى ᛀس ١٧
ᗷاᗷِل ᗷه تᘘعᘮد زمان تا داوود از و بودند، ᙏسل
چهارده مسیح تا ᗷاᗷِل ᗷه تᘘعᘮد از و ᙏسل، چهارده

ᙏسل.

مسیح عᛴسى تولد

٢ :١ ‐٧ لوقا

طᗬᖁقصورت این ᗷه عᛴسىمسیح تولد حال، ١٨

نامزد یوسف ᗷه مᗬᖁم مادرش که ᡨᣎوق گرفت.
شد معلوم درآیند، هم ᗷه آنها اینکه از قᘘل بود،
شوهر ١٩ است. ᗷاردار روح القدس از مᗬᖁم که
و بود صالح مردی که آنجا از یوسف، او
شد آن بر سازد، رسوا را مᗬᖁم که نمى خواست
همانطور اما ٢٠ دهد. طلاق صدا  سرو ᢔᣍ را او که
فرشته ᘍک اینک، مى کرد، تفکر ها ᡧ ᢕᣂچ این در که
گفت: شده، ظاهر او ᗷه خواب در خداوند
ᗷه خود برای را مᗬᖁم اینکه از «یوسفᛀسرداوود،
گرفته، قرار او در که آنچه زᗬرا س. ᡨᣂن ی، ᢕᣂگᗷ ᡧᣍز

عᛴسىمسیح تᘘارنامه

٣ :٢٣ ‐٣٨ لوقا

ᛀسر ᛀسرداوود، عᛴسىمسیح، ابراهᘮم.١کتابتᘘارنامه
اسحاق بود، اسحاق ᗺدر ابراهᘮم ٢
ᗺدر ᘍعقوب و ᘍعقوب ᗺدر

برادراᙏش. و یهودا
فِر᠒ص و تامار، از راح ᠒ز و فِر᠒ص ᗺدر یهودا و ٣
رام. ᗺدر حِصرون و حِصرون، ᗺدر
ᗺدر عَمیناداب و عَمیناداب، ᗺدر رام و ٤
سَلمون. ᗺدر نَحشون و نَحشون،

ᗺدر بوعَز و راحاب، از بوعَز ᗺدر سَلمون و ٥
ᛓِسى، ᗺدر عᘮᗖᖔد و روت، از عᘮᗖᖔد

ᗺادشاه. داوود ᗺدر ᛓِسى و ٦
اورᗬا، زن از بود سلᘮمان ᗺدر داوود و
ᗺدر حᘘُعام ᠒ر و حᘘُعام، ᠒ر ᗺدر سلᘮمان و ٧

آساف. ᗺدر بᘮا ᠐ا و بᘮا، ᠐ا
ᗺدر یِهوشافاط و یِهوشافاط، ᗺدر آساف و ٨

عوزᗬا. ᗺدر یورام و یورام،
آحاز، ᗺدر یوتام و یوتام، ᗺدر عوزᗬا و ٩

قᘮا. ᠒حِز ᗺدر آحاز و
آموس، ᗺدر مََ سه و مََ سه، ᗺدر قᘮا ᠒حِز و ١٠

یوشᘮا، ᗺدر آموس و
در برادراᙏش، و نᘮا

᠑
ᘍِک ᗺدر یوشᘮا و ١١

ᗷاᗷِل. ᗷه تᘘعᘮد زمان

ᗷاᗷِل: ᗷه تᘘعᘮد از ᗷعد ١٢
بود، شِئَلتᚑئᘮل ᗺدر نᘮا

᠑
ᘍِک

٤ آᘍه ᡧ ᢕᣌهمچن آرام، ، ᡧᣍیونا در ١ :٣
ᙏشود. اᘍجاد ᡧᣎذه اغᙬشاش که کنند استفاده سابق واژه از مى توانند ᡧ ᢕᣌجم ᡨᣂم اورᗬاست. سابق زن منظور ١ :٦

مى ᗷاشد آسا ᢝᣍاملا متناوب واژه آساف احتمالا ١ :٧
آᘍه این در ᗷار ٢ مى شود، خوانده آمون قدᘍمى، ᙏسخ از ᡧبرحى در مى ᗷاشد، آمون ᢝᣍاملا متناوب واژه احتمالا آموس ١ :١٠

آᘍه این در ᗷار ٢ سالاتᚑئل، ᡧᣍیونا ١ :١٢
بودند ازدواج ᗷه متعهد قانون نظر از ᡧᣎعᘍ ١ :١٨

شوند. همخواب ᡧᣎعᘍ ١ :١٨
گرفته اشᘘᙬاه است ممکن عتیق عهد خداوند فرشته ᗷا که است آمده خداوند» فارسى«فرشته ترجمه های دᘍگر در ١ :٢٠
کرد. ترجمه خداوند» فرشتᜡان از «ᘍكى صورت ᗷه مى توان ᡨᣎح که است آمده خداوند» فرشته «ᘍک اصلى ᡧ ᡨᣌم در شود.



١–٢ ّᡨᣎم ١٢

یهودا فرمانرواᘍان مᘮان در
؛ ᡨᣎسᛴن کوچک وجه هیچ ᗷه 

کرد خواهد ظهور ᢝᣍفرمانروا تو از زᗬرا
را اسرائᘮل من قوم که
نمود."» خواهد ᡧᣍاᘘش

و فراخواند را مغان مخفᘮانه ودᛓس ᢕᣂه آنᜡاه ٧
را آنان و ٨ شد. جᗬᖔا را ستاره ظهور زمان آنان از
آن درᗖاره و «بروᗬد گفت: فرستاده، بᛴِت لِحِم ᗷه
ᘍافتᘮد، را او ᡨᣎوق و کنᘮد دقتجستجو کودکᗷه
پرسᙬش را او و بᘮاᘍم ᡧ ᢕᣂن من تا دهᘮد، ᢔᣂخ مرا
ᗷه ᗺادشاه، سخنان ش ᘮدن از ᛀس آنها ٩ کنم.»
زمان در را آن که ستاره ای اینک، و رفتند. خود راه
تا مى رفت اᛓشان پᛴشاپᛴش بودند، دᘍده برآمدᙏش
بود، آنجا در کودک آن که ᡧᣍا᜛م فراز بر اینکه
دᘍدند، را ستاره آن اᛓشان ᡨᣎوق ١٠ اᛓستاد. و رسᘮد
ᗷه و ١١ نمودند. شادی ᚽسᘮار عظᘮم، خوشحالى ᗷا
دᘍدند، را مᗬᖁم مادرش و کودک شده، وارد خانه
کردند. پرسᙬش را کودک و افتادند روی ᗷه و
هداᘍای گشوده، را خود صندوقچه های سᛡس،
چون و ١٢ نمودند. تقدᘍم وی ᗷه مُر و ندُر

᠑
ک و طلا

ᗷه که بود شده داده هشدار اᛓشان ᗷه خواب در
سوی ᗷه دᘍگر راهى از برنگردند، ودᛓس ᢕᣂه نزد

شدند. روان خود ᡧ ᢕᣌسرزم

مصر ᗷه فرار
ᘍک اینک، بودند، شده روان اᛓشان ᡨᣎوق و ١٣
و شد ظاهر خواب در یوسف ᗷه خداوند فرشته
مصر ᗷه و بردار مادرشرا کودکو ، ᡧ ᢕᣂبرخ» گفت:
زᗬرا دهم، ᢔᣂخ را تو تا ᗷمان آنجا در و کن، فرار

خواهد دنᘮا ᗷه ᛀسری او ٢١ است. روح القدس از
چونکه عᛴسىخواهىگذاشت، را او نام تو و آورد،
داد.» خواهد نجات گناهاᙏشان از را خود قوم او
خداوند که آنچه تا شد واقع ها ᡧ ᢕᣂچ این تمامى ٢٢

رسد: انجام ᗷه بود، گفته ᢔᣎن زᗖان ᗷه
شد، خواهد حامله ᗷاᜯره «اینک، ٢٣

زایᘮد، خواهد ᛀسری و
خواند» خواهند عِمانوئᘮل را او نام و

ما. ᗷا خدا ᡧᣎعᘍ
همانطور شد، بᘮدار خواب از یوسف ᡨᣎوق ٢٤
آورد؛ جا ᗷه بود کرده امر او ᗷه خداوند فرشته که
تا ᙏشد هم خواب او ᗷا اما ٢٥ گرفت، را خود زن
عᛴسى را نامش او و آورد. دنᘮا ᗷه ᛀسری که ᡧᣍزما

گذاشت.

مغان دᘍدار
در یهودᘍه بᛴِت لِحِم در عᛴسى آنکه از اینک،ᛀ٢س آمد، دنᘮا ᗷه ودᛓسᗺادشاه ᢕᣂه روزهای
مى گفتند: ٢ آمده، اورشلᘮم ᗷه ᡧ ᢕᣌق زم ᡫمسر از ᡧᣍمغا
است؟ یهود ᗺادشاه که مولود آن «کجاست
برای و دᘍده اᘍم برآمد که ᡧᣍزما را او ستاره زᗬرا
این ودᛓسᗺادشاه ᢕᣂه ᡨᣎوق ٣ آمده اᘍم.» پرسᙬشاو
و ٤ او. ᗷا اورشلᘮم تمامى و شد مضطرب ش ᘮد، را
جمع را قوم تورات ᡧ ᢕᣌمعلم و ᜇاهنان سران همه
د
᠓
متول ᗷاᘍد کجا مسیح که پرسᘮد آنها از کرده،
یهودᘍه، بᛴِت لِحِم «در گفتند: او ᗷه آنها ٥ شود.

است: شده نوشته ᡧ ᢕᣌچن ᢔᣎن طᗬᖁق از زᗬرا
بᛴِت لِحِم، ای تو، "و ٦
یهودا، ᡧ ᢕᣌسرزم در

١٤ :٧ اشعᘮا ١ :٢٢
٥ :٢ م᜛ᘮاه ٢ :١

شناسى ستاره تحصᘮلات از و داشᙬند عهده ᗷه را روحانᛴت مقام ایران درᗖار در که هسᙬند مغان همان زᗬاد احتمال ᗷه ٢ :١
کنند. استفاده شناس ستاره واژه از مى توانند دارند، مش᜛ل مغ واژه ی ᢕᣂارگᜇ ᗷه در ا᜵ر ᡧ ᢕᣌجم ᡨᣂم بودند. برخوردار

٩ آᘍه ᡧ ᢕᣌهمچن ق، ᡫسر در ᘍا، ٢ :٢
که را ᢔᣎمطل همان شنونده که شود ترجمه موعود مسیح شفاهى زᗖانهای ترجمه های در است. موعود مسیح منظور ٢ :٤

کند. درک مى فهمᘮد، ᜇلام اصلى مخاطب
٢ :٥ م᜛ᘮاه ٢ :٥

مى آᘍد. دست ᗷه مُر درخت ه ᢕᣂش از که تلخ ماده ای مُر ٢ :١١
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که ش ᘮد ᡨᣎوق اما ٢٢ رفت. اسرائᘮل ᡧ ᢕᣌسرزم ᗷه
یهودᘍه بر ودᛓس ᢕᣂه ᗺدرش جای ᗷه آرᜇلائوس
چون و برود، آنجا ᗷه ترسᘮد مى کند، ᡧᣍمرا᜛ح
سوی ᗷه بود، شده داده هشدار او ᗷه خواب در
شهری در و رفت و ٢٣ شد. روان جلᘮل نواحى
وسᘮله ᗷه که آنچه تا گشت، ساᜯن نام ناصره ᗷه
ناصری او که رسد، انجام ᗷه بود، شده گفته انᘮᙫا

شد. خواهد خوانده

مى سازد آماده را راه تعمᘮددهنده ᘍحᘮای

١٧ ‐ ٢ :٣ لوقا ٨؛ ‐ ٣ :١ مَرقُس ٣ :١ ‐١٢؛ ᡨᣎم

در آمده، تعمᘮددهنده ᘍحᘮای روزها آن کنᘮد،٣در «تᗖᖔه ٢ مى کرد: موعظه یهودᘍه بᘮاᗷان
همان این ٣ است.» نزدᘍک آسمان ᗺادشاهى زᗬرا
است: درᗖاره اشگفته ᢔᣎن اِشعᘮای که کسىاست

برمى آورد: فᗬᖁاد بᘮاᗷان در که آن «صدای
کنᘮد! آماده را خداوند "راه

سازᗬد!"» راست را او طᗬᖁقهای
و داشت تن ᗷه لᘘاس ᡨᣂش ᛀشم از ᘍحᘮا ٤
خوراᜯش و مى ᚽست، ᜇمر بر چرمى ᜇمᗖᖁندی
وقت، آن در ٥ بود. ᢝᣍصحرا عسل و ملخ ها
اطراف نواحى تمامى و یهودᘍه سراسر و اورشلᘮم
اف ᡨᣂاع خود گناهان ᗷه و ٦ مى رفتند او نزد اردن،

مى گرفتند. تعمᘮد او از اردن رود در کرده،
و ᚲᖁسᘮان

َ
ف از ᚽسᘮاری او که ᡧᣍزما امّا ٧

مى آیند، او تعمᘮدِ محل ᗷه که دᘍد را صدوقᘮان

خواهد کودک جستجوی ᗷه زودی ᗷه ودᛓس ᢕᣂه
و برخاست یوسف ١٤ کند.» ᝹هلا را او تا افتاد
مصرروان ᗷه برداشتو شᘘانه مادرشرا کودکو
آن از این ماند. آنجا ودᛓسدر ᢕᣂمرگه تا و ١٥ شد
بود، گفته ᢔᣎن زᗖان ᗷه خداوند آنچه تا بود سᛞب

فراخواندم.» را مصرᛀسرم «از رسد: انجام ᗷه

شد ᠑مى ک را کودᜇان ودᛓس ᢕᣂه
مغان توسط که دᘍد ᡨᣎوق ودᛓس ᢕᣂه آنᜡاه ١٦
فرستاد و گردᘍد ᝹ناᙫغض است، شده داده فᗬᖁب
بᛴِت لِحِم در را ᡨᣂکوچک و ساله دو ᛀسران تمام تا
آنچه ᛀس ١٧ رسانند. قتل ᗷه منطقه آن تمامى و
رسᘮد انجام ᗷه بود، شده گفته ᢔᣎن ارمᘮای زᗖان ᗷه

که:
شد، ش ᘮده رامه از ᢝᣍصدا» ١٨

عظᘮم، ماتم و گᗬᖁه
مى کند؛ گᗬᖁه خود فرزندان برای راحᘮل

ᘍاᗷد، ᘻسلى که نمى ᗺذیرد و
نᛴسᙬند.» دᘍگر که زᗬرا

ناصره ᗷه ᗷازگشت
ᘍک اینک، ᘍافت، وفات ودᛓس ᢕᣂه ᡨᣎوق اما ١٩
مصر در یوسف ᗷه خواب در خداوند فرشته
مادرش و کودک ، ᡧ ᢕᣂبرخ» گفت: ٢٠ شده، ظاهر
که ᡧᣍآنا زᗬرا برو، اسرائᘮل ᡧ ᢕᣌسرزم ᗷه و بردار را
و ٢١ مرده اند.» داشᙬند، را کودک جان قصد
و برداشت را مادرش و کودک و برخاست او

١ :١١ هوشع ٢ :١٥
١٥ :٣١ ارمᘮا ٢ :١٨

ᘍک شد» خواهد خوانده ناصری «او عᘘارت زᗬاد، احتمال ᗷه ندارد. وجود عᘘارت این «انᘮᙫا» کتب از ᘍک هیچ در ٢ :٢٣
ᡧᣎعᘍ د، ᢕᣂمى گ ᜇار ᗷه جمع ش᜛ل ᗷه را ᢔᣎن ᡨᣎم زᗬرا مستقᘮم. قول نقل ᘍک نه و است نبوت چندین از ᡨᣍاᘮاله خلاصه سازی
استفاده ᗷا حال ᡧ ᢕᣌع در و دارد، اشاره داوود) (شاخه ی «نتصر» و «ناصرت» ᡧ ᢕᣌب شᘘاهت ᗷه زᗬرᜇانه: طور ᗷه ᡨᣎم «انᘮᙫا».
انᘮᙫای ᡧ ᢕᣌمضام از مجموعه ای ضمن در و مى سازد، برجسته را مسیح شدن رد و ᢕᣂتحق ، ᢕᣂحق و کوچک شهر این نام از

مى کند. جمع جمله ᘍک در را عتیق عهد
٣ :٤٠ اشعᘮا ٣ :٣

تا کنند ترجمه فᚲᖁسى» ᢔᣎمذه «فرقه ᘍکᘘار حداقل فصل هر در مى توانند ᡧ ᢕᣌجم ᡨᣂم یهود. ᢔᣎمذه فرقه های از ᘍكى ٣ :٧
ᗷاشند. آ᝝اه افراد این هᗬᖔت از آنها شنوندᜍان

کنند ترجمه « ᡨᣚصدو ᢔᣎمذه «فرقه ᘍکᘘار حداقل فصل هر در مى توانند ᡧ ᢕᣌجم ᡨᣂم یهود. ᢔᣎمذه فرقه های از دᘍگر ᘍكى ٣ :٧
ᗷاشند. آ᝝اه افراد این هᗬᖔت از آنها شنوندᜍان تا



٣–٤ ّᡨᣎم ١٤

همچون که دᘍد را خدا روح و شد گشوده او بر
و ١٧ د. ᢕᣂگ قرار او بر تا مى آᘍد شده، نازل کبوتری
است «این که رسᘮد در آسمان از ᢝᣍصدا آنᜡاه

خشنودم.» ᚽسᘮار او از که من ᛀسرمحبوب

عᛴسى شدن امتحان

٤ :١ ‐١٣ لوقا ١٣؛ و ١ :١٢ مَرقُس

تا کرد هداᘍت بᘮاᗷان ᗷه را عᛴسى روح، چهل٤آنᜡاه ᛀساز و ٢ کشد. امتحان ᗷه را او اᗷلᛴس
بود. گرسنه عᛴسى روزه، در شب چهل و روز
ᛀسر «ا᜵ر گفت: او ᗷه و آمد کننده امتحان و ٣
نان قرص های تا ᗷده فرمان سنگها این ᗷه ، ᢝᣍخدا
است: شده «نوشته داد: ᗺاسخ او اما ٤ شوند.»

نمى کند،
ᢇ

زندكى نان ᗷه تنها "اᙏسان
که ᜇلمه ای هر ᗷه ᗷلᝃه

مى آᘍد."» ون ᢕᣂب خدا دهان از
بر و برد مقدّس شهر ᗷه را او اᗷلᛴس سᛡس ٥

ᛀسر «ا᜵ر گفت: او ᗷه و ٦ داد قرار معᘘد کنگره
شده نوشته زᗬرا انداز، زᗬر ᗷه را خود ، ᡨᣎهس خدا

است:
تو درᗖاره را خود فرشتᜡان "او

داد" خواهد فرمان
و

گرفت، خواهند دستهاᛓشان بر را تو "آنها
«". ᡧᣍبز

ᢇ
سنكى ᗷه را ᗺاᘍت مᘘادا

که: شده نوشته ᡧ ᢕᣂن «این گفت: او ᗷه عᛴسى ٧

مکن."» امتحان را خود خدای "خداوند
ᗷلند کوهىᚽسᘮار فراز بر را اᗷلᛴساو دᘍگر، ᗷار ٨
ᙏشان او ᗷه را جلالشان و ممالជجهان همه و برد

ᗷه کسى چه افعى زادᜍان! «ای گفت: آنان ᗷه
ᗷگᗬᖂᗬᖁد؟ مى آᘍد، که ᢔᣎغض از تا داد هشدار شما
خود گفته این ᗷا و ٩ آورᗬد. تᗖᖔه شاᛓسته ثمر ٨
ᗷه زᗬرا ماست." ᗺدر "ابراهᘮم که نکنᘮد مجاب را
این از ابراهᘮم برای است قادر خدا مى گᗬᖔم شما
هم اᜯنون ᡨᣎح ١٠ آورد. وجود ᗷه فرزندان سنگها
این از است. شده نهاده درختان رᚲشه بر تᛴشه
در و بᗬᖁده نᘮاورد، خوب میوه که درخت هر رو

شد. خواهد انداخته آᘻش
مى دهم؛ تعمᘮد تᗖᖔه برای آب ᗷا را شما من ١١
که است ᡨᣂᗬᖔق من از مى آᘍد، من از ᛀس که آن امّا
ᗷا را شما او کنم. حمل را کفشهاᛓش نᛴستم لایق
ជِᜡچن ١٢ داد. خواهد تعمᘮد آᘻش و روح القدس
ᗺا᝹خواهد را خود خرمنᜡاه دسᙬشاستو در او
خواهد ه ᢕᣂذخ انᘘار در را خᚲᖔش گندم و کرد.
نمى ᗺذیرد، ᡫخاموسى که ᡫسىᘻآ ᗷا را ᜇاه لᘮکن نمود،

سوزانᘮد.» خواهد

عᛴسى تعمᘮد

و ٣ :٢١ لوقا ١ :٩ ‐١١؛ مَرقُس
١ :٣١ ‐٣٤ یوحنا ٢٢؛

ᘍحᘮا از تا آمد اردن ᗷه جلᘮل از عᛴسى آنᜡاه ١٣
«من گفت: شده، او مانع ᘍحᘮا ١٤ د. ᢕᣂگ تعمᘮد
؟» ᢝᣍمى آ من نزد تو و م، ᢕᣂگᗷ تعمᘮد تو از ᗷاᘍد
ᡧ ᢕᣌچن اᜯنون «ᗷگذار داد: ᗺاسخ را او عᛴسى اما ١٥
آنچه که است آن زᙫᗬنده، ما برای زᗬرا ᚽشود،
رسانᘮم.» انجام ᗷه تمامى ᗷه است درست که را
عᛴسىتعمᘮد که ᡧᣍزما و ١٦ رضاᘍتداد. ᘍحᘮا آنᜡاه
آسمان ها اینک و برآمد آب از  درنگ ᢔᣍ گرفت،

متوجه را مطلب شنوندᜍاᙏشان تا ᗷگذارند آن کنار در را رود واژه که است لازم را ᡧ ᢕᣌجم ᡨᣂم است. اردن» «رود منظور ٣ :١٣
شوند.

من محبوب من، ᛀسر اصلى، ᡧ ᡨᣌم در ٣ :١٧
تا کنند استفاده خدا» «روح واژه از مى آᘍد، ᢝᣍتنها ᗷه روح ᜇلمه که جا هر است ᡨᣂبه ᡧ ᢕᣌجم ᡨᣂم خداست. روح منظور ٤ :١

نگردد. ᡧᣎذه اغᙬشاش اᘍجاد سᛞب
٣ :٨ ت᙭نᘮه ٤ :٤

١٢ و ١١ :٩١ مزمور ٤ :٦
١٦ :٦ ت᙭نᘮه ٤ :٧



١٥ ٤ ّᡨᣎم

مى خواند را شا᜵ردان ᡧ ᢕᣌسىنخستᛴع

لوقا ١ :١٦ ‐٢٠؛ مَرقُس ؛ ٤ :١٨ ‐٢٢ ّ ᡨᣎَم
١ :٣٥ ‐٤٢ یوحنا ٥ :٢ ‐١١؛

جلᘮل درᗬای کنار در عᛴسى که ᡧᣎحی در ١٨
شَمعون نامهای ᗷه دᘍد را برادر دو مى رفت، راه
ᗷه که آندرᗬاس، برادرش و ᗺطرس)، ᗷه (ملقّب
و ١٩ بودند. صᘮّاد که زᗬرا مى انداختند، تور درᗬا
را شما من و آیᘮد من دنᘘال «ᗷه گفت: اᛓشان ᗷه
 درنگ ᢔᣍ آنان ٢٠ ساخت.» خواهم اᙏسان ها صᘮاد
رفتند. او دنᘘال ᗷه و کردند رها را خود تورهای
ᛀسر ᘍعقوب دᘍگر، برادر دو رفته، آنجا از و ٢١
ᗺدرشان ᗷا قایق در که دᘍد را برادرشیوحنا ᗖِدیو ᠒ز
فرا را آنان و مى کردند، ᢕᣂتعم را خود تورهای ᗖِدی ᠒ز
ترک را خود ᗺدر و قایق  درنگ ᢔᣍ اᛓشان ٢٢ خواند.

شدند. روان او دنᘘال ᗷه و کردند

مى کند خدمت را ᢇبزركى عᛴسىجماعات

٤ :٤٢ ‐٤٤ لوقا ١ :٣٥ ‐٣٩؛ مَرقُس

کنᛴسه های در رفته، جلᘮل سراسر عᛴسىدر ٢٣

اعلان ᗺادشاهىرا خوش ᢔᣂخ و مى داد تعلᘮم اᛓشان
ᗷه ٢٤ مى داد. شفا را مردم درد مرضو هر و مى کرد
و پᘮچᘮد سورᗬه سراسر در او شهرت ترتᛴب این
ᗷه که را ᢝᣍآنها آوردند، او نزد را بᘮماران همه آنها،
دیوزدᜍان ᡧ ᢕᣂن و بودند، دچار دردها امراضو انواع
شفا را آنان همه او و را. مفلوجان و غشᘮّان و
از و دᜇِاپولᛴس و جلᘮل از بزرگ ᡨᣍجماعا ٢٥ داد.

خواهم تو ᗷه را همه «این گفت: او ᗷه و ٩ داد
آنᜡاه ١٠ «. ᡧᣎک پرسᙬش مرا و ᡨᣎفᘮب ا᜵ر ᗷخشᘮد
زᗬرا شᘮطان! ای شو، «دور گفت: او ᗷه عᛴسى

است: شده نوشته
ست ᢠᣂب را خود خدای "خداوند
کن."» عᘘادت را او تنها و

فرشتᜡان اینک، و وا᜵ذاشت، را او اᗷلᛴس آنᜡاه ١١
مى کردند. خدمت را او و آمدند

مى کند وع ᡫسر را خود عᛴسىخدمت

١٥؛ و ١ :١٤ مَرقُس ؛ ٤ :١٢ ‐١٧ ّ ᡨᣎَم
٤ :٤٣ ‐٤٥ یوحنا ١٥؛ و ٤ :١٤ لوقا

شده ᢕᣂدستگ ᘍحᘮا که ش ᘮد عᛴسى ᡨᣎوق ١٢
ترککرده، را ناصره و ١٣ برگشت. جلᘮل ᗷه است،
ᗖولون ᠒ز نواحى در و درᗬا کنار در که فَرناحوم

᠐
ک ᗷه

تا ١٤ شد. ساᜯن آنجا در و رفت بود واقع نَفتالى و
رسد: انجام ᗷه ᢔᣎن اِشعᘮای ᜇلام
نَفتالى، و ᗖولون ᠒ز «دᘍار ١٥

اردن، فراسوی درᗬا، راه
ملتها؛ جلᘮلِ

مى بردند، سر ᗷه تارᗬكى در که مردمى ١٦
دᘍده اند، عظᘮم نوری

مرگ ساᘍه دᘍار در که آنان بر و
بودند، ساᜯن

است.» درخشᘮده نوری
کرده، وع ᡫسر موعظه ᗷه عᛴسى زمان آن از ١٧
نزدᘍک ᗺادشاهىآسمان زᗬرا کنᘮد، «تᗖᖔه مى گفت:

است.»

١٣ :٦ ت᙭نᘮه ٤ :١٠
مى گفتند. کوچک درᗬای جلᘮل، درᗬاچه ᗷه و بزرگ درᗬای انه، ᡨᣂمدی درᗬای ᗷه زمان آن در است. جلᘮل درᗬاچه منظور ٤ :١٣

کتاب ᗷقᘮه ᡧ ᢕᣂن و
٢ ‐ ١ :٩ اشعᘮا ٤ :١٦

مى ᗷاشد زن هم و مرد هم شامل anthropoi صᘮاد ᜇلمه ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ٤ :١٩
کنᛴسه گرچه کنᘮد. ترجمه یهود» «عᘘادتᜡاه واژه ᗷا را آن مى توانᘮد ناآشناست، شما ᡧ ᢕᣌمخاطب برای کنᛴسه واژه ا᜵ر ٤ :٢٣

داشت. ᢝᣍارآᜇ عᘘادت محل ᘍک از بᛴش
درᗬاچه ᡨᣚ ᡫسر جنوب و ᡨᣚ ᡫسر منطقه روم. اطوری ᢠᣂام ᡨᣚ ᡫسر جبهه در ᡧᣍیونا شهر ده شهر». «دَه ᡧᣎعᘍ «دᜇِاپولᛴس» ٤ :٢٥

جلᘮل.



٥ ّᡨᣎم ١٦

ᗷه را شما مردم که ᡨᣎوق شما، حال ᗷه خوشا ١١

گونه هر و رسانند آزار و دهند فحش من خاطر
خوش ١٢ گᗬᖔند. شما ضدّ ᗷه دروغ ᗷه  ᗷد سخن
آسمان در ᗺاداشتان زᗬرا کنᘮد، شادی و ᗷاشᘮد
که را ᡧᣍا ᢔᣂامᘮپ ᡧ طور ᢕᣌهم ᗷه که چرا است. عظᘮم

رسانᘮدند. آزار بودند، شما از پᛴش

نمک و نور
مزه اش نمک ا᜵ر امّا هسᘮᙬد. ᡧ ᢕᣌزم نمک شما ١٣

دᘍگر شود؟ ᡧ ᢕᣌنمک دوᗖاره چگونه دستدهد، از را
شود انداخته ون ᢕᣂب آنکه جز نمى خورد درد هیچ ᗷه

گردد. ᗺاᘍمال مردم ᗺاهای زᗬر و
کوهى بر که را شهری هسᘮᙬد. جهان نور شما ١٤

چراغ ᡧ ᢕᣂن مردم ١٥ کرد. پنهان نمى توان شده، بنا
نمى گذارند، سᘘد زᗬر را آن و نمى کنند روشن را
خانه در که آنها همه ᗷه چراغ و چراغدان؛ بر ᗷلᝃه
ᗷگذارᗬد طᗬᖁق، ᡧ ᢕᣌهم ᗷه ١٦ مى تاᗷاند. نور هسᙬند،
خوب ᜇارهای تا بتاᗷد دᘍگران مقاᗷل در شما نور
است، آسمان در که را شما ᗺدر و بᙫی ند را شما

دهند. جلال

رساند خود انجام ᗷه را ᗬعت ᡫسر تا آمد مسیح
ان ᢔᣂامᘮپ ᘍا تورات تا آمده ام که نکنᘮد فکر ١٧
ᗷلᝃه کنم، ᗷاطل را آنها تا نᘮامده ام کنم؛ ᗷاطل را
ᗷه حقᘮقتا، چونکه ١٨ برسانم. انجام ᗷه را آنها تا
هیچ نرود، ᡧ ᢕᣌب از ᡧ ᢕᣌزم و آسمان تا مى گᗬᖔم، شما
رفت نخواهد ᡧ ᢕᣌب از تورات از نقطه  هیچ و حرف
ᘍكى که ᛀسهر ١٩ رسند. انجام ᗷه همه که ᡧᣍزما تا
ᡧ ᢕᣂن دᘍگران ᗷه و ᚽشکند را اح᜛ام این ᠒نᗬ

ᡨᣂکوچک از
ᗬن ᡨᣂکوچک آسمان ᗺادشاهى در دهد، تعلᘮم ᡧ ᢕᣌچن
کند عمل آنها ᗷه که هر امّا شد. خواهد خوانده
بزرگ آسمان ᠒ادشاهىᗺ در دهد، تعلᘮم را آنها و
تا مى گᗬᖔم، شما ᗷه زᗬرا، ٢٠ شد. خواهد خوانده

او دنᘘال ᗷه اردن سوی آن از و یهودᘍه، و اورشلᘮم
شدند. روان

کوه سر موعظۀ

٦ :٢٠ ‐٢٣ لوقا

کوه از دᘍد، را جماعات آن چون او٥عᛴسى نزد شا᜵رداᙏش ᙏشست، ᡨᣎوق و رفت ᗷالا
آمدند.

حال ها ᗷه خوشا
تعلᘮم را اᛓشان و گشود را خود دهان او و ٢

گفت: داده،
روح، در انِ ᢕᣂفق حال ᗷه «خوشا ٣

آسمان ᗺادشاهى زᗬرا
است. اᛓشان آنِ از

ماتمᘮان، حال ᗷه خوشا ٤

ᘍافت. خواهند ᘻسلى آنان زᗬرا
حلᘮمان، حال ᗷه خوشا ٥

برد. خواهند ارث ᗷه را ᡧ ᢕᣌزم آنان زᗬرا
که ᡧᣍآنا حال ᗷه خوشا ٦

بودن اند، صالح ᘻشنه و گرسنه
شد. خواهند ᢕᣂس آنان زᗬرا

کنندᜍان، رحم حال ᗷه خوشا ٧

شد. خواهد رحم آنان بر زᗬرا
ᗺا᝹ دلان، حال ᗷه خوشا ٨

دᘍد. خواهند را خدا آنان زᗬرا
صلح کنندᜍان،  حال ᗷه خوشا ٩

خدا ᛀسران آنان زᗬرا
شد. خواهند خوانده

که ᡧᣍآنا حال ᗷه خوشا ١٠

مى بᚑنند، آزار بودن صالح خاطر ᗷه
است. اᛓشان آنِ از آسمان ᗺادشاهى زᗬرا

اردن» «رود منظور ٤ :٢٥
ما فرهنگ در مى بندد. نقش ᡧ ᢕᣌمخاطب ذهن در چراغ از تصᗬᖔری چه که کنند دقت «چراغ» ترجمه در ᡧ ᢕᣌجم ᡨᣂم ٥ :١٥

هسᙬند. ᢔᣎمناس واژه های فتᘮله ای» «چراغ ᘍا و «گردسوز»
در اᜯنون که آنچه ᗷا یهودᘍان عتیق عهد بندی تقسᘮم که ᗷاشᘮد داشته ᘍاد ᗷه است. ان ᢔᣂامᘮپ نوشته های منظور ٥ :١٧

بود. ᡨᣎم᜛ح کتب و انᘮᙫا نوشته های تورات، شامل یهودᘍان عتیق عᛴسىعهد زمان در دارد. فرق دارᗬم، دست



١٧ ٥ ّᡨᣎم

ᗷه را تو راسᙬت چشم ا᜵ر ٢٩ است. کرده زنا او ᗷا
ᡨᣂبه زᗬرا انداز. دورش و ن

᠐
ᗷِک را آن مى اندازد، گناه

که آن تا شود نابود اعضاᘍت از عضوی که است
دست ا᜵ر و ٣٠ شود. انداخته جهنم ᗷدنتᗷه تمام
دورش  و ُᢔᣂِب را آن مى اندازد، گناه ᗷه را تو راسᙬت
از را اعضاᘍت از عضوی که است ᡨᣂبه زᗬرا انداز.
رود. جهنم ᗷه ᗷدنت تمام که آن تا دهى، دست

طلاق

را خود زن کس "هر که شده گفته ᡧ ᢕᣌهمچن ٣١

من امّا ٣٢ ᗷدهد." او ᗷه طلاق نامه ای دهد، طلاق
ᗷه علت جز را خود زن کس هر مى گᗬᖔم، شما ᗷه
مى گردد، او کردن زنا ᗷاعث دهد، طلاق ᡨᣎعف  ᢔᣍ
زنا کند، ازدواج گرفته طلاق ᡧᣍز ᗷا که هرکس و

مى نماᘍد.

قسم

شده گفته پᛴشᚑنᘮان ᗷه که ش ᘮده اᘍد ᗷاز ٣٣
قسم که را آنچه ᗷلᝃه نخور، قسم دروغ "ᗷه است
شما ᗷه من امّا ٣٤ کن." ادا خداوند ᗷه خورده ای،
که زᗬرا آسمان، ᗷه نه نخورᗬد، قسم هرگز مى گᗬᖔم،
زᗬر رسى

᠑
ک که زᗬرا ، ᡧ ᢕᣌزم ᗷه نه ٣٥ خداست، تخت

ᗺادشاه آن شهر که زᗬرا اورشلᘮم، ᗷه نه ᗺایاوست،
زᗬرا نخور، قسم ᡧ ᢕᣂن سرخود ᗷه و ٣٦ است. بزرگ
ᗷگذار ٣٧ . ᡧᣎک سᘮاه ᘍا سفᘮد را ᢝᣍمو ᡨᣎح ᡧᣍنمى توا
ᡨᣂشᛴب ᗷاشد؛ "نه" ᘍا و "ᗷله" صرفا ᢝᣍمى گو آنچه

مى آᘍد. ᗬر ᡫسر از این از

و تورات ᡧ ᢕᣌمعلم بودن صالح از شما بودن صالح
هرگز آسمان ᗺادشاهى ᗷه نᘘاشد، فراتر فᚲᖁسᘮان

شد. نخواهᘮد وارد

خشم

٥٩ و ٥٨ :١٢ لوقا
است: شده گفته پᛴشᚑنᘮان ᗷه که ش ᘮده اᘍد ٢١

محا᝗مه اوار ᡧسر کند، قتل که هر و نکن، "قتل
هر مى گᗬᖔم، شما ᗷه من امّا ٢٢ بود." خواهد
اوار ᡧسر ᗷاشد، ᡧ ᢕᣌخشمگ خود برادر ᗷه ᙏسᛞت که
کند، ᡧ ᢕᣌتوه خود برادر ᗷه که هر و است؛ محا᝗مه
و بود؛ خواهد محا᝗مه اوار ᡧسر شورا حضور در
جهنم آᘻش اوار ᡧسر احمق!" ای "تو گᗬᖔد: که هر
قᗖᖁانᜡاه ᗷه را هدᘍه ات ا᜵ر ᛀس ٢٣ بود. خواهد
ی ᡧ ᢕᣂچ برادرت که مى آᘍد ᘍادت ᗷه آنجا و مى آوری
پᛴش در آنجا در را هدᘍه ات ٢٤ دارد، تو ضدّ ᗷه
نما ᡨᣎآش خود برادر ᗷا اول برو. و وا᜵ذار قᗖᖁانᜡاه
ᣝشا ᗷا ٢٥ کن. تقدᘍم هدᘍه اترا و بᘮا آن ᛀساز و
ᡨᣎآش ، ᡨᣎهس مح᜛مه راه در هنوز که ᡧᣍزما خود
تو ᡧقاصى و سᘛارد ᡧقاصى ᗷه را شاᣝ اتتو مᘘادا کن،
حقᘮقتا، ٢٦ . ᡨᣎف ᠑ا زندان ᗷه و دهد نگهᘘان تحᗬᖔل را
زندان از دازی، ᢠᣂن را آخر قِران تا که مى گᗬᖔم تو ᗷه

آمد. نخواهى ون ᢕᣂب هرگز

شهوت
نکن." "زنا است شده گفته که ش ᘮده اᘍد ٢٧

از ᡧᣍز ᗷه کس هر مى گᗬᖔم، شما ᗷه من امّا ٢٨
خود دل در لحظه همان کند، نᜡاه شهوت روی

١٣ :٢٠ خروج ٥ :٢١
ᗷاشد. ᡧ ᢕᣌخشمگ سᛞب ᢔᣍ خود برادر ᗷه که هر که شده درج ها ترجمه ᡧبرحى در ٥ :٢٢

است. ᡧ ᢕᣌتوه و ᢝᣍو᜵ا ᡧناسر برای واژه ای که شده برده ᜛ᗷار راقا ᡧᣍیونا در ٥ :٢٢
شده. برده ᜇار ᗷه واژه ᡧ ᢕᣌهم ٣٠ و ٢٩ آᘍات در ᡧ ᢕᣌهمچن میᘘاشد. «گِهِنا» ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ٥ :٢٢

ᘍک معمول روزانه دستمزد که بود دینار ᘍک ١/٦٤ معادل و است مسىرومى سکه که kodrantes ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ٥ :٢٦
مى شد. محسوب ᜇارگر
١٤ :٢٠ خروج ٥ :٢٧
١ :٢٤ ت᙭نᘮه ٥ :٣١

ج سى و ᡨᣚاخلا ᢕᣂغ اعمال نᖔع هر منظور، ٥ :٣٢
٢١ :٢٣ ت᙭نᘮه و ٢ :٣٠ اعداد و ١٢ :١٩ لاوᗬان ٥ :٣٣



٥–٦ ّᡨᣎم ١٨

نᘮازمندان ᗷه ᜇمک
ᗷه مردم نزد را خود بودن صالح که و٦بᘛایᘮد شᗬᖔد، دᘍده آنها جانب از تا نᘮاورᗬد جا
ᡫاداسىᗺ است، آسمان در که خود ᗺدر نزد گرنه

داشت. نخواهᘮد
مى دهى، صدقه نᘮازمندی ᗷه که هنᜡامى ᛀس ٢
و کنᛴسه ها در رᗬا᝗اران چنانکه ننواز، شᚑپور
ᡧ ᢕᣌتحس دᘍگران جانب از تا مى کنند، کوچه ها
خود ᗺاداش آنان مى گᗬᖔم، شما ᗷه حقᘮقتا شوند.
مى دهى، صدقه ی ᢕᣂفق ᗷه ᡨᣎوق تو اما ٣ ᘍافته اند. را
راسᙬت دست آنچه از چᘛت دست که نگذار
ᗷاشد؛ نهان در تو صدقه تا ٤ شود، آ᝝اه مى کند،
خواهد ᗺاداش را تو مى بᚑند، را نهان که تو ᗺدر و

داد.

خداوند دعای

٢ ‐٤ :١١ لوقا

زᗬرا نᘘاش. رᗬا᝗اران مانند ، ᡧᣎمى ک دعا ᡨᣎوق و ٥
کوچه ها سر و کنᛴسه ها در دارند دوست آنها
دᘍده دᘍگران جانب از تا کنند، دعا و ᗷاᛓسᙬند
ᗺاداشخود اᛓشان مى گᗬᖔم، شما ᗷه حقᘮقتا شوند.
خود اتاق ᗷه ، ᡧᣎمى ک دعا تو ᡨᣎوق امّا ٦ ᘍافته اند. را
است، نهان در که خود ᗺدر نزد و بᙫند را در و برو
ᗺاداش را تو مى بᚑند، را نهان که تو ᗺدر و کن. دعا

داد. خواهد
نکنᘮد، تکرار عᘘاراتتوخالى مى کنᘮد، دعا ᡨᣎوق ٧
ᜍمان آنها زᗬرا مى کنند. ᗷت پرستان که آن طور
دعاᛓشان ᜇلماᘻشان، زᗬادی خاطر ᗷه که مى برند

انتقام
ᗷه "چشمى است: شده گفته که ش ᘮده اᘍد ٣٨

امّا ٣٩  ". ᡧᣍدندا عوض ᗷه ᡧᣍدندا و عوضچشمى
ᗷلᝃه نکنᘮد. مقاومت ᗬر ᡫسر ᗷا مى گᗬᖔم، شما ᗷه من
دᘍگری آن زند، سᘮلى تو راست گونه کسىᗷه ا᜵ر
کسىᗷخواهد ا᜵ر و ٤٠ ᗷگردان. او سوی ᗷه هم را
قᘘاᘍت ᗷگذار د، ᢕᣂگᗷ را رداᘍت و کند ش᜛اᘍت تو از
کند کسىمجبورت ا᜵ر و ٤١ شود. صاحب ᡧ ᢕᣂن را
برو. همراهش مᘮل دو بروی، او ᗷا مᘮل ᘍک که
و ᗷده. مى طلᘘد، ی ᡧ ᢕᣂالتماسچ ᗷه تو از آنکه ᗷه ٤٢
برنگردان. روی قرضمى خواهد، تو از کسىکه از

ᗷدارᗬد دوست را دشمنانتان

٢٧ ‐٣٦ :٦ لوقا

"همساᘍه ات است: شده گفته که ش ᘮده اᘍد ٤٣

من امّا ٤٤ نما." نفرت دشمنت از و ᗷدار دوست را
ᗷدارᗬد دوست را خود دشمنان مى گᗬᖔم، شما ᗷه
دعای مى رسانند، آزار شما ᗷه که ᡧᣍآنا برای و
است، آسمان در که را خود ᗺدر تا ٤٥ کنᘮد، ᢕᣂخ
و ᗷدان بر را خود آفتاب او زᗬرا ᗷاشᘮد. ᛀسران
ظالمان و عادلان بر را ᗷاران و مى تاᗷاند، ن᜛ᘮان
شما که ᗷدارᗬد دوست را ᡧᣍآنا ا᜵ر زᗬرا ٤٦ مى ᗷاراند.
ان ᢕᣂخراجگ مگر دارᗬد؟ اجری چه دوستدارند، را
را خود برادران تنها ا᜵ر و ٤٧ نمى کنند؟ ᡧ ᢕᣌچن هم،
مى کنᘮد؟ دᘍگران از ᡨᣂشᛴب ᜇاری چه گᘮᗬᖔد، سلام
از ٤٨ نمى کنند؟ ᡧ ᢕᣌچن هم، ᗷت پرستان ᡨᣎح مگر
ᡧᣍآسما ᗺدر چنانکه ᗷاشᘮد، ᜇامل ᗷاᘍد شما رو این

است. ᜇامل شما

٢١ :١٩ ت᙭نᘮه ‐ ٢٠ :٢٤ لاوᗬان ‐ ٢٤ :٢١ خروج ٥ :٣٨
مى پوشᘮدند. زᗬرجامه چون ردا، زᗬر در و بود ᗷلندی لᘘاس که است chiton ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ٥ :٤٠

است ᡨᣂم ١٤٧٨ معادل مᘮل هر ٥ :٤١
اندازه ᗷه را او اسᘘاب که ᗷخواهد رومى ᢕᣂغ فرد هر از مى تواᙏست رومى سرᗖاز هر روم، اطوری ᢠᣂام ᡧ ᢕᣌقوان اساس بر ٥ :٤١

کند. حمل براᛓش مᘮل ᘍک
١٨ :١٩ لاوᗬان ٥ :٤٣

مواقعى انجᘮل ᡧ ᡨᣌم در لᘮکن است، «اقوام» آن عمومى معنای کنᘮد. دقت ᗷاᘍد «اِت ᘮکوی» ᡧᣍیونا واژه این ترجمه در ٥ :٤٧
شما ᗷه ᡧ ᡨᣌم را مناسب واژه ᛀس مى آیند. شمار ᗷه هم ᗷت پرست یهودᘍان، نظر از که است یهودی» ᢕᣂغ «اقوام ᗷه اشاره در

داد. خواهد پᛴشنهاد



١٩ ٦ ّᡨᣎم

بᘮاندوزᗬد آسمان در گنجها

١١ :٣٤ ‐٣٦ لوقا
که ᢝᣍجا نᚑندوزᗬد، گنج ها ᡧ ᢕᣌزم بر خود برای ١٩
دزدان که ᢝᣍجا و مى کنند، نابودشان زنگ و بᘮد
گنج ها برایخود لᘮکن ٢٠ مى رᗖایند. و نَقْبمى زنند
و مى زند بᘮد نه که ᢝᣍجا بᚑندوزᗬد، آسمان در
نَقْب دزدان که ᢝᣍجا و مى کند، نابودش زنگ نه
توست، گنج جا هر زᗬرا ٢١ نمى رᗖایند. و نمى زنند

بود. خواهد آنجا ᡧ ᢕᣂن تو دل
چشمت ا᜵ر ᛀس، است. ᗷدن چراغ چشم، ٢٢

بود. خواهد نور از پُر ᗷدنت تمام ᗷاشد، سالم
از پُر ᗷدنت تمام ᗷاشد، ᗷد تو چشم ا᜵ر امّا ٢٣
توست، در که نوری ا᜵ر ᛀس بود. خواهد تارᗬكى

است! عظᘮمى تارᗬكى چه است، تارᗬكى
کند، خدمت را ارᗖاب دو نمى تواند هیچ کس ٢٤

را دᘍگری و داشت خواهد نفرت ᘍكى از ᘍا زᗬرا
دᘍگری و بود خواهد ده ᢠᣂسرس را ᘍكى ᘍا دوست،
را خدا هم نمى توانᘮد شما شمرد. خواهد خوار را

را. پول هم و کنᘮد خدمت

نᘘاشᘮد نگران

١٢ :٢٢ ‐٣١ لوقا
خود

ᢇ
زندكى نگران مى گᗬᖔم، شما ᗷه رو این از ٢٥

برای نه و بنوشᘮد، چه ᘍا ᗷخورᗬد، چه که نᘘاشᘮد،
و ،᝹خورا از

ᢇ
زندكى آᘍا بپوشᘮد. چه که خود ᗷدن

را هوا پرندᜍان ٢٦ نᛴست؟ ᡨᣂمهم ᝹پوشا از ᗷدن
در نه و مى کنند دِروُ نه و مى ᜇارند نه آنها بᙫی ᘮد:
ᡧᣍآسما ᗺدر حال این ᗷا اما مى نمایند، ه ᢕᣂذخ انᘘارها
ارزش تر ᗷا آنها از شما آᘍا مى خوراند. را آنها شما
ᡧᣍنگرا ᗷا بتواند که شما از کᛴست و ٢٧ نᛴسᘮᙬد؟

بᘮافزاᘍد؟ خود عمر ᗷه ᡨᣎساع

ᗺدر زᗬرا نᘘاشᘮد، اᛓشان مانند ٨ شد. خواهد ش ᘮده
درخواست او از آنکه از پᛴش را شما نᘮازهای شما

مى داند. کنᘮد،
کنᘮد: دعا طور این  ᛀس ٩

، ᡧᣍآسما در که ما ᗺدر ای
ᗷاد. مقدّس تو نام

بᘮاᘍد، تو ᗺادشاهى ١٠

است، آسمان در چنانکه تو، اراده
شود. انجام ᡧ ᢕᣂن ᡧ ᢕᣌزم بر

ᗷده. ما ᗷه امروز را ما روزانه نان ١١

بᘘخش، را ما قرض های و ١٢
ᡧ ᢕᣂن ما چنانکه

مى ᗷخشᘮم. را خود قرض داران
نᘮاور، امتحان در را ما و ١٣

ده.   ᢝᣍرها ᗬر ᡫسر از را ما ᗷلᝃه
ᗺدر بᘘخشᘮد، را دᘍگران خطاهای ا᜵ر زᗬرا ١٤

امّا ١٥ ᗷخشᘮد. خواهد را شما ᡧ ᢕᣂن شما ᡧᣍآسما
ᡧ ᢕᣂن شما ᗺدر نᘘخشᘮد، را دᘍگران خطاهای ا᜵ر

ᗷخشᘮد. نخواهد را شما خطاهای

روزه

را خود رᗬا᝗اران مانند ᗬد، ᢕᣂمى گ روزه ᡨᣎوق و ١٦

ᢕᣂتغی را آنانصورتخود زᗬرا ندهᘮد، ᙏشان و ᡫترسر
دᘍده جانبدᘍگران از بودᙏشان روزه دار تا مى دهند
را خود ᗺاداش آنها مى گᗬᖔم، شما ᗷه حقᘮقتا شود.
سرخود ᗷه ی، ᢕᣂمى گ روزه تو ᡨᣎوق امّا ١٧ ᘍافته اند.
روزه دار تا ١٨ ᚽشوی، را خود صورت و بزن روغن
از ᗷلᝃه ᙏشود، دᘍده دᘍگران جانب از تو بودن
که تو ᠒درᗺ و است. نهان در که تو ᗺدر جانب

داد. خواهد ᗺاداش را تو مى بᚑند، را نهان

شود استعمال حرمت و اᜯرام ᗷا نامت، که ᗷاشد ᘍا و شود نگهداشته مقدس نامت ᗷگذار ᘍا ٦ :٩
شود انجام تو اراده که ᗷاشد بᘮاᘍد، تو ᗺادشاهى که ᗷاشد ᘍا ٦ :١٠

٢٠ آᘍه در ᡧ ᢕᣌهمچن کِرم، ᘍا ٦ :١٩
است. پول هم آن سمᘘل که است دنیوی ثروت آن از منظور که است آمده «مامونا» ᡧᣍیونا اصل در ٦ :٢٤
مى ᗷاشد ᡨᣂمᘮᙬسان ٤٥ ᘍا اینچ ١٨ معادل که شده استفاده cubit ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در خود. قامت ᗷه ذراعى ᘍا ٦ :٢٧
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و ندهᘮد، سᜡان ᗷه است، مقدّس آنچه ٦
مᘘادا نᚑندازᗬد، خوᜇان جلوی را خود مروارᗬدهای
آورند. هجوم شما ᗷه برگشته و کنند ᗺاᘍمال را آنها

شد خواهد داده شما ᗷه و ᗷخواهᘮد،

١١ :٩ ‐١٣ لوقا

ᗷجᘮᗬᖔد، شد؛ خواهد داده شما ᗷه و ᗷخواهᘮد، ٧
خواهد ᗷاز روᗬتان ᗷه و ᗷکᘮᗖᖔد، ᘍافت؛ خواهᘮد و
هر و مى کند، درᗬافت ᗷخواهد، که هر زᗬرا ٨ شد.
ᗷاز روᚲش ᗷه ᗷکᗖᖔد، که هر و مى ᘍاᗷد، ᗷجᗬᖔد، که
نان او از ᛀسرش ا᜵ر شما، از کدام ᘍک ᘍا ٩ مى شود.
ماهى ا᜵ر ᘍا ١٠ داد؟ خواهد او ᗷه

ᢇ
سنكى ᗷخواهد،

شما ا᜵ر ᛀس ١١ داد؟ خواهد او ᗷه ماری ᗷخواهد،
فرزندان ᗷه چگونه که مى دانᘮد هسᘮᙬد، ᗬر ᡫسر که
شما ᗺدر ᡨᣂشᛴب چقدر ᗷدهᘮد، خوب هداᘍای خود
ᗷخواهند، او از که آنان ᗷه است، آسمان در که

داد! خواهد خوب های ᡧ ᢕᣂچ

ᢝᣍطلا قانون
شما ᗷه دᘍگران که مى خواهᘮد آنچه ᛀس ١٢
است این زᗬرا کنᘮد، ᡧ ᢕᣌچن آنان ᗷا ᡧ ᢕᣂن شما کنند،

ان. ᢔᣂامᘮپ و تورات
ᗷه که در آن زᗬرا شᗬᖔد. وارد تنگ ᠒در از ١٣
راه، آن و است گشاد مى شود، رهنمون هلاᜯت
امّا ١٤ ᚽسᘮارند. واردشمى شوند، که ᡧᣍآنا و آسان.
ᗷه که راه آن است سخت و در آن است تنگ
پᘮدا را آن که ᡧᣍآنا و مى شود، رهنمون حᘮات

ᜇم اند. مى کنند،

میوه اش و درخت

٦ :٤٣ ‐٤٥ لوقا

در که ᗷاشᘮد، برحذر ᡧ ᢕᣌدروغ ان ᢔᣂامᘮپ از ١٥
ᗷاطن در لᘮکن مى آیند، شما نزد گوسفند لᘘاس

سوسن های ᗷه نگرانᘮد؟ لᘘاس برای چرا و ٢٨
نه مى کنند: رشد چگونه که کنᘮد، نᜡاه صحرا
ᗷه حال این ᗷا ٢٩ مى رᚲسند، نه و مى کشند زحمت
مثل جلالش تمامى در سلᘮمان ᡨᣎح مى گᗬᖔم شما
علف خدا ا᜵ر ᛀس ٣٠ ᙏشد. آراسته اینها از ᘍكى
انداخته تنور در فردا و هست امروز که را صحرا
ᡨᣂمراتببه ᗷه را شما آᘍا مى پوشاند، ᡧ ᢕᣌچن مى شود،

اᘍمانان؟ ᜇم ای پوشانᘮد، نخواهد
ᗷخورᗬم؟ "چه نگᘮᗬᖔد، و نᘘاشᘮد، نگران ᛀس ٣١
زᗬرا ٣٢ بپوشᘮم؟" چه ᘍا و بنوشᘮم؟ چه ᘍا
ᗺدر و هسᙬند، ها ᡧ ᢕᣂچ این  همه ᢠᣍ در ᗷت پرستان
احتᘮاج اینها همه ᗷه شما که مى داند شما ᡧᣍآسما
و ᗷاشᘮد خدا ᗺادشاهى ᢠᣍ در اول اما ٣٣ دارᗬد.
همه و شᗬᖔد. شمرده صالح او جانب از اینکه
ᛀس ٣٤ شد. خواهد افزون شما ᗷه ها ᡧ ᢕᣂچ این
خواهد را خود ᡧᣍنگرا فردا زᗬرا نᘘاشᘮد، فردا نگران
است. ᡧᣚاᜇ امروز برای امروز مش᜛لات داشت.

دᘍگران داوری

٤٢ و ٦ :٤١ لوقا
ᙏشود. قضاوت شما بر تا نکنᘮد کنᘮد،٧قضاوت قضاوت دᘍگران بر که طور هر زᗬرا ٢
پᘮمانه ای آن ᗷا و شد، خواهد قضاوت ᡧ ᢕᣂن شما بر
گرفته اندازه ᡧ ᢕᣂن شما برای ᗬد، ᢕᣂمى گ اندازه  که
برادرت چشم در را ᜇاه ᠒پَر چرا ٣ شد. خواهد
داری، خود چشم در که را ᢔᣍنده چو

᠑
ک امّا ، ᡧᣎمى بی

: ᢝᣍگوᗷ برادرت ᗷه
ᡧᣍمى توا چگونه ᘍا ٤ ؟ ᡧᣎنمى بی

که ᡧᣍزما کنم،" ون ᢕᣂب چشمت از را ᜇاه ᠒پَر "ᗷگذار
رᗬا᝗ار، ای ٥ هست؟ ᢔᣍنده چو

᠑
ک تو خود چشم در

آنᜡاه و کن ون ᢕᣂب خود چشم از را نده چوب
᠑
ک اول

ون ᢕᣂب برادرت چشم از را ᜇاه ᠒پَر تا خواهىدᘍد ᡨᣂبه
. ᡧᣎک

یهود تارᗬــــخ در لᘮکن نᛴست. آن بر جلالى و شکوه معمولا که مى شود شناخته ᢔᣂغمᘮپ عنوان ᗷه سلᘮمان ما فرهنگ در ٦ :٢٩
است. بوده برخوردار ᢕᣂنظ  ᢔᣍ ᡨᣎشوک از اسرائᘮل او، ᗺادشاهى زمان در و مى رود شما ᗷه اسرائᘮل ᗺادشاه شکوه تᗬᖁن ᗷا سلᘮمان
کنند. درک را مطلب اصلى ᡧ ᢕᣌمخاطب همانند شما ᡧ ᢕᣌمخاطب تا کنᘮد اضافه سلᘮمان ᗷه را «ᗺادشاه» واژه مى توانᘮد رو این از
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عᛴسى اقتدار
رسانᘮد، ᗺاᘍان ᗷه را سخنان این عᛴسى ᡨᣎوق ٢٨
زᗬرا ٢٩ بودند، ت ᢕᣂح در او تعلᘮم از جماعات
تعلᘮم آنان ᗷه اقتدار صاحب فردی همچون

اᛓشان. تورات ᡧ ᢕᣌمعلم همچون نه مى داد،

مى دهد شفا را جذامى عᛴسىمردی

٥ :١٢ ‐١٤ لوقا ١ :٤٠ ‐٤٤؛ مَرقُس
جماعاتبزرگ آمد، ᡧ ᢕᣌایᗺ کوه عᛴسىاز ᡨᣎکجذامى٨وقᘍ اینک، و ٢ روانشدند. او دنᘘال ᗷه
آقا، «ای گفت: زده، زانو برابرش در و آمد او نزد
عᛴسى ٣ سازی.» ᝹اᗺ مرا ᡧᣍمى توا ᗷخواهى، ا᜵ر
گفت: لمسنموده، را او و کرد دراز را دستخود
᝹اᗺ او از  درنگ ᢔᣍ جذام و ᗺا᝹شو.» «مى خواهم؛
کسى ᗷه که کن «دقت گفت: او عᛴسىᗷه ٤ شد.
ᗷده ᙏشان ᜇاهن ᗷه را خود برو، اما ، ᢝᣍنگو ی ᡧ ᢕᣂچ
کن تقدᘍم است، کرده موسىامر که را هدᘍه ای و

ᗷاشد.» گواهى براᛓشان تا

رومى افسر ᘍک اᘍمان

٧ :١ ‐١٠ لوقا
ᘍک بود، شده کفرناحوم عᛴسىوارد که ᡨᣎوق ٥
کرده، التماس او ᗷه و آمد او نزد رومى افسر
خانه در مفلᖔج خدمت᜛ارم آقا، «ای گفت: ٦
او ᗷه عᛴسى ٧ مى کشد.» درد سخت خوابᘮده،
داد.» خواهم شفاᛓش و آمد «خواهم گفت:
آن لایق آقا، «ای داد: ᗺاسخ رومى افسر آن اما ٨
ᡧᣎفقطسخ لᘮکن ، ᢝᣍآ سقفمن زᗬر تو که نᛴستم
من زᗬرا ٩ ᘍافت. خواهد شفا خدمت᜛ارم و ᗷگو،
فرمان زᗬر ᡧᣍازاᗖسر ᗷا هستم، فرمان زᗬر مردی ᡧ ᢕᣂن
دᘍگری ᗷه و مى رود، و "برو،" مى گᗬᖔم ᘍكى ᗷه من.
"این خود، خدمت᜛ار ᗷه و مى آᘍد، و "بᘮا،" مى گᗬᖔم

خواهᘮد میوه هاᛓشان از را آنها ١٦ درّنده اند. گرᜍان
را ᢕᣂانج ᘍا خار، بوته از را انگور آᘍا شناخت.
سالم درخت هر ، ᡧ ᢕᣌهمچن ١٧ مى چی ند؟ خس از
میوه آفت زده درخت امّا مى آورد، ᗷار خوب میوه
و آورد، ᗷار ᗷد میوه نمى تواند سالم درخت ١٨ ᗷد.
دهد. ᗷار خوب میوه مى تواند آفت زده درخت نه
و بᗬᖁده نᘮاورد، ᗷار خوب میوه که درخت هر ١٩

از را آنان شما ᛀس ٢٠ مى شود. انداخته آᘻش در
شناخت. خواهᘮد میوه هاᛓشان

ᙏشناخته ام هرگز را شما
ᗷه گᗬᖔد خداوند" "خداوند، مرا که هر نه ٢١
کس آن ᗷلᝃه مى شود، داخل آسمان ᗺادشاهى
انجام است، آسمان در که مرا ᗺدر اراده که
گفت: خواهند مرا ᚽسᘮاری روز آن در ٢٢ دهد.
نکردᘍم نبوّت تو نام ᗷه مگر خداوندا، "خداوندا،
تو نام در و ننمودᘍم اخراج دیوها تو نام ᗷه و
ᗷه من آنᜡاه و ٢٣ ندادᘍم؟" انجام ᚽسᘮار معجزات
از ᙏشناخته ام؛ را شما "هرگز گفت: خواهم آنها

ᗷدᜇاران." ای شᗬᖔد، دور من

کن بنا سنگ بر را خود خانه

٤٧ ‐٤٩ :٦ لوقا
آنها ᗷه و ᚽشنود مرا سخنان این که هر ᛀس ٢٤
را خود خانه که است ᢝᣍدانا مرد مانند کند، عمل
آمد، سᘮل ها و ᗷارᗬد، ᗷاران و ٢٥ کرد. بنا سنگ بر
خانه آن اما کᘮᗖᖔد، خانه آن بر و وزᗬد ᗷادها و
هر و ٢٦ بود. سنگ بر ب ᘮادش زᗬرا نᗬᖁخت، فرو
نکند، عمل آنها ᗷه و ᚽشنود مرا سخنان این که
بنا شن بر را خود خانه که است ᡧᣍنادا مرد مانند
وزᗬد ᗷادها و آمد، سᘮل ها و ᗷارᗬد، ᗷاران و ٢٧ کرد.
و رᗬخت، فرو خانه آن و کᘮᗖᖔد، خانه آن بر و

بود.» عظᘮم  اش ᢔᣍخرا

برای ا᜵ر است. پوست از آن اثرات شدن ᝹اᗺ و جذام شفای سازی، ᝹اᗺ از منظور و است ᡨᣎپوس مرض نوعى جذام ٨ :٢
کنᘮد. استفاده شفا از آن جای ᗷه مى توانᘮد است، نامانوس شما ᡧ ᢕᣌمخاطب

ᗷاشد، « ᡫاسىᗖیوز» که قاجار دوران نظامى واژه از فارسىᜇلاسᘮک ترجمه در دلᘮل ᡧ ᢕᣌهم ᗷه سرᗖاز. صد فرمانده معمولا ٨ :٥
بود. شده استفاده
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بروی، جا هر استاد، «ای گفت: او ᗷه و آمد
گفت: او ᗷه عᛴسى ٢٠ کرد.» خواهم وی ᢕᣂپ را تو
آشᘮانه ها، هوا مرغان و دارند، سوراخ ها «روᗖاهان
ندارد.» نهادن سر برای ᢝᣍجا اᙏسان ᛀسر امّا
اجازه اول آقا، «ای گفت: او ᗷه دᘍگر شا᜵ردی ٢١

عᛴسىᗷه ٢٢ کنم.» دفن را خود ᗺدر و بروم که ᗷده
مردᜍان مردᜍان، ᗷگذار و ویکن، ᢕᣂپ «مرا گفت: او

کنند.» دفن را خود

مى کند آرام را ᡧᣍسىطوفاᛴع

٨ :٢٢ ‐٢٥ لوقا ٤ :٣٦ ‐٤١؛ مَرقُس

دنᘘال ᗷه شا᜵رداᙏش شد، قایق سوار ᡨᣎوق ٢٣
درᗬا در بزرگ ᡧᣍطوفا اینک، و ٢٤ افتادند. راه او
را قایق امواج، بود نزدᘍک که حدی ᗷه برخاست،
شا᜵ردان ᛀس ٢٥ بود. خواب در او امّا کند؛ غرق
را ما آقا، «ای گفتند: کرده، بᘮدارش و آمدند
آنان ᗷه عᛴسى ٢٦ مى شᗬᖔم.» ᝹هلا ᗷده؛ نجات
اᘍمانان؟» ᜇم ای هسᘮᙬد، ترسان «چرا گفت:
آرامى و زد، ᡫسرᘻ را درᗬا و ᗷادها و برخاست آنᜡاه
کرده، تعجب مردان آن و ٢٧ شد. ح᜛مفرما

ᢇ
بزركى

ᗷادها ᡨᣎح که است مردی چگونه «این مى گفتند:
مى کنند!» اطاعت او از درᗬا و

مى دهد شفا را دیوزده مرد عᛴسىدو

٨ :٢٦ ‐٣٧ لوقا ٥ :١ ‐١٧؛ مَرقُس
ᡧ ᢕᣌسرزم ᗷه دᘍگر، کناره ᗷه عᛴسى که ᡨᣎوق و ٢٨
ون ᢕᣂب ستان ᢔᣂق از که دیوزده مرد دو آمد، جَدَرᗬان
ᡫوحسى حدی ᗷه و برخوردند او ᗷه بودند، آمده

عبور راه آن از نمى تواᙏست هیچ کس که بودند
داری، ᜇار چه ما «ᗷا زدند: فᗬᖁاد نا᝝اه، و ٢٩ کند.
از پᛴش تا آمده ای اینجا ᗷه آᘍا خدا؟ ᛀسر ای
آنها از دورتر ᜇمى ٣٠ دهى؟» عذاب را ما وقت،

ش ᘮد، را این عᛴسى ᡨᣎوق ١٠ مى کند.» و ᗷکن،" را
آمده او دنᘘال ᗷه که ᡧᣍکسا ᗷه و کرد تعجب
ᡧ ᢕᣌچن مى گᗬᖔم، شما ᗷه «حقᘮقتا گفت: بودند،
شما ᗷه ١١ نᘮافته ام. اسرائᘮل هیچکسدر در ᡧᣍماᘍا
و آمد خواهند غرب و ق ᡫسر از ᚽسᘮاری مى گᗬᖔم،
ᘍعقوب و اسحاق، ابراهᘮم، ᗷا ᗺادشاهىآسمان در
ᛀسران که ᡧᣎحی در ١٢ ᙏشست، خواهند سفره بر
در شد. خواهند انداخته ون ᢕᣂب ᠒كىᗬتار ᗷه ᗺادشاهى
و ١٣ بود.» خواهد دندان ساᛓش و گᗬᖁه جا آن
اᘍمانت مطابق «برو؛ گفت: افسر آن ᗷه عᛴسى
شفا لحظه خدمت᜛ارشهمان و شود.» داده تو ᗷه

ᘍافت.

مى دهد شفا را ᚽسᘮاری عᛴسى

٤ :٣٨ ‐٤١ لوقا ١ :٢٩ ‐٣٤؛ مَرقُس

شد، وارد ᗺطرس خانه ᗷه عᛴسى ᡨᣎوق و ١٤
تب خوابᘮده، ᡨᣂسᚽ مᗬᖁضبر که دᘍد را او مادرزن
تᛞش و لمسکرد را عᛴسىدستاو ١٥ است. کرده
مشغول او خدمت ᗷه و برخاست ᛀس شد، قطع

گشت.
او نزد ᗷه را دیوزدᜍان از ᚽسᘮاری شب همان ١٦

کرد ون ᢕᣂب آنان از را ارواح ᡧᣎسخ ᗷه او و آوردند،
انجام ᗷه برای این ١٧ داد. شفا را بᘮماران همه و
گفته ᢔᣎن اِشعᘮای زᗖان ᗷه که بود ᡧᣎسخ رسᘮدن

بود: شده
گرفت را ما بᘮماری های «او

کرد.» حمل را ما مرض های و

عᛴسى از وی ᢕᣂپ بهای

٩ :٥٧ ‐٦٠ لوقا ؛ ٨ :١٩ ‐٢٢ ّ ᡨᣎم

دستور دᘍد، خود دور را جمعى عᛴسى ᡨᣎوق ١٨
او نزد ᢔᣎاتᜇ آنᜡاه ١٩ روند. دᘍگر کناره ᗷه که داد

شده استفاده اسرائᘮل» در نه ᡨᣎح» ها ترجمه از ᡧبرحى در ٨ :١٠
٤ :٥٣ اشعᘮا ٨ :١٧

مرگ از ᗷعد و کند نگهداری خود ᗺدر از و برود ᗬعت ᡫسر فرمان مطابق که بود این سخن این از شخص آن منظور ٨ :٢١
کند. وی ᢕᣂپ عᛴسى از و بᘮاᘍد او دفن و ᗺدر



٢٣ ٨–٩ ّᡨᣎم

ّ ᡨᣎم از عᛴسى دعوت

٥ :٢٧ ‐٣٢ لوقا ٢ :١٤ ‐١٧؛ مَرقُس ؛ ٩ :٩ ‐١٣ ّ ᡨᣎم

مردی مى گذشت، آنجا از عᛴسى که ᡧᣎحی در ٩
ᙏشسته خراج وصول ه

᠓
دک در که ّᡨᣎم نام ᗷه دᘍد را

او و بᘮا.» من دنᘘال «ᗷه گفت: او ᗷه و بود،
شد. روان او دنᘘال ᗷه و برخاست

ᙏشسته سفره ᗷه خانه در عᛴسى که ᡧᣍزما و ١٠
آمدند گناه᜛اران و ان ᢕᣂخراجگ از ᚽسᘮاری بود،
ᙏشسᙬند. سفره سر بر شا᜵رداᙏش و عᛴسى ᗷا و
او شا᜵ردان ᗷه دᘍدند، را این ᚲᖁسᘮان

َ
ف ᡨᣎوق ١١

گناه᜛اران و ان ᢕᣂخراجگ ᗷا استادتان «چرا گفتند:
ش ᘮد، را آن عᛴسى ᡨᣎوق اما ١٢ مى خورد؟» غذا
نᘮاز پزشک ᗷه تندرست اند که   ᡧᣍآنا» گفت:
ᗷفهمᘮد و بروᗬد ١٣ بᘮمارند. که   ᡧᣍآنا ᗷلᝃه ندارند،
مشتاقرحمتهستم، "من دارد: ᡧᣎمع چه این که
دعوت را صالحان تا نᘮامده ام من زᗬرا ". ᡧᣍاᗖᖁق نه

را.» گناه᜛اران ᗷلᝃه کنم،

روزه درᗖاره سؤالى

٥ :٣٣ ‐٣٩ لوقا ٢ :١٨ ‐٢٨؛ مَرقُس
گفتند: آمده، او نزد ᘍحᘮا شا᜵ردان آنᜡاه ١٤
شا᜵ردان امّا ᗬم، ᢕᣂمى گ روزه ᚲᖁسᘮان

َ
ف و ما «چرا

«آᘍا گفت: آنان عᛴسىᗷه ١٥ ند؟» ᢕᣂنمى گ روزه تو
ᗷا داماد  که ᡧᣍزما تا مى توانند عروسى میهمانان
آمد خواهد روزها آن ند؟ ᢕᣂگ ماتم است، اᛓشان
آنها وقت آن و مى شود، گرفته اᛓشان از داماد که
آب ᗺارچه ه

᠓
تک هیچ کس ١٦ گرفت. خواهند روزه

وصله آن زᗬرا نمى زند، وصله لᘘاسکهنه ᗷه را نرفته
نه و ١٧ مى گردد. ᗷدتر

ᢇ
ᗺاركى و مى شود ᗺاره لᘘاس از

گرنه، و مى رᗬزند. کهنه مَشکهای در را تازه اب ᡫسر
ᡧ ᢕᣌب از مَشکها و مى رᗬزد اب ᡫسر و مى ترکند مَشکها
مى رᗬزند تازه مَشکهای در را تازه اب ᡫسر اما مى روند.

ᗷمانند.» محفوظ دو هر تا

بود. مشغول خوردن ᗷه خوکها از بزرگ ᜍله ای
را ما «ا᜵ر گفتند: التماس کرده، او ᗷه دیوها ٣١

ᗷفرست.» خوکها ᜍله در را ما ، ᡧᣎمى ک ون ᢕᣂب
خارج آنها ᛀس «بروᗬد.» گفت: آنها ᗷه عᛴسى ٣٢

ᜍله تمام نا᝝اه، و رفتند، خوکها درون ᗷه و شدند
در و بردند هجوم درᗬا درون ᗷه تᘛه ᠒ریᗬسراز از
شهر ᗷه و گᗬᖁختند ᜍله ᗷانان ٣٣ شدند. غرق آب
آن برای که را آنچه ᗷخصوص وقایع، تمامى رفته،
تمام و ٣٤ کردند. نقل بود، افتاده اتفاق دیوزده ها
او ᡨᣎوق و آمدند، ون ᢕᣂسىبᛴع ملاقات برای شهر
را اᛓشان منطقه که کردند التماس او ᗷه دᘍدند، را

کند. ترک

مى دهد شفا را ᢔمفلوحى عᛴسى

١٨ ‐٢٦ :٥ لوقا ٣ ‐١٢؛ :٢ مرقس

درᗬا سوی آن ᗷه شده، قایق آمد.ᛀ٩سعᛴسىسوار خود شهر ᗷه
خوابᘮده، ᡨᣂسᚽ بر ᢔمفلوحى نفر چند اینک، و ٢

دᘍد، را اᛓشان اᘍمان عᛴسى چون و آوردند. او نزد
گناهانت دار، قوی دل «ᛀسرم، گفت: مفلᖔج ᗷه
تورات ᡧ ᢕᣌمعلم از ᡧعصىᗷ اینک، و ٣ شد.» آمرزᗬده
اما ٤ مى گᗬᖔد.» کفر مرد «این گفتند: خود ᗷا
در «چرا گفت: مى داᙏست، را اف᜛ارشان عᛴسىکه
ᡨᣂآسان کدامᘮک زᗬرا ٥ مى کنᘮد؟ ᗷد فکر دلهایتان
ᘍا شد،" آمرزᗬده "گناهانت اینکه: ᡧ ᡨᣌگف است،
که ᗷدانᘮد تا اما ٦ برو"؟ راه و ᡧ ᢕᣂبرخ" اینکه: ᡧ ᡨᣌگف
دارد» را آمرزشگناهان اقتدار ᡧ ᢕᣌزم بر ᛀسراᙏسان
بردار را خود ᡨᣂسᚽ ، ᡧ ᢕᣂبرخ» گفت: مفلᖔج ᛀسᗷه ‐
رفت. خانه ᗷه و برخاست او و ٧ برو.» خانه ᗷه و
خدا و ترسᘮدند دᘍدند، را این جماعات آن ᡨᣎوق ٨

است، ᗷخشᘮده آدمᘮان ᗷه را اقتداری ᡧ ᢕᣌچن که را
دادند. جلال

٦:٦ هوشع ٩ :١٣



٩–١٠ ّᡨᣎم ٢٤

او شهرت و رفتند ون ᢕᣂب آنها امّا ٣١ ᙏشود.» آ᝝اه
کردند. ᗺخش ناحᘮه آن تمامى در را

مى دهد شفا را لالى عᛴسىمرد

مرد مى شدند، دور اᛓشان که حالى در ٣٢

و ٣٣ آوردند. او نزد بود، لال که را دیوزده ای
گفت سخن لال مردِ آن شد، ون ᢕᣂب دیو ᡨᣎوق
ᡧ ᢕᣌچن «هرگز مى گفتند: زده، شگفت جماعات و
امّا ٣٤ است.» ᙏشده دᘍده اسرائᘮل در ی ᡧ ᢕᣂچ
رئᛴس ᜇمک ᗷه را دیوها «او گفتند: ᚲᖁسᘮان

َ
ف

مى کند.» ون ᢕᣂب دیوها

ᜇم ᜇارگران و است فراوان محصول

گشته، روستاها و شهرها همه در عᛴسى ٣٥

خوش ᢔᣂخ و مى داد تعلᘮم آنها کنᛴسه های در
ᡫناخوسى و بᘮماری هر و مى کرد اعلان را ᗺادشاهى

بر دلش دᘍد، را جماعات چون ٣٦ مى داد. شفا را
شᘘان، ᢔᣍ

ᡧᣍگوسفندا مانند آنان زᗬرا سوخت، آنها
شا᜵ردانخود ᛀسᗷه ٣٧ بودند. بᘮچاره و مستاصل
ᜇم؛ ᜇارگران امّا است، فراوان «محصول گفت:
برای که کنᘮد استدعا صاحبمحصول ᛀساز ٣٨

ᗷفرستد.» ᜇارگران خود محصول برداشت

رسول دوازده

١٢ :٦ ‐١٦ لوقا ١٣ :٣ ‐١٩؛ مرقس

خواند خود نزد شا᜵ردشرا ᗷخشᘮد،١٠عᛴسىدوازده اقتدار ᝹اᗺنا ارواح بر آنان ᗷه و
شفا را درد هر مرضو هر و کنند، ون ᢕᣂب را آنان تا
نخست، رسول: دوازده آن نامهای اینانند ٢ دهند.
آندرᗬاس؛ برادرش و ᗺطرس، ᗷه قب

᠓
مل شَمعون،

فᘮلیᛡس ٣ یوحنا؛ برادرش و ᗖِدی ᠒ز ᛀسر ᘍعقوب
ᛀسر ᘍعقوب ؛ ᢕᣂخراج گ مَتّای و توما ما؛

᠔
بَرتول و

زن ᘍک شفای و ᡨᣂدخ ᘍک شدن زنده

٨ :٤١ ‐٥٦ لوقا ٥ :٢٢ ‐٤٣؛ مَرقُس

آنان ᗷه را سخنان این عᛴسى که   ᡧᣍزما ١٨
زده، زانو او مقاᗷل در و اینکرئᛴسىآمد مى گفت،
دست و بᘮا اما مُرد، الآن ᡧ ᢕᣌهم م ᡨᣂدخ» گفت:
شد.» خواهد زنده او و ᗷگذار، او بر را خود
شا᜵رداᙏش همراه ᗷه و برخاست عᛴسى ᛀس ١٩
دوازده که ᡧᣍز اینک، و ٢٠ رفت. او دنᘘال ᗷه
وی ᗷه سر ᛀشت از مى برد، رنج خونᗬᖁزی از سال
ᗷا زᗬرا ٢١ کرد، لمس را او ردای لᘘه و شد نزدᘍک
شفا کنم، لمس را رداᛓش فقط «ا᜵ر گفت: خود
دᘍده، را او و برگشت عᛴسى ٢٢ ᘍافت.» خواهم
را تو اᘍمانت دار، قوی دل ؛ ᡨᣂدخ «ای گفت:
و ٢٣ ᘍافت. شفا فورا زن آن و است.» داده شفا
و  نوازان ِ

ᡧᣍ و آمد رئᛴس آن خانه ᗷه عᛴسى ᡨᣎوق
«دور گفت: ٢٤ دᘍد، مى زدند زار که را ᡨᣎجماع
و است.» خوابᘮده ᗷلᝃه نمرده، ᡨᣂدخ زᗬرا شᗬᖔد،
ون ᢕᣂب جماعت چون اما ٢٥ خندᘍدند. او بر آنان
و گرفت را ᡨᣂدخ دست و شد داخل او شدند،
ناحᘮه سراسرآن در ᢔᣂخ این و ٢٦ برخاست. ᡨᣂدخ

پᘮچᘮد.

مى دهد شفا را نابᚑنا مرد عᛴسىدو
مى گذشت، جا آن از عᛴسى که ᡧᣎحی در و ٢٧
مى زدند: فᗬᖁاد شده، روان دنᘘالش ᗷه نابᚑنا مرد دو
ᗷه ᡨᣎوق ٢٨ کن.» رحم ما بر داوود، ᛀسر «ای
عᛴسى و نزدشآمدند، نابᚑناᘍان آن شد، وارد خانه
این مى توانم که دارᗬد اᘍمان «آᘍا گفت: آنان ᗷه
«ᗷله، گفتند: او ᗷه آنها دهم؟» انجام را ᜇار
کرده، لمس را چشماᙏشان او ᛀس ٢٩ آقا.» ای
و ٣٠ شود.» انجام برایتان اᘍمانتان «مطابق گفت:
تأᘮᜯد ᗷه  آنان ᗷه عᛴسى و شد. ᗷاز اᛓشان چشمان
موضᖔع این از کسى که کنᘮد ت

ّ
«دق داد: اخطار

ᗷاشد. کنᛴسه رئᛴس ᗷاᘍد ،٢٢ :٥ مرقس ᗷه توجه ᗷا ٩ :١٨
ᗷعد» ᗷه ساعت آن «از منظور ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ٩ :٢٢



٢٥ ١٠ ّᡨᣎم

زᗬرا ᗷاشᘮد، برحذر مردم از ١٧ معصوم. کبوتران
در را شما و د ᢠᣂس خواهند دادᜍاهها ᗷه را شما آنان
خاطر ᗷه و ١٨ زد، خواهند شᢿّق کنᛴسه هاᛓشان
خواهند ᗺادشاهان و والᘮان حضور ᗷه  را شما من
شهادتدهᘮد. یهودᘍان ᢕᣂغ و آنان برابر در تا برد،
که نᘘاشᘮد نگران کنند، ᘻسلᘮم را شما ᡨᣎوق ١٩
زᗬرا ᗷگᘮᗬᖔد، چه ᘍا و کنᘮد صحᘘت ᗷاᘍد چگونه
داده شما ᗷه ساعت آن در ᗷگᘮᗬᖔد ᗷاᘍد که آنچه
مى گᘮᗬᖔد، که نᛴسᘮᙬد شما این زᗬرا ٢٠ شد. خواهد
سخن شما طᗬᖁق از که شماست ᗺدر ᠒روح ᗷلᝃه
خواهد ᘻسلᘮم مرگ ᗷه را برادر برادر، ٢١ مى گᗬᖔد.
والدین ضدّ ᗷه فرزندان و را، فرزندش ᗺدر و کرد،
خواهند مرگᘻسلᘮم ᗷه را آنها خاستو برخواهند
نفرت شما از همه من، نام خاطر ᗷه و ٢٢ کرد.
تحمّل آخر ᗷه تا که کس آن امّا نمود. خواهند
در را شما هرᜍاه ٢٣ ᘍافت. خواهد نجات کند،
کنᘮد، فرار دᘍگر شهری ᗷه رسانند، آزار شهری
ᗷه بتوانᘮد آنکه از قᘘل مى گᗬᖔم شما ᗷه حقᘮقتا زᗬرا
خواهد اᙏسان ᛀسر بروᗬد، اسرائᘮل شهرهای همه

آمد.
نه و نᛴست، ᗷالاتر خود استاد از شا᜵رد ٢٤
ᡧᣚاᜇ شا᜵رد برای ٢٥ ᗷالاتر. خود ارᗖاب از خدمت᜛ار
مانند خدمت᜛ار و شود، خود استاد مانند استکه
خوانده اند، ᗖول ᠒ᖂعِلᗷِ را خانه ارᗖاب ا᜵ر ارᗖابخود.
گفت. خواهند ᗷد را خانه اش اهل ᡨᣂشᛴب چقدر

سᘮد ᡨᣂن
پوشᘮده ی ᡧ ᢕᣂچ زᗬرا سᘮد، ᡨᣂن آنان از ᛀس ٢٦
نᛴست پنهان ᠒ ᡧ ᢕᣂچ هیچ و ᙏشود، آش᜛ار که نᛴست
تارᗬكى در شما ᗷه آنچه ٢٧ نگردد. معلوم که
گوشتان در آنچه و ᗷگᘮᗬᖔد، ᢝᣍروشنا در مى گᗬᖔم،

یهودای و قانوی شَمعون ٤ تَدّای؛ و فای
᠔
حَل

کرد. خᘮانت او ᗷه که اِسخᗬᖁَوطى،

مى فرستد را رسول عᛴسىدوازده
داد: دستور عᛴسىفرستاده، را نفر دوازده این ٥
سامᗬᖁِان شهرهای ᗷه و نروᗬد ᗬــهودᘍان ᢕᣂغ «نزد
ᜍمشده گوسفندانِ نزد ᗷه ᗷلᝃه ٦ ᙏشᗬᖔد، وارد
اعلان مى روᗬد، چون و ٧ بروᗬد. اسرائᘮل خاندان
است." نزدᘍک آسمان "ᗺادشاهى ᗷگᘮᗬᖔد: کرده،
کنᘮد، زنده را مردᜍان دهᘮد، شفا را بᘮماران ٨
کنᘮد. ون ᢕᣂب را دیوها سازᗬد، ᝹اᗺ را جذامᘮان
نقره ᘍا طلا هیچ ٩ ᗷدهᘮد. راᜡᘍان ᘍافته اᘍد؛ راᜡᘍان
برای ١٠ ᗬد، ᢔᣂن خود ᗷا ᜇمᗖᖁندهایتان در مس ᘍا
ᘍا کفش ᘍا اضافه اهن ᢕᣂپ ᘍا کوله ᗷار سفرتان،
خوراᜯش مستحق ᜇارگر زᗬرا برندارᗬد، ᡨᣎدسᗖᖔچ
وارد که ᢝᣍروستا ᘍا شهر هر ᗷه و ١١ است.
است، لایق آنجا در که کسى دنᘘال ᗷه مى شᗬᖔد،
ᗷمانᘮد. آنجا در محل، ترک زمان تا و ᗷگردᘍد
سلامشᗷگᘮᗬᖔد. مى شᗬᖔد، خانه ایوارد ᗷه چون ١٢

شما سلام ᗷگذارᗬد ᗷاشد، لایق خانه آن ا᜵ر و ١٣
ᗷگذارᗬد نᘘاشد، لایق ا᜵ر اما د، ᢕᣂگ قرار آن بر
کسى ا᜵ر و ١٤ برگردد. شما ᗷه سلامتان که
ندهد، گوش سخنانتان ᗷه ᘍا و نᘛذیرد را شما
ᗺای های ᝹خا شهر، ᘍا خانه آن ترک هنᜡام ᗷه
در مى گᗬᖔم، شما ᗷه حقᘮقتا ١٥ بت᜛انᘮد. را خود
عمورَه و سُدوم برای مجازات تحمل داوری، روز

شهر. آن برای تا بود خواهد ᡨᣂآسان

آمد خواهند زحمات
گرᜍان مᘮان ᗷه گوسفندان مانند را شما اینک، ١٦
مانند و ᗷاشᘮد دانا ماران مانند ᛀس مى فرستم،

هم وطن پرست» «شمعون را آن مى توان رو این از بودند. یهودᘍه در پرست وطن سᘮاسى احزاب از ᘍكى «قانᗬᖔان» ١٠ :٤
کرد. ترجمه

ᡨᣎپوس بᘮماری نوعى منظور ١٠ :٨
کنند. د ᡧ ᡫگوسر آنها ᗷه را الهى جزای بودن نزدᘍک تا مى دادند انجام زمان آن در که بود عملى این ١٠ :١٤

آنها ناآشناست، شما ᡧ ᢕᣌمخاطب برای اسم دو این ا᜵ر گرفت. قرار داوری مورد خدا توسط که گناه از مملو شهر دو ١٠ :١٥
کنᘮد. ترجمه عموره» و سُدوم «شهرهای را

دیوها رئᛴس مقام در شᘮطان برای دᘍگری نام ١٠ :٢٥
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ᗺاداش ها
وکسى مى ᗺذیرد مرا مى ᗺذیرد، را شما کسىکه ٤٠
کسىکه ٤١ مى ᗺذیرد. مرا فرسᙬنده مى ᗺذیرد، مرا که
مى ᗺذیرد، است ᢔᣂامᘮپ او اینکه دلᘮل ᗷه را ی ᢔᣂامᘮپ
که کسى و ᘍافت، خواهد را ᢔᣂامᘮپ ᘍک ᗺاداش
است صالح او اینکه دلᘮل ᗷه را صالح شخصى
و ٤٢ ᘍافت. خواهد را صالح ᘍک ᗺاداش مى ᗺذیرد،
او اینکه دلᘮل ᗷه کوچ᜛ان، این از ᘍكى ᗷه کسىکه
ᗷدهد، سرد آب لیوان ᘍک ᡨᣎح است، شا᜵رد ᘍک
هیچ ᗷه را خود ᗺاداش مى گᗬᖔم، شما ᗷه حقᘮقتا

داد.» نخواهد دست از عنوان

تعمᘮددهنده ᘍحᘮای جانب از آوران پᘮام

٧ :١٨ ‐٣٥ لوقا

دوازده ᗷه را خود دستورات عᛴسى ᡨᣎتا١١وق رفت آنجا از رسانᘮد، ᗺاᘍان ᗷه شا᜵رد
کند. موعظه و دهد تعلᘮم شهرهاᛓشان در

مسیح ᜇارهای درᗖاره زندان در ᘍحᘮا ᡨᣎوق ٢
ᗷه و ٣ فرستاد، پᘮغام شا᜵رداᙏش توسط ش ᘮد،
بᘮاᘍد، است قرار که ᡧᣍهما تو «آᘍا گفت: او
آنان ᗷه عᛴسى ٤ ᗷاشᘮم؟» دᘍگر کسى منتظر ᘍا
و مى بᚑنᘮد که را هرچه و «بروᗬد داد: جواب
مى شوند، بᚑنا نابᚑناᘍان ٥ ᗷگᘮᗬᖔد: ᘍحᘮا ᗷه مى شنᗬᖔد
کران و مى گردند، ᝹اᗺ جذامᘮان مى روند، راه لنᜡان
ان ᢕᣂفق ᗷه و مى گردند، زنده مردᜍان و مى شنوند،
حال ᗷه خوشا و ٦ مى شود. موعظه خوش ᢔᣂخ

نلغزد.» من خاطر ᗷه کسىکه
جماعات ᗷا عᛴسى شدند، دور آنان چون و ٧
دᘍدن «برای کرد: صحᘘت ᗷه وع ᡫسر ᘍحᘮا درᗖاره
در ᗷاد از که  ای ᡧᣍ رفتᘮد؟ بᘮاᗷان ᗷه ی ᡧ ᢕᣂچ چه
رفتᘮد؟ ون ᢕᣂب چه دᘍدن برای ᛀس ٨ است؟ ت᜛ان
که ᡧᣍآنا اینک، دارد؟ تن لᘘاسلطᘮفᗷه که مردی
ᗺادشاهان خانه های در مى کنند تن لᘘاسلطᘮفᗷه

ᡧᣍکسا از ٢٨ کنᘮد. اعلان ᗷام ها بر مى شود، نجوا
جان ᡧ ᡨᣌکش ᗷه قادر امّا مى کشند را جسم که
مى تواند که سᘮد ᡨᣂب او از ᗷلᝃه سᘮد. ᡨᣂن نᛴسᙬند،
᝹هلا جهنم در را شما جسم هم و جان هم
فروخته ᡧ ᢕᣂناچ پولى ᗷه گنجشک دو آᘍا ٢٩ کند.
شما ᗺدر اجازه ᗷدون آنها از ᘍكى نه و نمى شود؟
تماما سرتان مᗬᖔــهای ᡨᣎح اما ٣٠ مى افتد. ᡧ ᢕᣌزم ᗷه
ارزش تر ᗷا شما سᘮد، ᡨᣂن ᛀس ٣١ شده اند. شمرده

هسᘮᙬد. ᚽسᘮار گنجش᜛انِ از
من کند، اقرار مردم نزد مرا که کس هر ᛀس ٣٢
است، آسمان در که من ᗺدر حضور در را او ᡧ ᢕᣂن
مردم نزد مرا کسکه هر امّا ٣٣ کرد، خواهم اقرار
در که من ᗺدر حضور در را او ᡧ ᢕᣂن من کند، ان᜛ار

کرد. خواهم ان᜛ار است، آسمان

ᢕᣂشمش ᗷلᝃه صلح، نه
ᡧ ᢕᣌزم ᗷه صلح تا آمده ام که نکنᘮد ᜍمان ٣٤
تا ᗷلᝃه بᘮاورم، صلح تا نᘮامده ام من بᘮاورم.

تا آمده ام زᗬرا ٣٥ . ᢕᣂشمش
ᗺدرش، ضد ᗷه را مرد

مادرش، ضد ᗷه را ᡨᣂدخ و
ᗷگذارم. مادرشوهرش ضد ᗷه را عروس و

خانه اش اهل شخص، دشمنان و ٣٦
بود. خواهند

دوست من از ᡨᣂشᛴب را مادر ᘍا ᗺدر کسىکه ٣٧
را ᡨᣂدخ ᛀسرᘍا کسىکه و نᛴست، من لایق ᗷدارد،
و ٣٨ نᛴست. من لایق ᗷدارد، دوست من از ᡨᣂشᛴب
من دنᘘال ᗷه و برندارد را خود صلᘮب که کسى
را خود

ᢇ
زندكى که کسى ٣٩ نᛴست. من لایق بᘮاᘍد،

کسىکه و داد خواهد دست از را آن کند، حفظ
را آن دهد، دست از من خاطر ᗷه  را خود

ᢇ
زندكى

ᘍافت. خواهد

بود. زمان آن رایج پولى واحد ᗬن ᡨᣂکوچک که شده برده ᜇار ᗷه سَرᗬون» ᠐ا» واژه ، ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ١٠ :٢٩
٦ :٧ م᜛ᘮاه ١٠ :٣٦

است. جلᘮل منطقه شهرهای منظور زᗬاد احتمال ᗷه ١١ :١



٢٧ ١١ ّᡨᣎم

نمى کنند تᗖᖔه که ᢝᣍشهرها بر وای

١٠ :١٣ ‐١٥ لوقا

که کرد ᢝᣍشهرها سرزᙏش ᗷه وع ᡫسر او آنᜡاه ٢٠
زᗬرا بود، شده انجام آنها در معجزاᘻش ᗬن ᡨᣂشᛴب
وای خورَزᗬن! ای تو، بر «وای ٢١ نکردند. تᗖᖔه که
شما در که ᡨᣍمعجزا ا᜵ر زᗬرا بᛴِت صᘮِدا! ای تو، بر
آنها مى شد، انجام صᘮدون و صور در شد انجام
بودند. کرده تᗖᖔه ᡨᣂسᜯخا و ᗺلاس در پᛴش مدتها
تحمّل داوری روز در مى گᗬᖔم، شما ᗷه من امّا ٢٢
بود خواهد ᡨᣂآسان صᘮدون و صور برای مجازات
ᗷه تا آᘍا فَرناحوم،

᠐
ک ای تو، و ٢٣ شما. برای تا

سرنگون هاوᗬه ᗷه تو خواهىشد؟ سرافراز آسمان
شد انجام تو در که ᡨᣍمعجزا ا᜵ر زᗬرا شد. خواهى
مى ماند. جا بر امروز ᗷه تا مى شد، انجام سُدوم در
مجازات داوری، روز در که مى گᗬᖔم شما ᗷه امّا ٢٤
خواهد تحمّل قاᗷل مراتب ᗷه سُدوم ᡧ ᢕᣌسرزم برای

تو.» برای تا بود،

داد خواهم آرامى را شما من و من، نزد بᘮایᘮد

٢٢ و ١٠ :٢١ لوقا

ᗺدر، «ای کرد: اعلان عᛴسى وقت، آن در ٢٥
این که مى کنم شکر را تو ، ᡧ ᢕᣌزم و آسمان ជمال
آنها و ᡨᣎداش پنهان فهᘮمان و حکᘮمان از را ها ᡧ ᢕᣂچ
ای ᗷله، ٢٦ کردی؛ آش᜛ار کوچک ᗷچه های ᗷه را
ᡧ ᢕᣂچ همه ٢٧ بود. تو پُرلطف اراده این زᗬرا ᗺدر،
هیچ کس و است شده ده ᢠᣂس من ᗷه ᗺدرم توسط
را ᗺدر هیچ کس و ᗺدر جز نمى شناسد را ᛀسر
او ᗷخواهد ᛀسر که هرکس ᛀسرو جز نمى شناسد

سازد. آش᜛ار براᛓش را
و زحمتکشان تمامى ای من، نزد بᘮایᘮد ٢٨
یᖔغ ٢٩ داد. خواهم آرامى را شما من و گرانᘘاران،

ᘍک رفتᘮد؟ ون ᢕᣂب چه دᘍدن برای ᛀس ٩ هسᙬند.
. ᢔᣂامᘮپ ᘍک از ᗷالاتر مى گᗬᖔم، شما ᗷه ᗷله، ؟ ᢔᣂامᘮپ
نوشته درᗖاره اش که است کسى همان این ١٠

شده:
روی پᛴش را خود پᘮام آور من "اینک،

مى فرستم، تو
آماده مقاᗷلت را تو راه که را کسى

ساخت." خواهد
زنان، اولادِ ᡧ ᢕᣌب در مى گᗬᖔم، شما ᗷه حقᘮقتا ١١

نکرده  ظهور تعمᘮددهنده ᘍحᘮای از ᡨᣂبزرگ کسى
ᗺادشاهى در کس ᗬن ᡨᣂکوچک اینحال ᗷا است.
ᘍحᘮای روزهای از ١٢ است. ᡨᣂبزرگ او از آسمان
مورد آسمان ᗺادشاهى حال ᗷه تا تعمᘮددهنده
ᗷه را آن زورمندان و است شده واقع خشونت
ᘍحᘮا تا تورات و ان ᢔᣂامᘮپ همه زᗬرا ١٣ ند. ᢕᣂمى گ زور
همان او بᘛذیᗬᖁد، ᗷخواهᘮد ا᜵ر و ١٤ کردند. نبوّت
گوش که هر ١٥ بᘮاᘍد. مى ᗷاᛓست که است اᘍلᘮا

ᚽشنود. دارد،
کنم؟ ᘻشᘮᙫه ᡧ ᢕᣂچ چه ᗷه را ᙏسل این اما ١٦

و مى ᙏشᚑنند ᗷازارها در که هسᙬند ᡧᣍاᜇکود مانند
مى زنند: صدا را خود همᘘازی های

نرقصᘮدᘍد؛ و نواختᘮم، ِ
ᡧᣍ "برایتان ١٧

نکردᘍد." سوگواری و خواندᘍم، نوحه
مى نوشد، نه و مى خورَد نه که آمد ᘍحᘮا زᗬرا ١٨

که آمد اᙏسان ᛀسر ١٩ دارد." "دیو مى گᗬᖔند: و
بᙫی ᘮد! را "او مى گᗬᖔند: و مى نوشد، و مى خورَد
و ان ᢕᣂخراج گ دوست مᘮخواره، و پرست ش᜛م
اعمالش وسᘮله ᗷه ح᜛مت اینحال ᗷا گناه᜛اران!"

مى شود.» توجᘮه

١ :٣ ᣝملا ١١ :١٠
تن ᗷه سوگواری زمان در و مى شد درست ( ᡧᣍگو ج س (همان الᘮاف از معمولا که خشن و زᗖر است لᘘاسى ᗺلاس ١١ :٢١

کنᘮد. استفاده عزا» «لᘘاس از آن جای ᗷه مى توانᘮد ناآشناست، شما ᡧ ᢕᣌمخاطب فرهنگ در ا᜵ر مى کردند.



١١–١٢ ّᡨᣎم ٢٨

گوسفند آن ا᜵ر و دارد، گوسفندی که شماست
و د ᢕᣂنمى گ را آن افتد، چاهى ᗷه سᛞّت روز در
ᗷاارزش تر اᙏسان چقدر ᛀس ١٢ نمى آورد؟ وᙏش ᢕᣂب
روز در کردن ᢝᣍکوᘮن بنابراین است! گوسفند از
گفت: مرد آن ᗷه آنᜡاه ١٣ است.» جایز سᛞّت
کرد دراز را دسᙬش او و کن.» دراز را «دسᙬت
ᚲᖁسᘮان

َ
ف امّا ١٤ شد. سالم دᘍگرش دست مانند و

چطور که چᘮدند توطئه او ضدّ ᗷه و رفتند ون ᢕᣂب
ᗷکشند. را او

خدا برگᗬᖂده خادم
شد. روان آنجا از امر، این از آ᝝اه عᛴسى، ١٥

اᛓشان همه او و رفتند، او دنᘘال ᗷه ᚽسᘮاری و
را او که داد دستور را اᛓشان و ١٦ داد شفا را
بود ᡧᣎسخ آن انجام برای این ١٧ ندهند. شهرت

بود: گفته ᢔᣎن اِشعᘮای که
برگᗬᖂده ام، را او که من خادم «اینک، ١٨

ᚽسᘮار او از جانم که من محبوب
است. خشنود

گذاشت، خواهم او بر را خود روح
کرد. خواهد اعلان ملتّها ᗷه را انصاف او و
زد، نخواهد فᗬᖁاد و کرد نخواهد نزاع او ١٩

کوچه ها در را صداᛓش کسى
ش ᘮد؛ نخواهد

شکست، نخواهد را شده خُرد ᠒
ᡧᣍ او ٢٠

کرد، نخواهد خاموش را نᘮم سوز فتᘮله و
رساند؛ وزی ᢕᣂپ ᗷه را عدالت تا

داشت.» خواهند امᘮد ملتّها او نام در و ٢١

القدس روح ضدّ ᗷه کفر

١١ :١٧ ‐٢٢ لوقا ؛ ٣ :٢٣ ‐٢٧ مَرقُس
بود لال و کور که را دیوزده مردی آنᜡاه ٢٢
که طوری داد، شفا را او عᛴسى و آوردند، نزدش
شدند ت ᢕᣂح در مردم همه و ٢٣ دᘍد. و زد حرف

که زᗬرا ᘍابᘮد، تعلᘮم من از و ᗬد، ᢕᣂگ خود بر مرا
آرامى خود جانهای در و هستم، افتاده دل و حلᘮم
و است آسان من یᖔغ که زᗬرا ٣٠ ᘍافت. خواهᘮد

سᘘک.» من ᗷار

سᛞّت روز عᛴسىصاحب

٦ :١ ‐٥ لوقا ؛ ٢ :٢٣ ‐٢٨ مَرقُس

از سᛞّت روز در عᛴسى زمان، آن شا᜵ردان١٢در مى گذشت. گندم مزارع مᘮان
خوشه های چᘮدن ᗷه وع ᡫسر و بودند، گرسنه او
ᚲᖁسᘮان

َ
ف ᡨᣎوق امّا ٢ کردند. آنها خوردن و گندم

شا᜵ردانت کن، «نᜡاه گفتند: او ᗷه دᘍدند، را این
جایز سᛞّت روز در آن انجام که مى کنند را ᜇاری
نخوانده اᘍد «آᘍا گفت: آنان ᗷه عᛴسى ٣ نᛴست.»
همراهاᙏش و خود که ᡨᣎوق کرد، چه داوود که
شد وارد خدا خانه ᗷه چگونه ٤ بودند؟ گرسنه
و او برای خوردᙏش که خورد، را حضور نان و
ᜇاهنان؟ برای فقط ᗷلᝃه نبود، جایز همراهاᙏش
در چگونه که نخوانده اᘍد تورات در آᘍا ᘍا ٥
ᡨᣎحرم  ᢔᣍ سᛞّت ᗷه معᘘد، در ᜇاهنان سᛞّت، روز
ی ᡧ ᢕᣂچ مى گᗬᖔم شما ᗷه ٦ هسᙬند؟  گناه ᢔᣍ و مى کنند
این ᡧᣎمع ا᜵ر و ٧ اینجاست. در معᘘد از ᡨᣂبزرگ
و دارم رحمت ᗷه "اشᘮᙬاق که مى کردᘍد درک را
نمى کردᘍد. محکوم را  گناهان ᢔᣍ دᘍگر ،" ᡧᣍاᗖᖁق نه

است.» سᛞّت صاحب اᙏسان ᛀسر زᗬرا ٨

خشکᘮده دست ᗷا مردی

٦ :٦ ‐١١ لوقا ؛ ٣ :١ ‐٦ مَرقُس

وارد اᛓشان کنᛴسه ᗷه و رفت آنجا از عᛴسى ٩

دسᙬشخشکᘮده که بود آنجا در مردی و ١٠ شد.
در دادن شفا «آᘍا پرسᘮدند: او از آنها و بود.
او بر ᡨᣎتهم ᗷلᝃه تا است؟» جایز سᛞّت روز
از «کدامᘮک گفت: اᛓشان ᗷه عᛴسى ١١ بزنند.

٦:٦ هوشع ١٢ :٧
٤ ‐ ١ :٤٢ اشعᘮا ١٢ :١٧
١‐٤ :٤٢ اشعᘮا ١٢ :٢١



٢٩ ١٢ ّᡨᣎم

خود، ᗷد خزانه از ᗷد، شخص و مى آوَرَد، ون ᢕᣂب
روز در مى گᗬᖔم، ᗷه شما ٣٦ مى آورد. ون ᢕᣂب را ᗷدی
گᗬᖔند، که بیهوده حرف هر برای مردم داوری،
خود ᜇلمات از زᗬرا ٣٧ داد. خواهند ᛀس حساب
محکوم خود ᜇلمات از و شد، خواهᘮد ئه ᢔᣂت

گردᘍد.» خواهᘮد

یوᙏس ᙏشانه

١١ :٢٩ ‐٣٢ لوقا

ᗷه ᚲᖁسᘮان
َ
ف و تورات ᡧ ᢕᣌمعلم از ᡧعصىᗷ آنᜡاه ٣٨

تو از مى خواهᘮم «استاد، گفتند: داده، جواب او
جواب اᛓشان ᗷه عᛴسى اما ٣٩ بᙫی ᘮم.» ᙏشانه ای
مى خواهد، ᙏشانه ای زنا᝗ار و ᗬر ᡫسر «ᙏسل داد:
مگر شد، نخواهد داده اᛓشان ᗷه ᙏشانه  هیچ امّا
سه یوᙏس که همان طور زᗬرا ٤٠ . ᢔᣎن یوᙏس ᙏشانه
بود، بزرگ ᠒ماهى آن ش᜛م در شب سه و روز
ᡧ ᢕᣌزم دل در شب سه و روز سه ᡧ ᢕᣂن اᙏسان ᛀسر
ᙏسل این ᗷا داوری در نᚑنوا مردم ٤١ بود. خواهد
کرد، خواهند محکومشان و خاست برخواهند
اینک و کردند، تᗖᖔه یوᙏس موعظه ᗷه آنها زᗬرا
ملᝃه ٤٢ اینجاست. در یوᙏس از ᡨᣂبزرگ ی ᡧ ᢕᣂچ
و خاست برخواهد ᙏسل این ᗷا داوری در جنوب
ᡧ ᢕᣌزم سوی آن از او زᗬرا کرد، خواهد محکومشان
ی ᡧ ᢕᣂچ اینک، و ᚽشنود، را سلᘮمان ح᜛مت تا آمد

اینجاست. در سلᘮمان از ᡨᣂبزرگ

ᗺلᘮد روح ᗷازگشت
است، رفته ون ᢕᣂب کسى از ᗺلᘮد روح ᡨᣎوق ٤٣

ᢝᣍجا امّا  آبمى گردد، ᢔᣍجایهای احتدر ᡨᣂاس برای
از که خانه ام "ᗷه مى گᗬᖔد: ᛀس ٤٤ نمى کند. پᘮدا
برمى گردد، چون و برمى گردم." آمدم، ون ᢕᣂب آن
سᛡس ٤٥ مرتبمى ᘍاᗷد. و شده جارو خالى، را خانه
خود ᗷا را خود از ᗺلᘮدتر روح هفت و مى رود
ساᜯن آنجا در و مى شوند داخل آنها و مى آورد،

داوود ᛀسر مى تواند شخص این «آᘍا گفتند: و
ش ᘮدند، را این ᚲᖁسᘮان

َ
ف ᡨᣎوق امّا ٢٤ ᗷاشد؟»

توسط ᗷه فقط را دیوها شخص «این گفتند:
عᛴسى ٢٥ مى کند.» ون ᢕᣂب دیوها رئᛴس ᗖول، ᠒ᖂعِلᗷِ
گفت: اᛓشان ᗷه مى داᙏست، را آنان اف᜛ار که
وᗬران شود تقسᘮم خود ضدّ ᗷه که مملᝃت «هر
ضدّ ᗷه که خانه ای ᘍا شهر هر نه و شد، خواهد
ا᜵ر و ٢٦ ماند. خواهد ᗺابرجا شود، تقسᘮم خود
خود ضدّ ᗷه او کند، ون ᢕᣂب را شᘮطان شᘮطان،
ᗺابرجا حکومᙬش چگونه ᛀس است. شده تقسᘮم
دیوها ᗖول، ᠒ᖂعِلᗷِ توسط من ا᜵ر و ٢٧ ماند؟ خواهد
آنها کسى چه توسط شما ᛀسران مى کنم، ون ᢕᣂب را
خواهند شما داوران آنها ᛀس مى کنند؟ ون ᢕᣂب را
که خداست روح وسᘮله ᗷه من ا᜵ر امّا ٢٨ بود.
شما بر خدا ᗺادشاهى ᛀس مى کنم، ون ᢕᣂب را دیوها
خانه ᗷه مى تواند کسى چگونه ᘍا ٢٩ است. آمده
کند، غارت را اموالش و شود وارد قوی مردی
ᗷه آنᜡاه بᙫندد؟ را قوی مرد آن اوّل که این مگر
کس هر ٣٠ کند. غارت را او خانه مى تواند ᡨᣎراس
من ᗷا کس هر و است، من ضدّ ᗷه نᛴست، من ᗷا
شما ᗷه بنابراین ٣١ مى سازد. پراᜯنده نمى کند، جمع
مى شود، ᗷخشᘮده مردم ᠒کفر و گناه هر مى گᗬᖔم،
و ٣٢ شد. نخواهد روح القدسᗷخشᘮده ᗷه کفر امّا
ᗷخشᘮده گᗬᖔد، اᙏسان ᛀسر ضدّ ᗷه ᡧᣎسخ هرکس
روح القدس ضدّ ᗷه که کس هر امّا شد، خواهد
این در چه شد، نخواهد ᗷخشᘮده گᗬᖔد، سخن

آینده. عصر در چه عصرو

مى شود شناخته میوه اش از درخت
خوب، را میوه اش و کنᘮد خوب را درخت ᘍا ٣٣
درختاز زᗬرا ᗷد، میوه اشرا و کنᘮد ᗷد درخترا ᘍا
افعى زادᜍان! ای شما، ٣٤ مى شود. شناخته میوه اش
آنکه حال گᘮᗬᖔد، سخن خوب مى توانᘮد چگونه
مى گᗬᖔد. سخن دل پُری از زᗖان زᗬرا هسᘮᙬد؟ ᗬر ᡫسر
را ᢔᣍخو خود، خوب خزانه از خوب، شخص ٣٥

است. موعود مسیح منظور ١٢ :٢٣
است. شما» «شا᜵ردان شما، ᛀسران از منظور ١٢ :٢٧



١٢–١٣ ّᡨᣎم ٣٠

شصت، ᡧبرحى برابر، صد ᡧبرحى کردند، تولᘮد دانه
ᚽشنود.» دارد، گوش که هر ٩ سى. ᡧبرحى و

مثل ها از منظور

٩ ‐١٨ :٨ لوقا ١٠ ‐٢٥؛ :٤ مرقس
گفتند: او ᗷه و آمدند او نزد شا᜵ردان آنᜡاه ١٠
ᗷه عᛴسى ١١ ؟» ᡧᣍمى ز حرف مَثَلها ᗷا آنها ᗷا «چرا
که است شده عطا شما «ᗷه داد: جواب اᛓشا ن
عطا آنها ᗷه امّا ᗷدانᘮد، را آسمان ᗺادشاهى اسرار
داده ᡨᣂشᛴب دارد، کسىکه ᗷه زᗬرا ١٢ است. ᙏشده
اما داشت، خواهد ᡧᣍفراوا ᗷه او و شد، خواهد
او از دارد، که هم آنچه ᡨᣎح ندارد، که کسى از
مَثَلها ᗷه آنها ᗷا جهت این از ١٣ شد. خواهد گرفته

زᗬرا مى زنم، حرف
نمى بᚑنند، و مى کنند، نᜡاه

مى فهمند. نه و نمى شنوند و مى کنند، گوش
انجام ᗷه اِشعᘮا نبوّت آنها مورد در حقᘮقتا ١٤

مى گᗬᖔد: که مى رسد
امّا ش ᘮد، خواهᘮد که هم ᡨᣎراس "ᗷه

فهمᘮد، نخواهᘮد هرگز
هرگز امّا دᘍد، خواهᘮد که هم ᡨᣎراس ᗷه

کرد. نخواهᘮد درک
است، شده سخت قوم این دل زᗬرا ١٥
مى شنوند، ᗷه ندرت گوشهاᛓشان ᗷا و

ᚽسته اند، را چشماᙏشان و
بᙫی ند، چشماᙏشان ᗷا مᘘادا

ᚽشنوند گوشهاᛓشان ᗷا و
ᗷفهمند دلهاᛓشان ᗷا و

دهم." شفاᛓشان من و برگردند و
مى بᚑنند که زᗬرا شما، چشمان حال ᗷه خوشا امّا ١٦
حقᘮقتا زᗬرا ١٧ مى شنوند. که زᗬرا شما، گوشهای و
در صالحان و انᘮᙫا از ᚽسᘮاری مى گᗬᖔم، شما ᗷه
بᙫی ند مى بᚑنᘮد، شما را آنچه که بودند آن حسرت
ᚽشنوند، مى شنᗬᖔد، شما که را آنچه و ندᘍدند، و

ᙏش ᘮدند. و

اوّلش از ᗷدتر شخص آن عاقᘘت و مى گردند
بود.» خواهد ᡧ ᢕᣌچن ᡧ ᢕᣂن ᗬر ᡫسر ᙏسل این ᗷا مى شود.

عᛴسى برادران و مادر

٨ :١٩ ‐٢١ لوقا ؛ ٣ :٣١ ‐٣٥ مَرقُس

سخن مردم ᗷا هنوز عᛴسى که حالى در ٤٦
اᛓستاده، ون ᢕᣂب برادراᙏش و مادر اینک، مى گفت،
او ᛀسکسىᗷه ٤٧ صحᘘتکنند. او ᗷا مى خواسᙬند
اᛓستاده اند ون ᢕᣂب برادرانت و «مادر که: داد ᢔᣂخ
ᗷه او اما ٤٨ کنند.» صحᘘت تو ᗷا مى خواهند و
«کᛴست داد: جواب بود، شکرده ᢔᣂخ که مرد آن
ᗷه را دسᙬش و ٤٩ برادرانم؟» کᛴست من؟ مادر
مادر «اینانند گفت: کرده، دراز شا᜵رداᙏش سوی
مرا ᗺدر اراده که کس هر زᗬرا ٥٠ من! برادران و
و خواهر و برادر دهد، انجام است آسمان در که

است.» من مادر

برزگر ل
َ
مَث

٨ :٤ ‐١٠ لوقا ؛ ٤ :١ ‐١٢ مَرقُس

رفت ون ᢕᣂب خانه از عᛴسى روز، جماعات١٣همان و ٢ ᙏشست. درᗬا کنار در و
ᡨᣛᘍقا سوار او ᛀس شدند، جمع او دور بزرگ

ساحل در جمعᘮت تمام و ᙏشست. و شد
آنها ᗷه مَثَلها ᗷا ᚽسᘮاری های ᡧ ᢕᣂچ او و ٣ اᛓستادند.
ون ᢕᣂب تخم ᗺاشᘮدن برای «برزگری فرمود: گفته،
از ᡧبرحى مى ᗺاشᘮد، تخم که همانطور و ٤ رفت.
را آنها و آمدند پرندᜍان و افتادند، راه در تخم ها
سنᜡلاخ ᡧ ᢕᣌزم بر تخم ها از دᘍگر ᡧبرحى ٥ خوردند.
ᡧ ᢔᣂس زود و نداشت، زᗬادی ᝹خا که ᢝᣍجا افتادند،
ᡨᣎوق امّا ٦ بود. ᜇم عمق ᝹خا که چون شدند،
نداشᙬند، رᚲشه چون و سوختند. تابᘮد، آفتاب
خارها مᘮان در تخمها از مقداری ٧ خشکᘮدند.
خفه را آنها و نمودند رشد خارها و افتادند،
و افتادند خوب ᡧ ᢕᣌزم بر دᘍگر تخم های ٨ کردند.

١٠ و ٩ :٦ اشعᘮا ١٣ :١٥



٣١ ١٣ ّᡨᣎم

زمان و کنند، رشد هم ᗷا محصول برداشت تا دو
علفهای 'اول گفت: خواهم دروگران ᗷه برداشت
بندᘍد دسته ها در را آنها و کنᘮد جمع را هرز
جمع انᘘارم در را گندم لᘮکن شوند، سوزانᘮده تا

کنᘮد.'"»

ماᘍه ᢕᣂخم و خردل دانه

مَرقُس – ٣٣ ‐١٣ :٣١ ّᡨᣎَم
١٣ :١٨ ‐٢٠ لوقا – ٤ :٣٠ ‐٣٢

گفت: زده، براᛓشان دᘍگر مثلى عᛴسى ٣١

که است خردلى دانه مانند آسمان «ᗺادشاهى
آن ٣٢ ᜇاشت. مزرعه اش در و گرفت را آن مردی
رشد ᡨᣎوق امّا است، ᡨᣂکوچک دانه ها همه از دانه
ᡨᣎدرخ و است ᗷاغ گᘮاهان همه از ᡨᣂبزرگ مى کند،
شاخه هاᛓش در و مى آیند هوا پرندᜍان که مى شود

مى سازند.» آشᘮانه
«ᗺادشاهى گفت: براᛓشان دᘍگر مثلى او ٣٣
برداشت ᡧᣍز که است ماᘍه ای ᢕᣂخم مانند آسمان
وَر  همه تا کرد، پنهان را آن آرد پᘮمانه سه در و

آمد.»

مثل ها و نبوّت
ᗷه جماعات آن برای را ها ᡧ ᢕᣂچ این عᛴسىهمه ٣٤

ی ᡧ ᢕᣂچ مَثَل ᗷدون که هم ᡨᣎراس ᗷه گفت؛ مَثَل ها
ᗷه که ᜇلامى تا افتاد اتفاق این ٣٥ نگفت. آنها ᗷه

رسد: انجام ᗷه بود، شده گفته ᢔᣎن زᗖان
کرد؛ خواهم ᗷاز مَثَلها ᗷه را خود «دهان
مانده ᡧᣛمخ جهان ب ᘮاد از که را آنچه
آورد.» خواهم زᗖان ᗷه است،

هرز علفهای ل
َ
مَث ᗬــــح ᡫسرᘻ

ᗷه و کرد ترک را جماعات آن عᛴسى آنᜡاه ٣٦
آمده، او نزد شا᜵رداᙏش و رفت. خانه داخل
ح ᡫسر ما برای را مزرعه ᠒هرز علفهای «مَثَل گفتند:

برزگر مثل ᗬــــح ᡫسرᘻ
ᡨᣎوق ١٩ ᚽشنᗬᖔد: را برزگر مَثَل ᡧᣎمع ᛀس ١٨
نمى فهمد، را آن و مى شنود را ᗺادشاهى کسىᜇلام
ᜇاشته او دل در که را آنچه و مى آᘍد ᗬر َᡫسر آن
در که است تخمى همان این مى قاᗺد. او از شد،
سنᜡلاخ ᡧ ᢕᣌزم بر که تخمى امّا ٢٠ شد. ᜇاشته راه
و مى شنود را ᜇلام که کس آن است این افتاد،
در رᚲشه اینحال ᗷا ٢١ مى ᗺذیرد، شادی ᗷا را آن فورا
ᡨᣎوق و مى آورَد، دوام ᜇم، ᡨᣍمد برای ندارد، خود
دم در مى آᘍد، پᛴش آزاری ᘍا عذاب ᜇلام، دلᘮل ᗷه
آن شد، ᜇاشته خارها مᘮان در آنچه امّا ٢٢ مى افتد.
دنᘮا امورات امّا مى شنود، را ᜇلام که است کسى
و مى کند خفه را ᜇلام آن منال و مال

ᢇ
فᙫᗬᖁندكى و

در که آنچه مورد در اما و ٢٣ مى گرداند.  ثمرش ᢔᣍ
ᜇلام کسکه استآن این شد، ᜇاشته خوب ᡧ ᢕᣌزم
شده، ᗷارور حقᘮقتا او مى فهمد. را آن و مى شنود را
دᘍگری در و شصت، دᘍگری در صد، ᡧعصىᗷ در

مى آورد.» میوه برابر سى

هرز علفهای ل
َ
مَث

گفت: آورده، براᛓشان دᘍگری مَثَل عᛴسى ٢٤

کرد ᘻشᘮᙫه مردی ᗷه مى توان را آسمان «ᗺادشاهى
ᡨᣎوق امّا ٢٥ ᜇاشت. خود مزرعه در خوب تخم که
آمد او دشمن بودند، خواب در خادماᙏش که
شد. دور و ᜇاشت گندم مᘮان در هرز علفِ و
آن آوردند، دانه و شدند ᡧ ᢔᣂس گᘮاهان ᡨᣎسوقᛀ ٢٦
خادمان ٢٧ شدند. ظاهر ᡧ ᢕᣂن هرز علفهای موقع
تخم مگر "آقا، گفتند: او ᗷه و آمدند صاحᘘخانه
علف چطور ᛀس ؟ ᡨᣎاش᜛ن مزرعه ات در خوب
ᜇار این  "دشمن گفت: آنان ᗷه او ٢٨ دارد؟" هرز
"ᛀس گفتند: او ᗷه خادمان ᛀس است." کرده را
اما ٢٩ کنᘮم؟" جمع را آنها و بروᗬم مى خواهى آᘍا
هرز، علفهای کردن جمع در مᘘادا "نه، گفت: او
هر ᗷگذارᗬد ٣٠ نᘮد.

᠐
برک رᚲشه از آنها ᗷا را گندم

٣٨ آᘍه در ᡧ ᢕᣌهمچن است. شᘮطان منظور ١٣ :١٩
بود ᡨᣂلی ٢٢ معادل جمعا که ساتا» «سه ، ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در کᘮل. سه ᘍا، ١٣ :٣٣

٢ :٧٨ مزمور ١٣ :٣٥



١٣–١٤ ّᡨᣎم ٣٢

ᡧ ᢕᣌچن ᡧ ᢕᣂن زمان آخر در ٤٩ انداختند. دور را ᗷدها
از را ᗬران ᡫسر و آمد خواهند فرشتᜡان بود. خواهد
کوره در را آنها و ٥٠ کرد خواهند جدا صالحان
ساᛓش و گᗬᖁه که ᢝᣍجا انداخت. خواهند ᡧ ᢕᣌشᘻآ

بود. خواهد دندان

کهنه و تازه گنجهای
او ᗷه فهمᘮده اᘍد؟» را ها ᡧ ᢕᣂچ این همه آᘍا ٥١
گفت: آنها ᗷه او و ٥٢ «ᗷله.» دادند: جواب
آسمان ᗺادشاهى برای که ᜇاتب هر «بنابراین
ارᗖابخانه ایاستکه همانند است، تᛴᗖᖁتشده
مى آورد.» ون ᢕᣂب کهنه و نو های ᡧ ᢕᣂچ خود خزانه از

کردند رد را عᛴسى ناصره مردم

٦ :١ ‐٦ مَرقُس

از رسانᘮد، ᗺاᘍان ᗷه را مَثَلها این عᛴسى ᡨᣎوق ٥٣
در را آنان آمده، خود شهر ᗷه و ٥٤ شد، دور آنجا
زده شگفت که حدی ᗷه داد، تعلᘮم کنᛴسه شان
این اینح᜛متو کجا از مرد «این گفتند: و شدند
ᛀسر این مگر ٥٥ است؟ کرده کسب را معجزات
نᛴست؟ مᗬᖁم مادرش اسم مگر نᛴست؟ نجّار آن
یهودا و شَمعون یوسفو برادراᙏشᘍعقوبو مگر
نᛴسᙬند؟ ما نزد خواهراᙏش همه مگر ٥٦ نᛴسᙬند؟
کسبکرده را ها ᡧ ᢕᣂچ این همه کجا از مرد این ᛀس
آنان ᗷه عᛴسى امّا رنجᘮدند. او از و ٥٧ است؟»
در مگر نᛴست،  حرمت ᢔᣍ جا هیچ ᢔᣎن» گفت:
آنجا در او و ٥٨ خᚲᖔش.» خانه در و خود شهر
نکرد. زᗬادی معجزات اᛓشان، ᡧᣍماᘍا  ᢔᣍ سᛞب ᗷه 

تعمᘮددهنده ᘍحᘮای مرگ

٦ :١٤ ‐٢٩ مَرقُس

گوش ᗷه عᛴسى شهرت زمان آن خادمان١٤در ᗷه او و ٢ رسᘮد، ارخ ᡨᣂت ᠒سᛓود ᢕᣂه

خوب تخم که «کسى داد: جواب او ٣٧ ᗷده.»
جهان این مزرعه ٣٨ است. اᙏسان ᛀسر مى ᜇارد،
هسᙬند. ᗺادشاهى ᛀسران خوب، تخم و است،
که ᡧᣎدشم و ٣٩ ᗬرند، َ ᡫسر آن ᛀسران هرز علفهای
آخر محصول، درو است. اᗷلᛴس ᜇاشت، را آنها
همان طور ٤٠ فرشتᜡانند. دروگران، و است، زمان
سوزانᘮده آᘻش ᗷه و جمع هرز علفهای که
بود. خواهد ᡧ ᢕᣌچن ᡧ ᢕᣂن زمان آخر در مى شوند،
فرستاد، خواهد را خود فرشتᜡان اᙏسان ᛀسر ٤١
را ᡧᣎشک قانون و گناه که را هرچه آنها و
کرد خواهند جمع ᗺادشاهى اش از مى شود، سᛞب
انداخت. خواهند ᡧ ᢕᣌشᘻآ کوره در را آنها و ٤٢
خواهد دندان ساᛓش و گᗬᖁه که ᢝᣍجا در
ᗺادشاهى در آفتاب مانند صالحان آنᜡاه ٤٣ بود.
دارد، گوش که هر درخشᘮد. خواهند ᗺدرشان

ᚽشنود.

پنهان گنج ل
َ
مَث

در که است ᢔگنحى مانند آسمان ᗺادشاهى ٤٤
و کرد پᘮدا را آن مردی که شده، پنهان مزرعه ای
و مى رود خوشحالى از سᛡس پوشانᘮد. را آن روی
مى خرد. را مزرعه آن و مى فروشد دارد که را هرچه

گرانبها مروارᗬد مثل
است تاجری مانند آسمان ᗺادشاهى ᗷاز، ٤٥
ᡨᣎوق ٤٦ اعلاست. مروارᗬدهای جستجوی در که
را آنچه و رفت ᘍافت، ᗷاارزش ᚽسᘮار مروارᗬدی

خᗬᖁد. را مروارᗬد آن و فروخت داشت

ی ᢕᣂگᘮماه تور ل
َ
مَث

ᗷه که است توری مانند ᗺادشاهىآسمان ᗷاز، ٤٧
کرد. جمع را ماهى نᖔع همه  و شد انداخته درᗬا
و کشᘮدند ساحل ᗷه را آن مردان شد، پُر ᡨᣎوق ٤٨
لᘮکن کردند، ظروفجمع در را خᗖᖔــها و ᙏشسᙬند

، ᢕᣂکب ودᛓس ᢕᣂه مرگ از ᗷعد چهارم.» ᘍک «حا᝗م ᡧᣎعᘍ ارخ» ᡨᣂت» . ᢕᣂکب ودᛓس ᢕᣂه ᛀسران از ᘍكى آنᙬیᘛاس ودᛓس ᢕᣂه ١٤ :١
ودᛓس ᢕᣂه این داشت. خود بر را ارخ» ᡨᣂت» عنوان آنها از کدام هر و شد تقسᘮم فرزنداᙏش ᡧ ᢕᣌب او ᗺادشاهى تحت منطقه

کرد. استفاده ᡧ ᢕᣂن «حا᝗م» ᜇلمه از مى توان ارخ ᡨᣂت واژه برای بود. جلᘮل منطقه حا᝗م فقط



٣٣ ١٤ ّᡨᣎم

عᛴسى اما ١٦ ᗷخرند.» ᝹خورا خود برای و بروند
᝹خورا را اᛓشان شما نᛴستبروند؛ «نᘮازی گفت:
فقط اینجا «در گفتند: او ᗷه شا᜵ردان ١٧ دهᘮد.»
اᛓشان ᗷه عᛴسى ١٨ دارᗬم.» ماهى دو و نان پنج
آن ١٩ بᘮاورᗬد.» من نزد ᗷه اینجا را «آنها گفت:
چمن بر تا داد دستور جماعات ᗷه او وقت
آسمان ᗷه گرفته، ماهىرا دو و نان پنج و ب شᚑنند،
کرد ᗺاره را نانها سᛡس داد. برکت و کرد نᜡاه
ᗷه را آنها شا᜵ردان و داد، شا᜵ردان ᗷه را آنها و
شدند. ᢕᣂس و خوردند همه و ٢٠ دادند. جماعات
کرده، پُر  مانده، ᡨᣚاᗷ خرده های از سᘘد دوازده و
ᗷه جز خوردند، که ᡧᣍکسا تعداد و ٢١ برداشᙬند.

بودند. مرد هزار پنج کودᜇان، و زنان

مى رود راه آب عᛴسىروی

٦ :١٥ ‐٢١ یوحنا ؛ ٦ :٤٥ ‐٥١ مَرقُس

او از قᘘل واداشتکه فورا را عᛴسىشا᜵ردان ٢٢

در بروند، درᗬا طرف آن ᗷه و شوند سوار قایق ᗷه
ᗷعد و ٢٣ کرد. مرخص را جماعات خود که حالى
کوه از ᢝᣍتنها ᗷه جماعات، آن کردن مرخص از
آنجا در او رسᘮد، شب ᡨᣎوق کند. دعا تا رفت ᗷالا
ᚽسᘮار ساحل از وقت آن تا قایق اما ٢٤ بود، تنها
مخالف ᗷادِ زᗬرا بود، شده امواج گرفتار رفته، دور
زنان قدم عᛴسى شب، چهارمِ ᗺاس در ٢٥ مى وزᗬد.
شا᜵ردان، ᡨᣎوق اما ٢٦ آمد. آنان نزد ᗷه آب روی بر
وحشت دᘍدند، آب روی ᡧ ᡨᣌرف راه حال در را او
فᗬᖁاد ترس از و است!» «شبح گفتند: و کردند،
کرده، خطاب را آنها  درنگ ᢔᣍ عᛴسى امّا ٢٧ زدند.

سᘮد.» ᡨᣂن هستم. من دارᗬد. قوی «دل گفت:
، ᢝᣍتو ا᜵ر آقا، «ای داد: جواب او ᗷه ᗺطرس ٢٨
او ٢٩ بᘮاᘍم.» تو نزد آب روی تا ده فرمان مرا
و آمد ون ᢕᣂب قایق از ᗺطرس ᛀس «بᘮا.» گفت:
ᡨᣎوق امّا ٣٠ عᛴسىآمد. نزد و افتاد راه ᗷه آب روی
فرو آب در که حالى در و شد ترسان دᘍد، را ᗷاد

از او است. تعمᘮددهنده ᘍحᘮای «این گفت: خود
که است سᛞب ᡧ ᢕᣌهم ᗷه است؛ شده زنده مردᜍان

مى شود.» دᘍده او از معجزه وار قدرتهای این
زنِ ودᘍا، ᢕᣂه ᗷه خاطر را ᘍحᘮا ودᛓس ᢕᣂه زᗬرا ٣
زندان ᗷه ᚽسته، و کرده ᢕᣂدستگ فᘮلیᛡُس، برادرش
تو «برای مى گفت: او ᗷه ᘍحᘮا زᗬرا ٤ بود، انداخته
و ٥ «. ᡧᣎک تصاحب را زن این که نᛴست جایز
مردم از امّا ᗷکشد، را او که مى خواست هرچند
مى داᙏسᙬند. ᢔᣂامᘮپ ᘍک را او آنها زᗬرا مى ترسᘮد،،
ᡨᣂدخ رسᘮد، فرا ودᛓس ᢕᣂه تولد روز ᡨᣎوق اما ٦
آمد. ᛀسند ودᛓسرا ᢕᣂه و رقصᘮد جمع در ودᘍا ᢕᣂه
ᗷخواهد چه هر داد قول سوگند ᗷه که حدی ᗷه ٧
گفت: مادرش تحᗬᖁک ᗷه ᡨᣂدخ ٨ ᗷدهد. او ᗷه
ᡧᣎکسیᘍ در جا ᡧ ᢕᣌهم را تعمᘮددهنده ᘍحᘮای ᠒سر»
دلᘮل ᗷه امّا شد، متاسف ᗺادشاه ٩ ᗷده.» من ᗷه
که داد دستور میهماناᙏش خاطر ᗷه و سوگندش
از زندان در را ᘍحᘮا سر و فرستاد او ١٠ شود. داده
و آوردند ᡧᣎسی ᘍک در را سرش و ١١ کرد، جدا تن
و ١٢ آورد. مادرش نزد را آن او و دادند، ᡨᣂدخ ᗷه
را آن و برداشᙬند را او ᗷدن و آمدند ᘍحᘮا شا᜵ردان

دادند. ᢔᣂسىخᛴع ᗷه و رفتند و کردند، دفن

مى دهد غذا را نفر هزار پنج عᛴسى

لوقا ؛ ٦ :٣٢ ‐٤٤ مَرقُس
٦ :١ ‐١٣ یوحنا ؛ ٩ :١٠ ‐١٧

از ᡨᣛᘍقا ᗷا ᢝᣍتنها ᗷه ش ᘮد، را عᛴسىاین ᡨᣎوق ١٣
جماعات امّا خلوترفت. ᡧᣍا᜛م ᗷه شده، دور آنجا
ᗷه پᘮاده ᗺای ᗷا شهرها از ش ᘮدند، را این ᡨᣎوق
رفت ساحل ᗷه ᡨᣎوق ١٤ شدند. روان او دنᘘال
سوخت آنها حال ᗷه دلش و دᘍد را

ᢇ
بزركى جماعت

داد. شفا را بᘮماراᙏشان و
و آمدند او نزد شا᜵ردان غروب، هنᜡام ᗷه ١٥
ᗷه روز و است، دورافتاده ᢝᣍجا «اینجا گفتند:
دهات ᗷه تا کن مرخص را جماعات رسᘮده؛ ᗺاᘍان

بود. ᡨᣂم ۱۸۵ معادل اینکه ᘍا ᗺا، ۶۰۷ معادل که شده استفاده ستادᘍا مقᘮاس از ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ١٤ :٢٤
ششصبح تا سه ساعات ᡧ ᢕᣌب ١٤ :٢٥



١٤–١٥ ّᡨᣎم ٣٤

شما، ٧ کرده اᘍد. ᗷاطل را خدا ᜇلام شما سّ ت تان،
کرد، نبوّت ᢔᣍخو ᗷه شما درᗖاره اِشعᘮا رᗬا᝗اران! ای

گفت: که ᡧᣍزما
مى کنند، ام ᡨᣂاح مرا خود لبهای ᗷا قوم "این ٨

است؛ دور من از دلشان امّا
مى کنند، عᘘادت مرا بیهوده آنان ٩

است."» ᡧᣍساᙏا اح᜛ام تعالᘮم شان و

مى سازد نجس را شخص ᡧ ᢕᣂچ چه

آنها ᗷه و خواند خود نزد را مردم عᛴسى ١٠

که آنچه نه ١١ ᗷفهمᘮد؛ و کنᘮد «گوش گفت:
مى سازد، نجس را اᙏسان مى شود وارد دهان ᗷه
است این مى آᘍد، ون ᢕᣂب دهان از که آنچه ᗷلᝃه
شا᜵ردان آنᜡاه ١٢ مى سازد.» نجس را اᙏسان که
ᚲᖁسᘮان

َ
ف که ᡧᣍمى دا «آᘍا گفتند: او ᗷه و آمدند

عᛴسى ١٣ رنجᘮدند؟» ش ᘮدند، را اینسخنان ᡨᣎوق
ن᜛اشته من ᡧᣍآسما ᗺدر که نهالى «هر داد: جواب
وا᜵ذارᗬد؛ را آنها ١٤ شد. خواهد رᚲشه کن ᗷاشد،
کوری کوری، ا᜵ر و هسᙬند. کور راهنماᘍانِ آنها
خواهند چاه در دو هر کند، هداᘍت را دᘍگر
را مَثَل «این گفت: او ᗷه ᗺطرس اما ١٥ افتاد.»
ᡧ ᢕᣂن شما «آᘍا عᛴسىگفت: ١٦ ᗷده.» ح ᡫسر ما برای
چه هر که نمى دانᘮد آᘍا ١٧ نمى کنᘮد؟ درک هنوز
دفع ᗷعد و مى رود معده ᗷه مى شود، وارد دهان ᗷه
دل از مى آᘍد، ون ᢕᣂب دهان از آنچه امّا ١٨ مى شود؟
نجس شخصرا استکه این و د، ᢕᣂمى گ سرچشمه
قتل، ᗺلᘮد، اف᜛ار که است دل از زᗬرا ١٩ مى سازد.
ون ᢕᣂب تهمت و دروغ شهادتِ دزدی، ، ᡨᣎعف  ᢔᣍ زنا،
نجس را شخص که آنچه هسᙬند اینها ٢٠ مى آᘍد.
کسى ᙏشسته دستهای ᗷا خوردن غذا اما مى سازند،

نمى کند.» نجس را

عᛴسى ٣١ ده.» نجاتم آقا، «ای زد: فᗬᖁاد مى رفت،
او ᗷه گرفته، را او و کرد دراز را خود دست فورا
و ٣٢ کردی؟» شک چرا اᘍمان، ᜇم  «ای گفت:
و ٣٣ شد. قطع ᗷاد شدند، سوار قایق ᗷه ᡨᣎوق
گفتند: پرسᘮᙬده، را او بودند قایق در که ᡧᣍکسا

«. ᡨᣎهس ᛀسرخدا تو ᡨᣎراس «ᗷه

مى دهد شفا را بᘮماران ت ᠒سارᛴجِن عᛴسىدر

٦ :٥٣ ‐٥٦ مَرقُس

جِنᛴسار᠒ت ᡧ ᢕᣌزم ᗷه آنطرفرسᘮدند، ᗷه ᡨᣎوق ٣٤
ᗷه شناختند، را او آنجا مردم ᡨᣎوق و ٣٥ آمدند.
را بᘮماران همه و فرستادند ᢔᣂخ منطقه آن تمامى
دهد اجازه التماسکردند او ᗷه و ٣٦ نزدشآوردند.
که کس هر و کنند. لمس را رداᛓش لᘘه فقط تا

ᘍافت. شفا کرد، لمس

اح᜛ام و سّ ت ها

٧ :١ ‐٢٣ مَرقُس

از تورات ᡧ ᢕᣌمعلم و ᚲᖁسᘮان
َ
ف گفتند:١٥آنᜡاه و آمدند عᛴسى نزد اورشلᘮم

مى شکنند؟ را مشایخ سّ ت تو شا᜵ردان «چرا ٢

را خود دست های مى خورند غذا ᡨᣎوق زᗬرا
چرا «شما داد: جواب اᛓشان ᗷه او ٣ نمى شᗬᖔند؟»
زᗬرا ٤ مى شکنᘮد؟ را خدا ح᜛م سّ ت تان، خاطر ᗷه
ام ᡨᣂاح را خود مادر و "ᗺدر است: کرده ح᜛م خدا
ا ᡧناسر را خود مادر ᘍا ᗺدر که کس "هر و کن،"
ا᜵ر مى گᘮᗬᖔد شما امّا ٥ د." ᢕᣂمᗷ ᗷاᘍد حتما گᗬᖔد،
ᗷه من از که "آنچه ᗷگᗬᖔد: مادرش ᘍا ᗺدر کسىᗷه
دᘍگر ٦ است"، شده وقف خدا ᗷه مى رسد، شما
خاطر ᗷه ᛀس نᛴست. ᗺدرش ام ᡨᣂاح ᗷه نᘮازی را او

١٦ :٥ ت᙭نᘮه و ١٢ :٢٠ خروج ١٥ :٤
٩ :٢٠ لاوᗬان و ١٧ :٢١ خروج ١٥ :٤

خدا ᗬعت ᡫسر ترجمه ها، از ᡧبرحى در ١٥ :٦
١٣ :٢٩ اشعᘮا ١٥ :٧
١٣ :٢٩ اشعᘮا ١٥ :٩



٣٥ ١٥–١٦ ّᡨᣎم

مى دهد غذا را نفر هزار عᛴسىچهار

١ ‐٩ :٨ مرقس

خواند خود نزد را شا᜵رداᙏش عᛴسى سᛡس ٣٢

زᗬرا مى سوزد، جماعت این بر «دلم گفت: و
هیچ و بوده اند من ᗷا که است روز سه الآن
را اᛓشان نمى خواهم و ندارند. خوردن برای ᡧ ᢕᣂچ
کنند.» ضعف راه در مᘘادا کنم، مرخص گرسنه
جای ᡧ ᢕᣌچن در کجا «از گفتند: او ᗷه شا᜵ردان ٣٣

جماعت ᡧ ᢕᣌچن تا کنᘮم فراهم ᡧᣚاᜇ نان دورافتاده
گفت: آنان ᗷه عᛴسى ٣٤ ᗷخورانᘮم؟» را

ᢇ
بزركى

چند و نان «هفت گفتند: دارᗬد؟» نان «چند
تا داد دستور جماعت ᗷه ᛀس ٣٥ کوچک.» ماهى
ماهى چند و نان هفت آن او ٣٦ ب شᚑنند، ᡧ ᢕᣌزم بر
ᗷه و کرد ᗺاره را آنها شکرگزاری، ᛀساز و گرفت، را
دادند. جماعات ᗷه را آن شا᜵ردان و داد، شا᜵ردان
پُر سᘘد هفت و شدند. ᢕᣂس و خوردند همه و ٣٧
ᡧᣍکسا تعداد ٣٨ برداشᙬند.  مانده ᡨᣚاᗷ خرده های از
مرد هزار چهار کودᜇان، و زنان جز ᗷه خوردند، که
کرد، مرخص را جماعات آنکه از ᛀس ٣٩ بودند.
رفت. مَجَدان منطقه ᗷه و شد قایق عᛴسىسوار

مى طلبند ᙏشانه ها صدوقᘮان و فᚲᖁسᘮان

٨ :١١ ‐٢١ مَرقُس ١٦ :١ ‐١٢؛ ّᡨᣎم

برای و آمدند، صَدوقᘮان و ᚲᖁسᘮان
َ
تا١٦ف خواسᙬند او از کردᙏش امتحان

عᛴسى ٢ دهد. ᙏشان آنان ᗷه آسمان از ᙏشانه ای
مى گᘮᗬᖔد: غروباست، ᡨᣎوق» داد: جواب آنان ᗷه
است." سرخ  آسمان زᗬرا بود، خواهد صاف "هوا
بود، خواهد ᡧᣍطوفا هوا "امروز صبح: در و ٣
مى دانᘮد شما است." گرفته و سرخ آسمان زᗬرا
نمى توانᘮد امّا کنᘮد، ᢕᣂتعب را آسمان ظاهر چگونه
و ᗬر ᡫسر ᙏسلى ٤ کنᘮد. ᢕᣂتعب را زمان ها ᙏشانه های
آنها ᗷه ᙏشانه ای هیچ امّا مى طلᘘد، ᙏشانه ای زنا᝗ار

ᡧᣍکنعا زن اᘍمان

٧ :٢٤ ‐٣٠ مَرقُس

صور نواحى ᗷه و شد دور آنجا از عᛴسى ٢١

آن از ᡧᣍکنعا ᡧᣍز اینک، ٢٢ رفت. صᘮدون و
آقا، «ای گفت: زنان فᗬᖁاد و آمد نزدش منطقه،
شدّت ᗷه م ᡨᣂدخ کن؛ رحم من بر داوود، ᛀسر
و نداد. جواᚽش هیچ او امّا ٢٣ است.» دیوزده
گفتند: کرده، خواهش او از و آمدند شا᜵رداᙏش
ما دنᘘال ᗷه فᗬᖁادزنان زᗬرا کن، مرخص را «او
برای فقط «من داد: جواب عᛴسى ٢٤ مى آᘍد.»
فرستاده اسرائᘮل خاندان ᜍم گشته گوسفندان
زانو او برابر در و آمد زن آن امّا ٢٥ شده ام.»
عᛴسىجواب ٢٦ کن.» ᜇم᜛م آقا، «ای گفت: زده،
سᜡان جلو را آن و ᡧ ᡨᣌگرف را فرزندان «نان داد:
آقا، «ᗷله، گفت: زن ٢٧ نᛴست.» درست ᡧ ᡨᣌانداخ
سفره از که ᢝᣍخرده ها از ᡧ ᢕᣂن سᜡان ᡨᣎح اینحال ᗷا
عᛴسىᗷه آنᜡاه ٢٨ مى خورند.» صاحᘘاᙏشانمى رᗬزد،
آنچه است! عظᘮم تو اᘍمان زن، «ای گفت: او
همان در ش ᡨᣂدخ و شود.» برآورده مى خواهى، که

ᘍافت. شفا لحظه

مى دهد شفا را ᚽسᘮاری عᛴسى

٣١ ‐٣٧ :٧ مرقس

جلᘮل درᗬای کنار در و رفت آنجا از عᛴسى ٢٩

ᙏشست. آنجا و رفت ᗷالا کوه از و زده قدم
لنᜡان، خود ᗷا آمدند، او نزد بزرگ جماعات و ٣٠
را دᘍگر ᚽسᘮاری و لالان، و مفلوجان، کوران،
او و گذاشᙬند، وی ᗺای جلوی در را آنها آورده،
که دᘍدند جماعت آن ᡨᣎوق ٣١ داد. شفا را اᛓشان
کوران و روان، لنᜡان سالم، مفلوجان گᗬᖔا، لالان
اسرائᘮل خدای و شدند. تعجب در مى شوند، بᚑنا

دادند. جلال را

است. موعود مسیح منظور ١٥ :٢٢
دلمانوته مجدل، ١٥ :٣٩



١٦ ّᡨᣎم ٣٦

ᜇلᛴسای صخره، این بر و ᗺطرس، ᢝᣍتو مى گᗬᖔم،
ه ᢕᣂچ آن بر جهنم دروازه های و مى کنم، بنا را خود
ᗷه را آسمان ᗺادشاهى ᜇلᘮدهای ١٩ شد. نخواهد
آسمان در بᙫندی ᡧ ᢕᣌزم بر آنچه و داد، خواهم تو
در ، ᡧᣎک ᗷاز ᡧ ᢕᣌزم بر آنچه و شد، خواهد ᚽسته
را شا᜵ردان او آنᜡاه ٢٠ شد.» خواهد ᗷاز آسمان
او که نگᗬᖔند هیچ کس ᗷه کرد قدغن شدت ᗷه

است. مسیح

شدᙏش زنده و مرگ عᛴسىدرᗖاره ᢝᣍشگوᛴپ

مَرقُس ١٦ :٢١ ‐٢٨؛ ّᡨᣎم
٩ :٢٢ ‐٢٧ لوقا ٨ :٣١ ‐٩ :١؛

وع ᡫسر خود شا᜵ردان ᗷه عᛴسى زمان آن از ٢١
برود اورشلᘮم ᗷه ᗷاᘍد او که این فهماندن ᗷه کرد
تورات، ᡧ ᢕᣌمعلم و ᜇاهنان سران و مشایخ از و
سوّم روز در و شود، کشته و بᚑند ᚽسᘮار آزار
وع ᡫسر و کشᘮد کنار ᗷه را او ᗺطرس ٢٢ گردد. زنده
آقا! ای تو، از «دور گفت: کرده، سرزᙏش ᗷه
اما ٢٣ شد.» نخواهـد واقع تو بر یهرگز ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᢕᣌچن
راهم سر «از گفت: ᗺطرس ᗷه برگشته، عᛴسى
زᗬرا . ᡨᣎهس من ᠒مانع تو شᘮطان! ای برو، کنار
امور بر ᗷلᝃه نگذاشته ای، خدا امور بر را اف᜛ارت

اᙏسان.»

کن وی ᢕᣂپ عᛴسىرا و بردار را خود صلᘮب
کسى «ا᜵ر گفت: شا᜵رداᙏش عᛴسىᗷه آنᜡاه ٢٤
و کند ان᜛ار را خود ᗷاᘍد کند، وی ᢕᣂپ مرا ᗷخواهد
زᗬرا ٢٥ بᘮاᘍد. من دنᘘال ᗷه و بردارد را خود صلᘮب
را آن دهد، نجات را خود

ᢇ
زندكى ᗷخواهد کس هر

را خود
ᢇ

زندكى کس هر امّا داد. خواهد دست از
ᘍافت. خواهد را آن دهد، دست از من خاطر ᗷه
را دنᘮا تمام ا᜵ر است فاᘍده چه را اᙏسان زᗬرا ٢٦

᠒عوض در اᙏسان ᘍا بᘘازد؟ را خود جان امّا د، ᢔᣂب
ᗷدهد؟ مى تواند چه خود جان

را آنها ᛀس یوᙏس.» ᙏشانه مگر شد نخواهد داده
شد. روان و کرد ترک

صَدوقᘮان و ᚲᖁسᘮان
َ
ف ماᘍه ᢕᣂخم

٨ :١٣ ‐٢١ مَرقُس ١٦ :٥ ‐١٢؛ ّᡨᣎم

فراموش رسᘮدند، طرف آن  ᗷه شا᜵ردان ᡨᣎوق ٥
آنان ᗷه عᛴسى ٦ بᘮاورند. نان که بودند کرده
و ᚲᖁسᘮان

َ
ف ماᘍه ᢕᣂخم از و ᗷاشᘮد «مواظب گفت:

ᗷحث خود ᡧ ᢕᣌب در آنان ٧ کنᘮد.» دوری صَدوقᘮان
اما ٨ نᘮاورده اᘍم.» نان خود «ᗷا مى گفتند: کرده،
ᜇم اᘍمانان، «ای گفت: بود، این از آ᝝اه عᛴسىکه
ᗷحث نᘮاوردᘍد، نان اینکه از خود ᡧ ᢕᣌب در چرا
ᘍاد ᗷه آᘍا نمى کنᘮد؟ درک هنوز آᘍا ٩ مى کنᘮد؟
و نفر، هزار پنج برای را نان پنج آن نمى آورᗬد
را نان هفت آن ᘍا ١٠ کردᘍد؟ جمع سᘘد چند
کردᘍد؟ جمع سᘘد چند و نفر هزار چهار برای
نان درᗖاره که نمى کنᘮد درک که است چگونه ١١

دوری صَدوقᘮان و ᚲᖁسᘮان
َ
ف ماᘍه ᢕᣂخم از نگفتم؟

که گفت آنان ᗷه که فهمᘮدند آنᜡاه ١٢ کنᘮد.»
و ᚲᖁسᘮان

َ
ف تعلᘮم از ᗷلᝃه نان، ماᘍه ᢕᣂخم از نه

کنند. دوری صَدوقᘮان

است مسیح عᛴسى، که مى کند اف ᡨᣂاع ᗺطرس

ᢠᣎلیᘮف قᘮصرᗬه نواحى ᗷه عᛴسى ᡨᣎوق و ١٣
مردم، گفته «ᗷه پرسᘮد: خود شا᜵ردان از آمد،
ᡧعصىᗷ» گفتند: آنان و ١٤ کᛴست؟» اᙏسان ᛀسر

مى گᗬᖔند دᘍگران تعمᘮددهنده، ᘍحᘮای مى گᗬᖔند
از ᘍكى ᘍا اِرمᘮا مى گᗬᖔند دᘍگر ᡧعصىᗷ و اᘍلᘮا،
شما نظر ᗷه «اما گفت: آنها ᗷه او ١٥ ان.» ᢔᣂامᘮپ
داد: جواب ᗺطرس شَمعون ١٦ هستم؟» کِه من
او عᛴسىᗷه و ١٧ زنده.» ᛀسرخدای مسیح، ᢝᣍتو»
یونا! ᛀسر شَمعون، ای تو، حال ᗷه «خوشا گفت:
است، نکرده آش᜛ار تو بر را این خون و جسم زᗬرا
تو ᗷه من و ١٨ است. آسمان در که من ᗺدر ᗷلᝃه

مى ᗷاشد. ᗺطرا مونثᗺطرس، اسم و مونثدارند و مذکر ᡧᣍیونا اسامىدر . ᡧᣍیونا در مذکر اسم «سنگ». ᡧᣎعᘍطرسᗺ ١٦ :١٨
هاوᗬه های دروازه ᘍا ١٦ :١٨



٣٧ ١٦–١٧ ّᡨᣎم

خواهد آزار آنان دست ᗷه ᘍقینا اᙏسان ᛀسر ᡧ ᢕᣂن
درᗖاره آنها ᗷه که داᙏسᙬند شا᜵ردان آنᜡاه ١٣ دᘍد.»

مى گᗬᖔد. تعمᘮددهنده ᘍحᘮای

مى دهد شفا را دیوزده عᛴسىᛀسری

مَرقُس ١٧ :١٤ ‐١٩؛ ّᡨᣎم
٩ :٣٧ ‐٤٢ لوقا ٩ :١٤ ‐٢٨؛

او نزد ᗷه مردی آمدند، جماعت نزد ᡨᣎوق و ١٤
آقا، «ای ١٥ گفت: زده، زانو او مقاᗷل در و آمد
سخت و دارد صرع چونکه کن، رحم من ᛀسر بر
مى افتد. آب و آᘻش در اغلب زᗬرا مى کشد. رنج
نتواᙏسᙬند آنها و آوردم شا᜵ردانت نزد را او و ١٦
ᙏسل «ای داد: عᛴسىجواب ١٧ دهند.» شفا را او
ᗷه تا ᗷاشم؟ شما ᗷا كِى ᗷه تا منحرف، و اᘍمان ᢔᣍ
و ١٨ بᘮاورᗬد.» من نزد را او کنم؟ تحمل را شما كِى
و آمد ون ᢕᣂسربᛀ از دیو و کرد، تᗖᖔیخ را عᛴسىدیو
نزد شا᜵ردان آنᜡاه ١٩ ᘍافت. شفا لحظه آن ᛀسردر
«چرا : پرسᘮدند او از خلوت در و آمدند عᛴسى
ᗷه عᛴسى ٢٠ کنᘮم؟» ون ᢕᣂب را آن نتواᙏسᘮᙬم ما
ᗷه حقᘮقتا زᗬرا  تان. ᡧᣍماᘍا ᜇم دلᘮل «ᗷه گفت: آنها
داشته خردل دانه قدر ᗷه ᡧᣍماᘍا ا᜵ر مى گᗬᖔم، شما
منتقل اینجا "از گفت: خواهᘮد کوه این ᗷه ᗷاشᘮد،
ᡧ ᢕᣂچ هیچ و شد، خواهد منتقل و آنجا،" ᗷه شو
ج س این امّا ٢١ بود. نخواهد ممکن ᢕᣂغ شما برای

نمى رود.» ون ᢕᣂب دعا و روزه ᗷه جز

مى کند ᢝᣍشگوᛴپ را قᘮام و مرگ عᛴسىدوᗖاره

مَرقُس ٢٣؛ و ١٧ :٢٢ ّᡨᣎم
٤٥ و ٩ :٤٤ لوقا ٩ :٣٠ ‐٣٢؛

ᗷه عᛴسى بودند، جمع جلᘮل در که هنᜡامى ٢٢

مردم دست ᗷه زودی ᗷه اᙏسان «ᛀسر گفت: آنان
خواهند را او آنها و ٢٣ شد، خواهد کرده ᘻسلᘮم
و برخاست.» خواهد سوّم روز در او و شت،

᠑
ک

شدند. محزون ᚽسᘮار آنها

ᗺدر جلال در فرشتᜡاᙏش ᗷا اᙏسان ᛀسر زᗬرا ٢٧
مطابق را هرکس آنᜡاه و آمد، خواهد خود
خواهد عوض است، داده انجام که آنچه
اینجا ᡧعصىᗷ مى گᗬᖔم، شما ᗷه حقᘮقتا، ٢٨ داد.
در که نᙫی ند را اᙏسان ᛀسر تا که اᛓستاده اند
چشᘮد.» نخواهند را مرگ مى آᘍد، خود ᠒ادشاهىᗺ

ظاهر تᘘدᘍل

٩ :٢٨ ‐٣٦ لوقا ١٧ :١ ‐٨؛ ّᡨᣎم

و ᗺطرس عᛴسى، روز، شش از وᗷ١٧عد برداشت را یوحنا برادرش و ᘍعقوب
تنها آنجا در که برد ᗷلند کوهى ᗷالای بر را آنان
کرد، ᢕᣂتغی او ظاهر آنها، حضور در و ٢ ᗷاشند.
مثل لᘘاسش و درخشᘮد آفتاب مانند صورᘻش و
و موسى آنجا در اینک، و ٣ شد. سفᘮد نور،
مى کردند. گفتگو او ᗷا شده، ظاهر آنان بر اᘍلᘮا
است خوب آقا، «ای گفت: عᛴسى ᗷه ᗺطرس ٤
سه اینجا در ᗷخواهى ا᜵ر هسᘮᙬم. اینجا ما که
و موسى برای ᘍكى و تو برای ᘍكى ᚽسازم، سایᘘان
نا᝝اه که مى گفت سخن هنوز او ٥ اᘍلᘮا.» برای ᘍكى
از ᢝᣍصدا و افکند، ساᘍه آنان بر درخشان ابری
از که من، محبوب ᛀسر است «این گفت: ابر
شا᜵ردان ᡨᣎوق ٦ دهᘮد.» گوش او ᗷه خشنودم؛ او
ترسᘮدند. و افتادند خود روی ᗷه ش ᘮدند، را این
گفت: کرده، لمس را اᛓشان و آمد عᛴسى امّا ٧
ᗷالا را خود سر ᡨᣎوق و ٨ سᘮد.» ᡨᣂن و ᗬد ᡧ ᢕᣂبرخ»

ندᘍدند. عᛴسى جز ᗷه کسىرا آوردند،
عᛴسى مى آمدند، ᡧ ᢕᣌایᗺ کوه از که ᡨᣎوق و ٩
کسى ᗷه را روᗬا «این داد: دستور آنان ᗷه
د.» ᡧ ᢕᣂبرخ مردᜍان از ᛀسراᙏسان  که ᡧᣍزما تا نگᘮᗬᖔد،
ᡧ ᢕᣌمعلم چرا «ᛀس پرسᘮدند: او از شا᜵ردان ١٠

عᛴسى ١١ بᘮاᘍد؟» اᘍلᘮا اوّل ᗷاᘍد که توراتمى گᗬᖔند
سر از را ᡧ ᢕᣂچ همه و مى آᘍد اᘍلᘮا «البته داد: جواب
که مى گᗬᖔم شما ᗷه امّا ١٢ کرد. خواهد برقرار نو
ᙏشناختند، را او آنها و است آمده اᜯنون هم اᘍلᘮا
طور ᡧ ᢕᣌهم ᗷه کردند. او ᗷه خواسᙬند هرآنچه ᗷلᝃه



١٧–١٨ ّᡨᣎم ٣٨

گناه برای وسوسه ها

٤٣ ‐٥٠ :٩ مرقس
زᗬرا گناه! وسوسه های برای دنᘮا این بر وای ٧
ᗷه وای امّا است، ناᗺذیر اجتناب وسوسه ها آمدن

آᘍد! او طᗬᖁق از وسوسه کسىکه حال
مى شود، گناهت ᗷاعث ᗺاᘍت ᘍا دسᙬت ا᜵ر و ٨
فلج استکه ᡨᣂبه را تو انداز. دور و کن قطع را آن
دو ᘍا دست دو ᗷا آنکه تا حᘮاتشوی وارد لنگ ᘍا
چشمت ا᜵ر و ٩ شوی. انداخته اᗷدی آᘻش در ᗺا
تو انداز. دور و ن

᠐
ᗷِک را آن ، ᡧᣎک گناه ᗷاعثمى شود

تا شوی حᘮات وارد چشم ᘍک ᗷا که است ᡨᣂبه را
شوی. انداخته جهنم آᘻش در چشم دو ᗷا آنکه

ᜍمشده گوسفندِ ل
َ
مَث

١٥ :٤ ‐٧ لوقا ١٨ :١٢ ‐١٤؛ ّᡨᣎم

ᢕᣂتحق را کوچ᜛ان این از ᘍكى که مراقبᗷاشᘮد ١٠
در اᛓشان فرشتᜡان که مى گᗬᖔم شما ᗷه زᗬرا نکنᘮد.
است، آسمان در که مرا ᗺدر روی همᛴشه آسمان
ᜍمشده تا است آمده اᙏسان ᛀسر زᗬرا ١١ مى بᚑنند.
مردی ا᜵ر مى کنᘮد؟ فکر چه ١٢ ᗷخشد. نجات را
شود، ᜍم آنها از ᘍكى و ᗷاشد داشته گوسفند صد
ᗷه و نمى کند رها کوهستان در را نُه و نود آن او آᘍا
ا᜵ر و ١٣ نمى رود؟ شده، ᜍم ᘍککه آن جستجوی
ᘍكى آن ᗷه مى گᗬᖔم، شما ᗷه ᡨᣎراس ᗷه کرد، پᘮدا آنرا
هرگز که نه و نود آن ᗷه تا مى کند شادی ᡨᣂشᛴب
آسمان در که من ᗺدر اراده ᛀس، ١٤ ᙏشدند. ᜍم
᝹هلا کوچ᜛ان این از ᘍكى که نᛴست این است،

شود.

کرد گناه تو ᗷه برادرت ا᜵ر
در و برو کرد، گناه تو ᗷه ᙏسᛞت برادرت ا᜵ر ١٥
تو ᗷه ا᜵ر ᗷگو. را گناهش او و خود ᡧ ᢕᣌب خلوت
ا᜵ر امّا ١٦ آوردی. دست ᗷه را برادرت کند، گوش

معᘘد مالᘮات

ᢝᣍآنها آمدند، فَرناحوم
᠐
ک ᗷه آنان ᡨᣎوق ٢٤

نزد مى کردند جمع را درهمى دو مالᘮات که
را مالᘮات استادتان «آᘍا گفتند: و رفتند ᗺطرس
ᡨᣎوق و «مى دهد.» گفت: ᗺطرس ٢٥ نمى دهد؟»
زده، حرف او ᗷا عᛴسى اول آمد، خانه ᗷه که
ᗺادشاهان ؟ ᡧᣎمى ک فکر چه تو «شَمعون، گفت:
ند؟ ᢕᣂمى گ خراج و عوارض ᡧᣍکسا چه از ᡧ ᢕᣌزم
او ᡨᣎوق و ٢٦ دᘍگران؟» از ᘍا خود فرزندان از
«ᛀس گفت: او ᗷه عᛴسى دᘍگران،» «از گفت:
را اᛓشان اینکه برای هرحال، در ٢٧ آزادند. فرزندان
ماهى ᡧ ᢕᣌاول و بᚑنداز ᢔᣍ

ّ
قلا و برو درᗬا ᗷه نرنجانᘮم،

ᡧᣎک ᗷاز را دهاᙏش ᡨᣎوق و ᢕᣂگᗷ آمد، ون ᢕᣂب که را
و من برای و بردار را آن ᘍافت. خواهى ش᜛ِِل ᘍک

ᗷده.» اᛓشان ᗷه خودت

است؟ ᗬن ᡨᣂبزرگ کسى چه

٩ :٤٦ ‐٤٨ لوقا ٩ :٣٣ ‐٣٧؛ مَرقُس ١٨ :١ ‐٥؛ ّᡨᣎم

آمده، عᛴسى نزد شا᜵ردان هنᜡام، آن آسمان١٨در ᗺادشاهى در کسى «چه گفتند:
خود نزد ᗷه را کودكى عᛴسى ٢ است؟» ᗬن ᡨᣂبزرگ
گفت: و ٣ داد قرار اᛓشان مᘮان در را او خوانده،
و ᙏشᗬᖔد عوض تا مى گᗬᖔم، شما ᗷه «حقᘮقتا،
آسمان ᗺادشاهى ᗷه هرگز نگردᘍد، کودᜇان مانند
این مانند را خود کسکه هر ٤ شد. نخواهᘮد وارد
ᗬن ᡨᣂبزرگ آسمان ᗺادشاهى در سازد، فروتن کودک
نام ᗷه را کودكى ᡧ ᢕᣌچن که کس هر ٥ بود. خواهد
ᗷاعثشود کس هر امّا ٦ مى ᗺذیرد. مرا بᘛذیرد، من
ᗷه دارد، اᘍمان من ᗷه که کوچ᜛ان این از ᘍكى که
آسᘮاب سنگ ᘍک که مى بود ᡨᣂبه را او افتد، گناه
غرقش درᗬا قعر در و بᙫندند گردᙏش ᗷه بزرگ

کنند.

است. ᡧᣍیونا پول واحد درهم ١٧ :٢٤
درهمى چهار سکه ᘍک ١٧ :٢٧
شود لغزش... ᗷاعث ᘍا ١٨ :٦



٣٩ ١٨–١٩ ّᡨᣎم

ᜍلᚲᖔش گرفته، را او و بود ᗷده᜛ار او ᗷه دینار صد
ᛀس ٢٩ پرداختکن." "قرضترا گفت: ده، ᡫفسر را
التماس کنان و افتاد زانو ᗷه خادمش همقطار
خواهم پرداخت تو ᗷه و ᗷده، مهلت "مرا گفت:
زندان ᗷه را او و رفت و نᘛذیرفت او ٣٠ کرد."
همقطاران ᡨᣎوق ٣١ دازد. ᢠᣂب را قرض تا انداخت
ناراحتشدند ᚽسᘮار دᘍدند، را واقعه این خادمش
ᗷه بود، داده روی که را آنچه تمام و رفتند و
احضار را او ارᗖاᚽش آنᜡاه ٣٢ دادند. ᢔᣂخ ارᗖاᚽشان
تمام من ᗬر! ᡫسر خادم "ای گفت: او ᗷه و کرد
ᗷخشᘮدم. تو ᗷه کردی، التماس چون را قرضت
خادم همقطار بر نمى ᗷاᛓست ᡧ ᢕᣂن تو آᘍا و ٣٣
رحم تو ᗷه من که همان طور مى کردی، رحم خود
زندانᘘانان ᗷه را او خشم در ارᗖاᚽش و ٣٤ کردم؟"
کند. پرداخت را خود قرض همه تا داد، تحᗬᖔل
خواهد ᡧ ᢕᣌچن شما ᗷا ᡧ ᢕᣂن من ᡧᣍآسما ᗺدر ᛀس ٣٥

نᘘخشᘮد.» دل از را خود برادر شما ا᜵ر کرد،

طلاق درᗖاره تعلᘮم

١٠ :١ ‐١٢ مَرقُس ١٩ :١ ‐٩؛ ّᡨᣎم
ᗺاᘍان ᗷه را سخنان این عᛴسى که ناحᘮه١٩هنᜡامى ᗷه و شد دور جلᘮل از رساند،
بزرگ جماعات ٢ آمد. اردن طرف آن در یهودᘍه
آنجا در را اᛓشان او و شدند، روان او دنᘘال ᗷه

داد. شفا
از امتحان روی از و آمدند نزدش ᚲᖁسᘮان

َ
ف و ٣

ᗷه را خود زن مرد استکه جایز «آᘍا پرسᘮدند: او
«مگر عᛴسىجوابداد: ٤ علتطلاقدهد؟» هر
اᛓشان ابتدا از آفᗬᖁد، را آنها که او که نخوانده اᘍد
و ᗺدر مرد رو این "از گفت: و ٥ آفᗬᖁد زن و مرد را
خᚲᖔشمى پیوندد زن ᗷه و ترکمى کند را خود مادر
دو دᘍگر ᛀسآنها ٦ ᘍکتنخواهندشد"؟ دو آن و

تا ، ᢔᣂب خود ᗷا را دᘍگر نفر دو ᘍا ᘍک نکند، گوش
شود. ثاᗷت شاهد سه ᘍا دو ᠒گواهى ᗷا اتهامى هر
ᜇلᛴسا ᗷه دهد، گوش آنان ᗷه نخواست ا᜵ر ١٧
ᗷگذار نگرفت، گوش را ᜇلᛴسا ᡨᣎح ا᜵ر و ᗷگو.
حقᘮقتا ١٨ ᗷاشد. ᢕᣂخَراج گ ᘍا ᢔᣎجن

᠐ا مانند براᘍت
آسمان در بᙫندᘍد، ᡧ ᢕᣌزم بر هرچه مى گᗬᖔم: شما ᗷه
در کنᘮد، ᗷاز ᡧ ᢕᣌزم بر هرچه و شد خواهد ᚽسته
که مى گᗬᖔم شما ᗷه ᗷاز ١٩ شد. خواهد ᗷاز آسمان
که آنچه هر درᗖاره ᡧ ᢕᣌزم بر شما از نفر دو ᜍاه هر
من ᗺدر جانب از ᗷاشند، موافق هم ᗷا ᗷخواهند
خواهد انجام اᛓشان برای است، آسمان در که
جمع من نام ᗷه نفر سه ᘍا دو که ᢝᣍجا زᗬرا ٢٠ شد.

م.» ᡧحاصر اᛓشان مᘮان در آنجا من شوند،

 گذشت ᢔᣍ خادم ل
َ
مَث

چند تا «آقا، گفت: او ᗷه و آمد ᗺطرس آنᜡاه ٢١
بᘘخشم؟ را او ᗷاᘍد کرد، گناه من ᗷه برادرم ا᜵ر ᗷار
تو «ᗷه گفت: او ᗷه عᛴسى ٢٢ ᗷار؟» هفت تا آᘍا
ᗷار! ᗷار‐هفت هفتاد ᗷلᝃه ᗷار، هفت نمى گᗬᖔم

ᗷه مى شود را آسمان ᗺادشاهى بنابراین، ٢٣
خادمان ᗷا مى خواست که کرد ᘻشᘮᙫه ᗺادشاهى
ᗷه وع ᡫسر چون ᛀس ٢٤ کند. حساب ᘻسᗬᖔه خود
که آوردند او نزد را ᘍكى کرد، حساب ᘻسᗬᖔه
او چون و ٢٥ بود. ᗷده᜛ار او ᗷه قنطار هزار ده
داد دستور ارᗖاᚽش کند، پرداخت نمى تواᙏست
داشت که آنچه تمامى و فرزندان و زن ᗷا را او
خادم ᛀسآن ٢٦ ᗷدهىپرداختشود. و ᗷفروشند،
من "ᗷه گفت: او ᗷه التماس کنان افتاده، زانو ᗷه
خواهم پرداخت تو ᗷه را همه من و ᗷده، مهلت
و کرد آزاد را او دلسوزی روی از ارᗖاᚽش ٢٧ کرد."
ون ᢕᣂب خادم همان ᡨᣎوق امّا ٢٨ ᗷخشᘮد. را قرضش
که ᘍافت را خود خادم همقطاران از ᘍكى رفت،

ᜇلمه این عمومى معنای آن، ᡧᣍیونا واژه از منظور و نداشت وجود خود امروزی فرم ᗷه ᜇلᛴسا هنوز مقطع این در ١٨ :١٧
کنᘮد. استفاده « ᡧ ᢕᣌمومن «جمع عᘘارت از مى توانᘮد واژه این ترجمه برای ᗷاشد. « ᡧ ᢕᣌمومن «جمع که است

مى شد. ᜇارگر ᘍک مزد سال ٢٠ معادل که بود ᡧᣍیونا ارزی مقᘮاس ᗬن ᡨᣂبزرگ قنطار ١٨ :٢٤
مى دهد. ᡧᣎمع ᡧ ᢕᣂن شکنجه گر واژه این ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ١٨ :٣٤

است. اردن» «رود منظور ١٩ :١



١٩ ّᡨᣎم ٤٠

من از «چرا گفت: او عᛴسىᗷه ١٧ ᗷاشم؟» داشته
؟ ᡧᣎمى ک سؤال است، نᘮکو ᡧ ᢕᣂچ چه که این درᗖاره
ᗷه مى خواهى ا᜵ر نᘮکوست. که است ᘍكى فقط
آن ١٨ دار.» نᜡاه  را اح᜛ام شوی، داخل حᘮات
عᛴسى و را؟» ᘍک «کدام گفت: او ᗷه مرد
شهادت نکن، دزدی نکن، زنا نکن، «قتل گفت:
و کن، ام ᡨᣂاح را خود مادر و ᗺدر ١٩ نده، دروغ
ᗷاش.» داشته دوست خود مانند را همساᘍه ات
نگه را اینها «همه گفت: او ᗷه جوان آن ٢٠
ᗷه عᛴسى ٢١ دارم؟» ᜇم هنوز ᡧ ᢕᣂچ چه داشته ام.
آنچه برو، ، ᡫاسىᗷ ᜇامل مى خواهى «ا᜵ر گفت: او
گنج آسمان در و ᗷده ان ᢕᣂفق ᗷه و ᗷفروش داری
آن ᡨᣎوق ٢٢ کن.» وی ᢕᣂپ مرا بᘮا، و خواهىداشت؛
ᢝᣍدارا زᗬرا رفت، آنجا از ᡧ ᢕᣌغمگ ش ᘮد را این جوان

داشت. ᚽسᘮار
«حقᘮقتا، گفت: خود شا᜵ردان ᗷه عᛴسى و ٢٣
ᗺادشاهى ᗷه ثروتمند شخص مى گᗬᖔم، شما ᗷه
شما ᗷه ᗷاز ٢٤ مى شود. وارد دشواری ᗷه آسمان
سوزن ᘍک سوراخ از ᡨᣂش ᡧ ᡨᣌگذش که مى گᗬᖔم
ᗷه ثروتمند شخص شدن داخل از است ᡨᣂآسان
ش ᘮدند، را این شا᜵ردان ᡨᣎوق ٢٥ خدا.» ᗺادشاهى
کسى چه «ᛀس گفتند: شده، ᢕᣂمتح ᚽسᘮار
اᛓشان عᛴسىᗷه اما ٢٦ کند؟» پᘮدا نجات مى تواند
است، محال اᙏسان برای «این گفت: و کرد نᜡاه

است.» ممکن ᡧ ᢕᣂچ همه خدا برای امّا
همه ما ، ᡧ ᢕᣌبب» جوابگفت: ᗺطرسدر آنᜡاه ٢٧
ᛀس نموده اᘍم. وی ᢕᣂپ را تو و کرده اᘍم ترک را ᡧ ᢕᣂچ
ᗷه عᛴسى ٢٨ شد؟» خواهد ما نصᛴب ی ᡧ ᢕᣂچ چه
دنᘮای در مى گᗬᖔم، شما ᗷه «حقᘮقتا گفت: اᛓشان
خود پرشکوه تخت بر اᙏسان ᛀسر که ᡨᣎوق تازه،
دوازده بر کرده اᘍد، وی ᢕᣂپ مرا که ᡧ ᢕᣂن شما ب شᚑند،
را اسرائᘮل قبᘮله دوازده و ᙏشست خواهᘮد تخت
من نام ᗷه خاطر که هر و ٢٩ کرد. خواهᘮد داوری
ᘍا مادر ᘍا ᗺدر ᘍا خواهران ᘍا برادران ᘍا خانه ها
صد ᗷاشد، کرده ترک را خود ᝹املا ᘍا فرزندان

خدا را آنچه بنابراین ᘍکتنمى ᗷاشند. ᗷلᝃه نᛴسᙬند
گفتند: او ᗷه آنها ٧ ᙏسازد.» جدا اᙏسان پیوست،
ᗷه طلاقنامه ای مرد که کرد موسىح᜛م «ᛀسچرا
گفت: آنها عᛴسىᗷه ٨ کند؟» رها را او و ᗷدهد زن
زنان که داد اجازه موسى سختدلى تان دلᘮل «ᗷه
نبود. طور این ابتدا از امّا دهᘮد، طلاق را خود
ᗷه را خود زن کس هر مى گᗬᖔم: شما ᗷه من و ٩
ازدواج دᘍگر ᡧᣍز ᗷا و دهد طلاق زنا از ᢕᣂغ ᡨᣎعل

مى کند.» زنا کند،
وضعᘮتᘍکمرد «ا᜵ر گفتند: او ᗷه شا᜵ردان ١٠

است.» ᡨᣂبه نکردن ازدواج ᛀس است، این زᙏش ᗷا
نمى تواند «هرکسى گفت: اᛓشان ᗷه عᛴسى اما ١١
عطا اᛓشان ᗷه که ᡧᣍکسا مگر بᘛذیرد، را گفته این
اینطور که هسᙬند ᢝᣍخواجه ها زᗬرا ١٢ است. شده
دست ᗷه که هسᙬند ᢝᣍخواجه ها و شده اند متولد
که هسᙬند ᢝᣍخواجه ها و شده اند خواجه اᙏسان ها
کرده اند. خواجه ᗺادشاهىآسمان ᗷه خاطر را خود
بᘛذیرد.» ᗷگذارᗬد بᘛذیرد، را این بتواند کس هر

بᘮایند من نزد ᗷچه ها ᗷگذارᗬد

مَرقُس ١٩ :١٣ ‐١٥؛ ّᡨᣎم
١٨ :١٥ ‐١٧ لوقا ١٠ :١٣ ‐١٦؛

را دسᙬش تا آوردند او نزد را کودᜇان آنᜡاه ١٣
مردم شا᜵ردان کند. ᢕᣂخ دعای و ᗷگذارد آنان بر
«ᗷگذارᗬد گفت: عᛴسى اما ١٤ کردند، تᗖᖔیخ را
زᗬرا ᙏشᗬᖔد، اᛓشان مانع و بᘮایند من نزد کودᜇان
است.» کسان ᡧ ᢕᣌچن ᗷه متعلق آسمان ᗺادشاهى

رفت. آنجا از و گزارد دست آنان بر و ١٥

ثروتمند جوان

مَرقُس ١٩ :١٦ ‐٢٩؛ ّᡨᣎم
١٨ :١٨ ‐٣٠ لوقا ١٠ :١٧ ‐٣٠؛

«استاد، گفت: آمده، او نزد مردی اینک، و ١٦
جاودان حᘮات تا دهم انجام ᗷاᘍد نᘮكى ᜇار چه

١‐٤ :٢٤ ت᙭نᘮه ١٩ :٧
حᘮات تجدᘍد ، ᡧᣍیونا ᡧ ᡨᣌم در ١٩ :٢٨



٤١ ١٩–٢٠ ّᡨᣎم

غلط ᜇاری تو حق در که من دوست، "ای داد:
نکردی؟ توافق ᘍکدینار برای من ᗷا مگر نمى کنم.
آخری این ᗷه مى خواهم برو. و ᢕᣂگᗷ را خود حق ١٤

که آنچه ᗷا ندارم اجازه آᘍا ١٥ ᗷدهم. تو اندازه ᗷه
مگر ᘍا ᗷکنم؟ ᗷخواهم که هرچه است، من مال
آخᗬᖁن ᛀس ١٦ نداری؟" مرا سخاوت دᘍدن چشم

شد.» خواهند آخر ᡧ ᢕᣌاوّل و اوّل،

درᗖاره ᗷار ᡧ ᢕᣌسىسومᛴع
مى کند ᢝᣍشگوᛴپ خود مرگ

مَرقُس ٢٠ :١٧ ‐١٩؛ ّᡨᣎم
١٨ :٣١ ‐٣٣ لوقا ١٠ :٣٢ ‐٣٤؛

آن او مى رفت، اورشلᘮم ᗷه عᛴسى چون و ١٧
اᛓشان ᗷه راه در و کشᘮد کناری ᗷه را شا᜵رد دوازده
ᛀسر و مى روᗬم. اورشلᘮم ᗷه «بᙫی ᘮد، ١٨ گفت:
تورات ᡧ ᢕᣌمعلم و ᜇاهنان سران دست ᗷه اᙏسان
محکوم مرگ ᗷه را او آنها و شد خواهد داده
یهودᘍان ᢕᣂغ تحᗬᖔل را او و ١٩ کرد خواهند
و خورَد شᢿّق و شود استهزا تا داد خواهند
برخاست.» خواهد سوّم روز در و گردد مصلوب

مادر ᘍک درخواست
وی نزد ᛀسراᙏش ᗷا ᗖِدی ᠒ز ᛀسران ᠒مادر آنᜡاه ٢٠
درخواست ی ᡧ ᢕᣂچ او از و زد زانو او برابر در و آمد
مى خواهى؟» «چه گفت: زن آن عᛴسىᗷه ٢١ کرد.
ᗺادشاهى در من ᛀسر دو این که «ᗷفرما گفت: او
چپ دست بر دᘍگری و راسᙬت دست بر ᘍكى تو،
چه «نمى دانᘮد داد: عᛴسىجواب ٢٢ ب شᚑند.» تو
خواهم من که پᘮاله ای از مى توانᘮد آᘍا مى خواهᘮد.
«مى توانᘮم.» گفتند: او ᗷه آنها بنوشᘮد؟» نوشᘮد،
نوشᘮد، خواهᘮد من پᘮاله «از گفت: آنان ᗷه او ٢٣

ᗷه را جاودان حᘮات و کرد خواهد درᗬافت برابر
هسᙬند، ᡧ ᢕᣌاوّل که ᚽسᘮاری امّا ٣٠ برد. خواهد ارث

«. ᡧ ᢕᣌاوّل آخᗬᖁن ها و شد، خواهند آخᗬᖁن

تاᜯستان در ᜇارگرانِ
ᘍک ارᗖاب همانند آسمان ᗺادشاهى تا٢٠«زᗬرا رفت ون ᢕᣂب زود صبح که است خانه
اینکه از ᗷعد ٢ د. ᢕᣂگᗷ خود تاᜯستان برای ᜇارگران
آنها کرد، توافق دینار ᘍک روزی برای ᜇارگران ᗷا
ساعت نزدᘍک و ٣ فرستاد. خود تاᜯستان ᗷه را
اᛓستاده ب᜛ᘮار ᗷازار در را عده ای رفتو ون ᢕᣂب سوّم
تاᜯستان ᗷه هم "شما گفت: آنان ᗷه و ٤ دᘍد.
خواهم شما ᗷه شماست، حق آنچه و بروᗬد،
و ششم ساعت نزدᘍک ᗷاز رفتند. ᛀس ٥ داد."
و ٦ کرد. را ᜇار همان رفته، ون ᢕᣂب نهم ساعت
دᘍگر نفر چند رفته ون ᢕᣂب ᘍازدهم ساعت حدود
روز تمام "چرا گفت: آنان ᗷه و دᘍد. اᛓستاده را
"چون گفتند: او ᗷه ٧ اᛓستاده اᘍد؟" ب᜛ᘮار اینجا در
آنان ᗷه او است." نگرفته ᜇار ᗷه را ما هیچ کس
ᡨᣎوق و ٨ بروᗬد." تاᜯستان ᗷه هم "شما گفت:
خود ᠒ارگرᜇسر ᗷه تاᜯستان صاحب رسᘮد، غروب
کرده وع ᡫسر آخᗬᖁن از و ᗷخوان را "ᜇارگران گفت:
در که ᡧᣍارگراᜇ ᛀس ٩ ᗷده." را مزدشان ، ᡧ ᢕᣌاوّل ᗷه تا
هر بودند، آمده ᜇار ᠒سر ᗷه ᘍازدهم ساعت حدود
ᡧᣍکسا نᗖᖔتᗷه ᡨᣎوق و ١٠ گرفتند. ᘍکدینار کدام
کردند فکر آنها بودند، آمده همه از اول که رسᘮد
ᘍک هر امّا گرفت، خواهند دᘍگران از ᡨᣂشᛴب که
هنᜡام در و ١١ کرد. درᗬافت دینار ᘍک ᡧ ᢕᣂن آنان از
گفتند: ١٢ کرده، غرغر ارᗖابخانه ᗷه آن، درᗬافت
آنها تو و کردند ᜇار ᘍکساعت فقط آخᗬᖁن "این
زحمت سوزان حرارت در و روز تمام که ما ᗷا را
جواب آنها ᗷه او اما ١٣ ". ᡨᣎساخ برابر کشᘮدᘍم،

برابر چندین ترجمه ها، از ᡧبرحى در ١٩ :٢٩
بود. ᜇارگر ᘍک روز ᘍک معادل که سکه ای پول. واحد ٢٠ :٢

صبح نُه ساعت ٢٠ :٣
ظهر دوازده ساعت ٢٠ :٥

ظهر از ᗷعد سه ساعت ٢٠ :٥
ظهر از ᗷعد پنج ساعت ٢٠ :٦



٢٠–٢١ ّᡨᣎم ٤٢

وزمندانه ᢕᣂپ ورود

١٩ :٢٩ ‐٣٨ لوقا ١١ :١ ‐١٠؛ مَرقُس ٢١ :١ ‐٩؛ ّᡨᣎم

ᗷه و شدند نزدᘍک اورشلᘮم ᗷه ᡨᣎاه٢١وقᜡآن رسᘮدند، زᗬتون کوه ᗷه ، ᢔت فاحىᛴِب
گفت: آنان ᗷه ٢ فرستاده، را شا᜵رد دو عᛴسى
بروᗬد. شماست، روی پᛴش که دهکده ای «ᗷه
خواهᘮد ᚽسته کرّه اش ᗷا را ᡧالاعى ورود، ᗷه محض
ا᜵ر ٣ بᘮاورᗬد. من نزد و کنᘮد ᗷاز را آنها ᘍافت.
آنها "خداوند ᗷگᘮᗬᖔد: گفت، ی ᡧ ᢕᣂچ شما ᗷه کسى
فرستاد.» خواهد را آنها فورا او و دارد،" احتᘮاج را
انجام بود گفته ᢔᣎن آنچه تا شد واقع امر این ٤

گفت: که شود
ᗷگᘮᗬᖔد: صَهیون ᡨᣂدخ «ᗷه ٥

مى آᘍد، تو نزد ᗺادشاهت "اینک
الاغ، بر سوار و فروتن،

ᗷارکش."» ᡧᣍحیوا کرّه جوان، رّه ای
᠑
ک بر

کردند. عᛴسىعمل فرمان طبق و رفتند شا᜵ردان ٦

را خود رداهای و آوردند را رّه اش
᠑
ک و الاغ آنان ٧

ᚽسᘮاری ٨ ᙏشست. آنها بر او و گذاشᙬند آنها بر
کردند پهن جاده بر را خود رداهای جمعᘮت از
را آنها و بᗬᖁدند درختان از شاخه ها دᘍگران و
جلوی در که جماعات و ٩ دند. ᡨᣂگس جاده بر
مى آمدند، او عقب از که ᡧᣍآنا و مى رفتند او

مى گفتند: فᗬᖁادکنان
داوود! ᛀسر بر «هوشᘮعانا

که او است مᘘارک
مى آᘍد! خداوند نام ᗷه

بᗬᖁن!» عرش در هوشᘮعانا
ᗷه شهر تمامى شد، اورشلᘮم وارد ᡨᣎوق و ١٠
و ١١ کᛴست؟» «این گفتند: بود. آمده هᘮجان
، ᢔᣂامᘮپ عᛴسای است «این گفتند: جماعات آن

جلᘮل.» ناصره از

آنِ از من چپ و راست دست بر ᡧ ᡨᣌشسᙏ امّا
که است ᢝᣍآنها برای لᘮکن ᗷدهم، که نᛴست من

است.» شده آماده براᛓشان ᗺدرم توسط
آن بر ش ᘮدند، را این شا᜵رد ده آن ᡨᣎوق و ٢٤
اᛓشان عᛴسى اما ٢٥ شدند. ᡧ ᢕᣌخشمگ برادر دو
که مى دانᘮد «شما گفت: و خواند خود نزد را
بزرᜍاᙏشان و مى کنند ᢝᣍآقا اᛓشان بر قومها دᘍگر
اینطور شما مᘮان در ٢٦ مى رانند. فرمان اᛓشان بر
شما ᡧ ᢕᣌب در مى خواهد که کس هر اما نᘘاشد.
کس هر و ٢٧ شود. شما خادم ᗷاᘍد ᗷاشد، بزرگ
غلامتان ᗷاᘍد ᗷاشد، اوّل شما ᡧ ᢕᣌب در مى خواهد که
که نᘮامد اᙏسان ᛀسر که همانطور ٢٨ ᗷاشد،
را خود جان و کند خدمت تا ᗷلᝃه شود خدمت

ᗷدهد.» ᚽسᘮاری راه در آزادی بهای عوض ᗷه

مى دهد شفا را کور مرد عᛴسىدو

مَرقُس ٢٠ :٢٩ ‐٣٤؛ ّᡨᣎم
١٨ :٣٥ ‐٤٣ لوقا ١٠ :٤٦ ‐٥٢؛

زᗬادی جماعت مى رفتند، ون ᢕᣂب رᗬحا
᠐ا از ᡨᣎوق ٢٩

کور مرد دو اینک، و ٣٠ شدند. روان او دنᘘال ᗷه
که ش ᘮدند چون و بودند، ᙏشسته جاده کنار
آقا، «ای زدند: فᗬᖁاد مى گذرد، آنجا از عᛴسى
جماعت ٣١ کن!» رحم ما بر داوود، ᛀسر ای
شوند، ساᜯت که گفتند آنها ᗷه کرده، تᘮᗖᖔخشان
ای آقا، «ای مى گفتند: کرده، فᗬᖁاد ᡨᣂشᛴب آنان امّا
اᛓستاده، عᛴسى ٣٢ کن!» رحم ما بر داوود، ᛀسر
برایتان مى خواهᘮد «چه گفت: و خواند را آنها
مى خواهᘮم آقا، «ای گفتند: او ᗷه آنها ٣٣ ᗷکنم؟»
روی از عᛴسى ٣٤ شود.» ᗷاز چشمانمان که
لحظه آن در و لمسکرد را آنها چشمان دلسوزی
شدند. روان او دنᘘال ᗷه و ᗷازᗬافتند را خود ᢝᣍناᚑب

١١ :٦٢ اشعᘮا ،٩ :٩ زکᗬᖁا ٢١ :٤
است. اورشلᘮم شهر منظور ٢١ :٥

ᗷه ش᜛ل این ᗷه مى توانند کنند، ترجمه را این ᗷخواهند ا᜵ر ᡧ ᢕᣌجم ᡨᣂم ᗷده» نجات را ما «اᜯنون معنای ᗷه ی ᢔᣂع ᡨᣍارᘘع ٢١ :٩
بᗬᖁن.» عرش در نجات داوود، ᛀسر ای ده، نجات را «ما برند: ᜇار



٤٣ ٢١ ّᡨᣎم

داشته اᘍمان ا᜵ر ᗷخواهᘮد، دعا در هرچه و ٢٢ شد.
کرد.» خواهᘮد درᗬافت ᗷاشᘮد،

عᛴسى اقتدار ᠒چالش

مَرقُس ٢١ :٢٣ ‐٢٧؛ ّᡨᣎم
٢٠ :١ ‐٨ لوقا ١١ :٢٧ ‐٣٣؛

سران مى داد، تعلᘮم شده، معᘘد وارد ᡨᣎوق و ٢٣
گفتند: و آمدند او نزد قوم مشایخ و ᜇاهنان
این کسى چه ؟ ᡧᣎمى ک را ᜇارها این ᡨᣛح چه «ᗷه
آنان ᗷه عᛴسى ٢٤ است؟» داده تو ᗷه را اقتدار
ا᜵ر و مى کنم، سؤالى شما از ᡧ ᢕᣂن «من داد: جواب
ᗷه مى گᗬᖔم شما ᗷه ᡧ ᢕᣂن من آنᜡاه ᗷدهᘮد، جواب
از ᘍحᘮا تعمᘮد ٢٥ مى کنم. را ᜇارها این اقتداری چه
خود ᡧ ᢕᣌب آنها اᙏسان؟» از ᘍا آسمان از بود؟ کجا
ᗷه آسمان" "از ᗷگᘮᗬᖔم «ا᜵ر گفتند: کرده، ᗷحث
نᘮاوردᘍد؟" اᘍمان او ᗷه "ᛀسچرا گفت: خواهد ما
جماعتمى ترسᘮم، از اᙏسان"، "از ᗷگᘮᗬᖔم ا᜵ر و ٢٦
عᛴسى ᛀسᗷه ٢٧ مى دانند.» ᢔᣂامᘮپ را ᘍحᘮا همه زᗬرا
گفت: آنان ᗷه او و «نمى دانᘮم.» دادند: جواب
ᜇارها این اقتداری چه ᗷه نمى گᗬᖔم شما ᗷه ᡧ ᢕᣂن «من

مى کنم. را

ᛀسر دو ل
َ
مَث

داشت. ᛀسر دو مردی مى کنᘮد؟ فکر چه ٢٨

ᗷه امروز "ᛀسر، گفت: و رفت ᡧ ᢕᣌاول نزد او و
جواب او و ٢٩ کن." ᜇار آنجا در و برو تاᜯستان
و کرد عوض را فکرش ᗷعد امّا "نمى روم،" داد:
را همان و رفت دᘍگر ᛀسر نزد او و ٣٠ رفت.
امّا مى روم" "آقا، داد: جواب او و گفت. او ᗷه
ᗷه را ᗺدرش خواسته دو آن از کدام ᘍک ٣١ نرفت.
گفت: آنها ᗷه عᛴسى «اوّلى.» گفتند: آورد؟» جا
فاحشه ها و ان ᢕᣂخراج گ مى گᗬᖔم، شما ᗷه «حقᘮقتا

مى کند ᗺاᜯسازی را معᘘد عᛴسى
که را ᡧᣍکسا و شد معᘘد وارد عᛴسى و ١٢
و راند ون ᢕᣂب مى کردند، فروش و خᗬᖁد معᘘد در
واژ᜵ون را کبوترفروشان ᚽساط و صّرافان های ᡧ ᢕᣂم
که شده «نوشته گفت: آنان ᗷه و ١٣ ساخت.
شما امّا شد" خواهد خوانده دعا خانه من، "خانه

ساخته اᘍد.» دزدان لانه را آن
آمدند، نزدش ᗷه معᘘد در لنᜡان و کوران و ١٤
ᜇاهنان سران ᡨᣎوق امّا ١٥ داد. شفا را اᛓشان او و
انجام که را خارق العاده اعمال تورات ᡧ ᢕᣌمعلم و
مى زدند: فᗬᖁاد معᘘد در که را کودᜇان و دᘍدند  داد،
و ١٦ شدند، ᡧ ᢕᣌسرداوود!»خشمگᛀ بر «هوشᘮعانا
مى گᗬᖔند؟» چه اینها مى شنوی «آᘍا گفتند: او ᗷه
که: نخوانده اᘍد مگر «ᗷله؛ گفت: آنان عᛴسىᗷه

خوارᜍان ᢕᣂش و کودᜇان دهان "از
"؟» ᡨᣎساخ مهᘮا را ستاᛓش

طرفبᛴِت عَنᘮا ᗷه شهر از ترککرده، را اᛓشان و ١٧
کرد. مسکن آنجا در و رفت ون ᢕᣂب

مى کند لعنت را ᢕᣂانج عᛴسىدرخت
گرسنه برمى گشت، شهر ᗷه ᡨᣎوق صبح، در ١٨
ᗷه و دᘍد ی ᢕᣂانج درخت راه کنار در و ١٩ شد.
نᘮافت. آن بر ی ᡧ ᢕᣂچ برگ جز امّا رفت، آن طرف
ᗷار میوه ای هیچ دᘍگر تو «از گفت: درخت ᗷه و
خشک ᢕᣂانج درخت لحظه همان در و نᘮاᘍد!»
کرده، تعجب دᘍدند، را آن شا᜵ردان ᡨᣎوق ٢٠ شد.
خشک آن ᘍک در ᢕᣂانج درخت «چگونه گفتند:
شما ᗷه «حقᘮقتا گفت: آنان عᛴسىᗷه و ٢١ شد؟»
نه نکنᘮد، شک و ᗷاشᘮد داشته اᘍمان ا᜵ر مى گᗬᖔم،
شد واقع ᢕᣂدرختانج ᗷه که را آنچه مى توانᘮد تنها
ᗷگᘮᗬᖔد: کوه این ᗷه ا᜵ر ᡨᣎح ᗷلᝃه دهᘮد، انجام
خواهد واقع بᘮفت" درᗬا ᗷه و شو کنده جا "از

٧ :٥٦ اشعᘮا ٢١ :١٣
٢ :٨ مزمور ٢١ :١٦

اورشلᘮم نزدᘍک دهکده ای ٢١ :١٧
همان ᡧ ᢕᣌمخاطب تا کنند استفاده را عᘘارت ᡧ ᢕᣌهم مى توانند ᗷخواهند ا᜵ر ᡧ ᢕᣌجم ᡨᣂم است. خدا» جانب «از منظور ٢١ :٢٥

کنند. درک مى فهمᘮد، اصلى ᡧ ᢕᣌمخاطب که را مفهومى



٢١–٢٢ ّᡨᣎم ٤٤

مى کند، خداوند آنچه است این
مى ᗷاشد"؟ عجᘮب ما چشم ᗷه و

شما از خدا ᗺادشاهى مى گᗬᖔم: شما ᗷه بنابراین ٤٣
که شد خواهد داده قومى ᗷه و شد خواهد گرفته
این بر که کس آن و ٤٤ آورند. ᗷار ᗷه را میوه اش
سنگ آن هرᜍاه و شد، خواهد خُرد بᘮافتد، سنگ

کرد.» خواهد لِه را او افتد، کسى بر
را او مَثَلهای ᚲᖁسᘮان

َ
ف و ᜇاهنان سران ᡨᣎوق ٤٥

و ٤٦ مى گᗬᖔد. اᛓشان درᗖاره که فهمᘮدند ش ᘮدند،
کنند، ᢕᣂدستگ را او که بودند فرصت ᢠᣍ در گرچه
ᢔᣂامᘮپ ᘍک را او آنها زᗬرا ترسᘮدند جماعات از

مى داᙏسᙬند.

عروسى جشن ل
َ
مَث

صحᘘت اᛓشان ᗷا مَثَلها ᗷه ᗷاز عᛴسى را٢٢و آسمان «ᗺادشاهى ٢ گفت: کرده،
ᛀسرش برای که کرد ᘻشᘮᙫه ᗺادشاهى ᗷه مى توان
فرستاد را خادماᙏش و ٣ گرفت. عروسى جشن
ᗷخوانند، عروسى جشن ᗷه را شدᜍان دعوت تا
دᘍگر ᡧᣍخادما ᗷاز ٤ بᘮایند. نخواسᙬند آنها امّا
ᗷگᘮᗬᖔد: را شدᜍان "دعوت گفت: فرستاده،
و ᜍاوان کرده ام، آماده را سفره ام 'اینک،
ᡧ ᢕᣂچ همه و بᗬᖁده ام سر را پرواری ام گوساله های
امّا ٥ بᘮایᘮد.'" عروسى جشن ᗷه است. آماده
ᗷه ᘍكى رفتند، خود راه ᗷه و نکردند ᢝᣍاعتنا ᗷعصىᡧآنها ᡨᣎح ٦ خود. تجارت ᗷه دᘍگری و مزرعه اش
و کردند ᗷدرفتاری آنان ᗷا گرفته، را خادماᙏش
را خود سᘛاهᘮان و شد ᡧ ᢕᣌخشمگ ᗺادشاه ٧ کشᙬند.
سوزانᘮد. را شهرشان و کشت را قاتلان و فرستاد
عروسىآماده "جشن خادماᙏشگفت: سᛡسᗷه ٨

نداشᙬند. را لᘮاقᙬش شدᜍان دعوت امّا است،

زᗬرا ٣٢ مى شوند. خدا ᗺادشاهى وارد شما از قᘘل
اᘍمان او ᗷه امّا آمد شما نزد صالحᘮت راه در ᘍحᘮا
اᘍمان او ᗷه فاحشه ها و ان ᢕᣂخَراج گ ولى نᘮاوردᘍد،
خود فکر دᘍدᘍد، را این ᡨᣎوق شما ᡨᣎح و آوردند.

نᘮاوردᘍد. اᘍمان او ᗷه و نکردᘍد عوض را

ᗷاغᘘانان ل
َ
مَث

که بود خانه ای ارᗖاب ᚽشنᗬᖔد. دᘍگر مَثَلى ٣٣
و کشᘮد دیواری آن دور و کرد غَرْس ᡧᣍستاᜯتا
چند ᗷه آنرا ساختو ᢔبرحى و ند

᠐
ک آن در ᡨᣎچَرخُش

رفت. دᘍگر ᡨᣎᝃممل ᗷه خود و داد اجاره ᗷاغᘘان
را خود خادمان شد، نزدᘍک میوه فصل ᡨᣎوق ٣٤
ند. ᢕᣂگᗷ را او میوه سهم تا فرستاد ᗷاغᘘانان نزد
زدند، را ᘍكى و گرفتند را خادماᙏش ᗷاغᘘانان ٣٥
او ٣٦ کردند. سنگسار دᘍگریرا و کشᙬند دᘍگریرا
ᗷا و فرستاد، اول از ᡨᣂشᛴب دᘍگری، خادمان دوᗖاره
را عاقᘘتᛀسرخود ٣٧ کردند. را ᜇار همان  ᡧ ᢕᣂن آنها
خواهند ام ᡨᣂاح را "ᛀسرم گفت: فرستاده، آنان نزد
خود ᗷا دᘍدند، را ᛀسر ᗷاغᘘانان ᡨᣎوق امّا ٣٨ کرد."
و ᗷکشᘮم را او بᘮایᘮد است. این "وارث، گفتند:
از و گرفتند را او و ٣٩ شᗬᖔم." صاحب را اᘼش ᢕᣂم
ᛀس، ٤٠ کشᙬند. را او و انداختند ون ᢕᣂب تاᜯستان
چه ᗷاغᘘانان آن ᗷا بᘮاᘍد تاᜯستان صاحب ᡨᣎوق
ᗬران ᡫسر آن «او گفتند: او ᗷه ٤١ کرد؟» خواهد
ᗷه را تاᜯستان و کرد خواهد ᝹هلا  رحمانه ᢔᣍ را
در را میوه ها تا داد خواهد اجاره دᘍگر ᗷاغᘘانان

ᗷدهند.» او ᗷه فصلش
کتب در هرگز «آᘍا گفت: آنان ᗷه عᛴسى ٤٢

که: نخوانده اᘍد مقدّس
کردند رد معماران که

ᢇ
"سنكى

است؛ شده زاوᗬه سنگ

راه آن دادن ᙏشان برای شما نزد «ᘍحᘮا کنند: استفاده هم گᗬᖂنه این از مى توانند ᡧ ᢕᣌجم ᡨᣂم است، ᡧ ᢕᣌسنگ ᡧᣎمع ا᜵ر ٢١ :٣٢
«... ولى است، درست خدا نزد که آمد

سازی اب ᡫسر جهت ᗷه انگور دن ᡫفسر برای ᡧحوصى ٢١ :٣٣
چهار ستونهای که

ᢇ
سنكى اولى، دارد: وجود ممکن ᗬــــح ᡫسرᘻ دو مورد این در بنا. سنگ ᗬن ᡨᣂمهم ᘍا و اصلى» «سنگ ٢١ :٤٢

ᗷه را ستون سنگ، همان و مى شد گذاشته اصلى ستون روی که
ᢇ

سنكى آخᗬᖁن دومى، مى گرفت. قرار آن بر اصلى گوشه
مى کرد. قفل مجاور دیوارهای سنگهای

شد. آماده ᡧ ᢕᣂچ همه ᡨᣎوق ‐٢ دعوت ‐١ بود: مرحله ٢ شامل عروسى، مراسم انجام زمان، فرهنگ در ٢٢ :٢



٤٥ ٢٢ ّᡨᣎم

و وا᜵ذاشᙬند را او و شدند. متعجب ش ᘮدند، را
رفتند.

مردᜍان شدن زنده درᗖاره صدوقᘮان سؤال
ᡧᣍکسا نزدشآمدند، ᗷه صَدوقᘮان روز همان ٢٣

ᜇار در ᡧᣍشد زنده مردᜍان برای مى گᗬᖔند که
«استاد، گفتند: ٢٤ کرده، سؤالى او از و نᛴست،
برادرش د، ᢕᣂمᗷ  اولاد ᢔᣍ مردی "ا᜵ر گفت: موسى
ᙏسلى برادرش برای و د ᢕᣂگᗷ ᡧᣍز ᗷه را بیوه آن ᗷاᘍد
برادر هفت ما مᘮان در حال، ٢٥ ᗷگذارد." ᡨᣚاᗷ
فرزندی چون و مُرد، و گرفت ᡧᣍز اولى بودند.
وا᜵ذاشت. خود برادر برای را زᙏش نداشت،
از ᗷعد ٢٧ هفتمى. تا سوّمى، و دوّمى ᡧ ᢕᣌهمچن ٢٦

زنده روز در ᛀس ٢٨ کرد. فوت زن آن آنها، همه
هفت آن از همسرکدامᘮک زن آن مردᜍان، شدن

داشᙬند؟» ᡧᣍز ᗷه را او همه زᗬرا بود، خواهد
اشᘘᙬاه «شما داد: جواب آنان ᗷه عᛴسى اما ٢٩
قدرت نه و مى دانᘮد کتبمقدّسرا نه زᗬرا مى کنᘮد،
مى شوند، زنده مردᜍان که ᡧᣍزما زᗬرا ٣٠ را. خدا
مى شوند، داده ازدواج ᗷه نه و مى کنند ازدواج نه
و ٣١ بود. خواهند آسمان در فرشتᜡان مثل ᗷلᝃه
که نخوانده اᘍد آᘍا مردᜍان، شدن زنده درᗖاره امّا
خدای هستم "من ٣٢ است: گفته چه شما ᗷه خدا
او ᘍعقوب"؟ خدای و اسحاق، خدای و ابراهᘮم
و ٣٣ زندᜍان.» خدای ᗷلᝃه نᛴست، مردᜍان خدای
ّᢕᣂمتح او تعلᘮم از ش ᘮدند، را این جمعᘮت ᡨᣎوق

شدند.

ح᜛م ᗬن ᡨᣂبزرگ

١٢ :٢٨ ‐٣١ مَرقُس

دهان او که ش ᘮدند ᚲᖁسᘮان
َ
ف ᡨᣎوق امّا ٣٤

و ٣٥ شدند. جمع ᗷاهم است، ᚽسته را صَدوقᘮان
تا پرسᘮد او از سؤالى بود، فقᘮه که آنها از ᘍكى
بزرگ ح᜛م آن استاد، «ای ٣٦ کند: امتحان را او

ᘍافتᘮد را که هر و بروᗬد اصلى راههای ᗷه ᛀس ٩
خادمان آن و ١٠ کنᘮد." دعوت عروسى جشن ᗷه
جمع ᘍافتند، که را که هر و رفتند راهها سر ᗷه
از عروسى تالار ᛀس خوب. چه و ᗷد چه کردند،

شد. پر میهمانان
وارد میهمانان دᘍدن برای ᗺادشاه ᡨᣎوق امّا ١١
تن ᗷه عروسى لᘘاس که دᘍد را مردی آنجا شد،
چگونه دوست، "ای گفت: او ᗷه و ١٢ نداشت.
مرد آن و آمدی؟" اینجا ᗷه عروسى لᘘاس ᗷدون
گفت: ᡧ ᢕᣌخادم ᗷه ᗺادشاه آنᜡاه ١٣ ماند. خاموش
ون ᢕᣂب ᠒كىᗬتار ᗷه را او و بᙫندᘍد را ᗺاᛓش و "دست
خواهد دندان ساᛓش و گᗬᖁه که ᢝᣍجا بᚑندازᗬد.
برگᗬᖂدᜍان امّا ᚽسᘮارند دعوت شدᜍان زᗬرا ١٤ بود."

ᜇم.»

قᘮصر ᗷه خَراج پرداخت

مَرقُس ٢٢ :١٥ ‐٢٢؛ ّᡨᣎم
٢٠ :٢٠ ‐٢٦ لوقا ١٢ :١٣ ‐١٧؛

چᘮدند توطئه و رفتند ون ᢕᣂب ᚲᖁسᘮان
َ
ف آنᜡاه ١٥

و ١٦ کنند. گرفتار سخناᙏش در را او چطور که
فرستاده او نزد ودᘍان ᢕᣂه همراه ᗷه را خود شا᜵ردان
راه و ᡨᣎهس صادق که مى دانᘮم «استاد، گفتند:
دᘍگران عقاᘍد و مى دهى تعلᘮم ᡨᣎراس ᗷه را خدا
نᜡاه افراد ظاهر ᗷـه زᗬرا نᛴست، مهم براᘍت
آᘍا چᛴست، تو رأی ᗷگو ما ᗷه ᛀس ١٧ . ᡧᣎنمى ک
اما ١٨ نه؟» ᘍا است قᘮصرجایز ᗷه خَراج پرداخت
«ای گفت: بود، آ᝝اه آنها ᗷد نᛴت از که عᛴسى
را خراج ه

᠓
سک ١٩ مى کنᘮد؟ امتحان مرا چرا رᗬا᝗اران،

آوردند. براᛓش دیناری آنها و دهᘮد.» ᙏشان من ᗷه
چه نام و نقش «این، گفت: آنها ᗷه عᛴسى و ٢٠
ᛀس «قᘮصر.» دادند: جواب ٢١ است؟» کسى
قᘮصر ᗷه را قᘮصر مال «بنابراین گفت: آنها ᗷه
این ᡨᣎوق آنها ٢٢ خدا.» ᗷه را خدا مال و ᗷدهᘮد،

بودند. ᗺادشاه ودᛓس ᢕᣂه طرفدار که گروهى ٢٢ :١٦
روم اطور ᢠᣂام ٢٢ :١٧



٢٢–٢٣ ّᡨᣎم ٤٦

طاقت فرسا و ᡧ ᢕᣌارهایسنگᗷ ٤ نمى کنند. ولىعمل
خود امّا مى گذارند، مردم دوش بر و مى بندند را
ᗷدهند. ت᜛اᙏشان انگشᙬشان ᗷا ᡨᣎح نᛴسᙬند ᡧحاصر
که اینجهتمى کنند از را ᜇارهایخود همه آنها ٥
ᗷازوᗖندهای و  بندها ᡧᣍشاᛴپ زᗬرا بᙫی ند. را آنها مردم
مى سازند، دراز را خود ردای دامن عᗬᖁضو را خود
ᗬن ᡨᣂبه در ᡧ ᡨᣌشسᙏ و ضᘮافتها در ᡧ ᡨᣌشسᙏ ᗷالا و ٦
ᡧ ᡨᣌگف سلام و ٧ دارند دوست کنᛴسه ها در را جا
دᘍگران توسط شدن خطاب "استاد" و ᗷازارها در
ᘍک زᗬرا ᙏشᗬᖔد، خوانده "استاد" شما امّا ٨ را.
و ٩ هسᘮᙬد. برادران شما همه و دارᗬد استاد
ᘍک زᗬرا نخوانᘮد، خود "ᗺدر" ᡧ ᢕᣌزم بر را هیچ کس
"معلم" نه و ١٠ است. آسمان در که دارᗬد ᗺدر
است. مسیح که دارᗬد ᘍکمعلم زᗬرا شᗬᖔد خوانده
ᗷاشد. شما خادم شما ᡧ ᢕᣌب در کس ᗬن ᡨᣂبزرگ ١١
شد ᛀستخواهد کند، سرافراز را کسخود هر ١٢

خواهد سرافراز سازد، فروتن را خود کس هر و
گردᘍد.

و تورات ᡧ ᢕᣌمعلم ای شما، بر وای لᘮکن ١٣
آسمان ᗺادشاهى شما زᗬرا رᗬا᝗اران! ای ᚲᖁسᘮان،

َ
ف

وارد خود نه چونکه مى بندᘍد. مردم روی ᗷه را
مى خواهند، که ᡧᣍکسا مى گذارᗬد نه و مى شᗬᖔد،

شوند. وارد
فᚲᖁسᘮان، و تورات ᡧ ᢕᣌمعلم ای شما، بر وای ١٤
غارت را بیوه زنان خانه های زᗬرا رᗬا᝗اران! ای
طول را خود دعای تظاهر روی از و مى کنᘮد،
خواهد شدᘍدتر محکومᘮت تان بنابراین مى دهᘮد.

بود.
ᚲᖁسᘮان،

َ
ف و تورات ᡧ ᢕᣌمعلم ای شما، بر وای ١٥

ᘍک تا مى گردᘍد را خشكى و درᗬا زᗬرا رᗬا᝗اران! ای
را او شد، مᗬᖁد ᡨᣎوق و بᘮاورᗬد خود فرقه ᗷه را نفر

مى سازᗬد. جهنم فرزند خود، از ᗷدتر برابر دو
مى گᘮᗬᖔد: که کور، راهنماᘍان ای شما، بر وای ١٦
نᛴست، ی ᡧ ᢕᣂچ خورَد، قسم معᘘد ᗷه کسى "ا᜵ر

داد: عᛴسىجواب و ٣٧ است؟» کدام ᗬعت ᡫسر در
تمامىجان ᗷا و تمامىدل ᗷا را خدایخود «خداوندْ
این ٣٨ ᗷاش. داشته دوست خود فکر تمامى ᗷا و
مانند ᡧ ᢕᣂن ᡧ ᢕᣌدوّم و ٣٩ اول. و بزرگ ح᜛م آن است
داشته دوست خود مثل را همساᘍه ات است: آن
قرار ح᜛م دو این بر انᘮᙫا و ᗬعت ᡫسر تمام ٤٠ ᗷاش.

دارد.»

کᛴست؟ ᛀسر مسیح

مَرقُس ٢٢ :٤١ ‐٤٦؛ ّᡨᣎم
٢٠ :٤١ ‐٤٤ لوقا ١٢ :٣٥ ‐٣٧؛

عᛴسى بودند، جمع هم ᗷا ᚲᖁسᘮان
َ
ف ᡨᣎوق حال ٤١

مسیح «درᗖاره ٤٢ گفت: پرسᘮده، سؤالى آنها از
او ᗷه آنها کᛴست؟» ᛀسر او مى کنᘮد؟ فکر چه
گفت: آنها ᗷه عᛴسى ٤٣ داوود.» «ᛀسر گفتند:
خوانده، خداوند را او روح در داوود «ᛀسچگونه

مى گᗬᖔد:
گفت: من خداوند ᗷه "خداوند ٤٤

، ᡧ ᢕᣌب ش من راست دست ᗷه
ᗷگذارم"؟ ᗺاᘍت زᗬر را دشمنانت تا

چگونه ᛀس مى خوانَد، خداوند را او داوود ا᜵ر ٤٥
در نبود قادر هیچ کس و ٤٦ ᛀسرشمى ᗷاشد؟» او،
ᗷعد ᗷه روز آن از و ᗷگᗬᖔد، او ᗷه ᡧᣎسخ جواب

سد. ᢠᣂب سوآلى او از دᘍگر نکرد کسىجرأت

فᚲᖁسᘮان و تورات ᡧ ᢕᣌمعلم بر وای هفت

١٢ :٣٨ مَرقُس ٢٣ :١ ‐٧؛ ّᡨᣎم
٤٦ و ٢٠ :٤٥ لوقا ٣٩؛ و

شا᜵ردان و جماعات آن ᗷه عᛴسى و٢٣آنᜡاه تورات ᡧ ᢕᣌمعلم» ٢ گفت: ᡧ ᢕᣌچن خود
آنچه ᛀس ٣ موسىᙏشسته اند. جاᜡᘍاه بر ᚲᖁسᘮان

َ
ف

کنᘮد، حفظ و دهᘮد انجام مى گᗬᖔند، شما ᗷه را
مى کنند، موعظه زᗬرا نکنᘮد. عمل آنان همانند امّا

است موعود» «مسیح منظور ٢٢ :٤٢
١ :١١٠ مزمور ٢٢ :٤٣

مى ᚽسᙬند. خود ᗷازوی ᘍا و ᡧᣍشاᛴپ بر و مى گذاشᙬند را خدا ᜇلام آᘍات آن در که کوچک چرمى جعᘘه های ٢٣ :٥



٤٧ ٢٣ ّᡨᣎم

نظر ᗷه صالح ون ᢕᣂب از هم شما ᛀس ٢٨ هسᙬند!
هسᘮᙬد. ارت ᡫسر و رᗬا از پر درون از ولى مى رسᘮد،
ᚲᖁسᘮان،

َ
ف و تورات ᡧ ᢕᣌمعلم ای شما، بر وای ٢٩

مى سازᗬد را ان ᢔᣂامᘮپ ه های ᢔᣂمق شما زᗬرا رᗬا᝗اران! ای
مى گᘮᗬᖔد: ٣٠ مى کنᘮد. ᡧ ᢕᣌᗬᖂت را صالحان آرامᜡاه و
خون ᡧ ᡨᣌخᗬر در بودᘍم، خود ᗺدران زمان در "ا᜵ر
شما ᛀس ٣١ نمى شدᘍم." ᗬک ᡫسر آنان ᗷا ان ᢔᣂامᘮپ
فرزندان که مى دهᘮد شهادت خودتان ضد بر
ᗺدرانتان پᘮمانه ᛀس ٣٢ هسᘮᙬد. ان ᢔᣂامᘮپ قاتلان
چگونه افعى زادᜍان، ای ماران، ای ٣٣ کنᘮد. پُر را
بنابراین ٣٤ کرد؟ خواهᘮد فرار جهنم مجازات از
شما نزد را تورات ᡧ ᢕᣌمعلم و حکᘮمان و انᘮᙫا من
و کشت خواهᘮد را ᡧعصىᗷ شما که مى فرستم،
کنᛴسه های در را ᡧعصىᗷ و کرد، خواهᘮد مصلوب
تعقیᛞشان شهر ᗷه شهر و زد خواهᘮد تازᗬانه خود
ᡧ ᢕᣌزم بر که صالحان خون همه تا ٣٥ کرد. خواهᘮد
صالح هابᘮلِ خون از ᗷاشد، شما بر شده، رᗬخته
معᘘد ᡧ ᢕᣌماب را او که ᛀسربَرَخᘮا، زکᗬᖁا خون تا گرفته
همه مى گᗬᖔم، شما ᗷه حقᘮقتا، ٣٦ کشᘮᙬد. مذبح و

آمد. خواهد ᙏسل این بر اینها

اورشلᘮم بر ماتم
را انᘮᙫا که شهری ای اورشلᘮم، اورشلᘮم، ای ٣٧
مى شوند، فرستاده براᛓش که را ᢝᣍآنها و مى کشد
مثل را فرزندانت خواستم چقدر مى کند. سنگسار
مى کند، ᗷالهاᛓشجمع زᗬر جوجه هاᛓشرا که ᡧمرعى
تو خانه اینک ٣٨ ! ᡨᣎنخواس تو امّا کنم، جمع
شما ᗷه زᗬرا ٣٩ است. شده گذاشته وک ᡨᣂم براᘍت
ᡧᣍزما تا دᘍد، نخواهᘮد مرا دᘍگر که مى گᗬᖔم،
خداوند نام ᗷه که آن است "مᘘارک ᗷگᘮᗬᖔد: که

مى آᘍد."»

ᗷاᘍد خورَد، قسم معᘘد طلای ᗷه کسى ا᜵ر امّا
زᗬرا کور! نادانان ای ١٧ کند." ادا را خود قسم
مقدس را طلا که معᘘدی ᘍا طلا است، برتر کدام
قسم مذبح کسىᗷه "ا᜵ر مى گᘮᗬᖔد: و ١٨ مى سازد؟
که هدᘍه ای کسىᗷه ا᜵ر امّا نᛴست، ی ᡧ ᢕᣂچ خورَد،
ادا را خود قسم ᗷاᘍد خورَد، قسم است مذبح بر
هدᘍه است، برتر کدام زᗬرا کوران! ای ١٩ کند."
ᛀس ٢٠ مى سازد؟ مقدس را هدᘍه که مذᗷحى ᘍا
و آن ᗷه مى خورد، قسم مذبح ᗷه که کس هر
که هر و ٢١ مى خورد. قسم است، آن بر هرآنچه
آن در کسىکه ᗷه و آن ᗷه مى خورد، قسم معᘘد ᗷه
آسمان ᗷه که هر و ٢٢ مى خورد. قسم است، ساᜯن
آن بر کسىکه ᗷه و خدا تخت ᗷه مى خورد، قسم

مى خورد. قسم است، ᙏشسته
ᚲᖁسᘮان،

َ
ف و تورات ᡧ ᢕᣌمعلم ای شما، بر وای ٢٣

را زᗬره و شᗬᖔِد و نعناع ده ᘍک شما زᗬرا رᗬا᝗اران! ای
و عدالت که ᗬعت ᡫسر ᡨᣂبزرگ اح᜛ام از و مى دهᘮد،
ᗷاᘍد را اینها غفلتمى کنᘮد. است، اᘍمان و رحمت
غفلت اح᜛ام دᘍگر از اینکه ᗷدون مى آوردᘍد، جا ᗷه
مى کنᘮد، ᡧᣚصا را ᛀشه کور، راهنماᘍان ای ٢٤ کنᘮد.

مى ᗷلعᘮد! را ᡨᣂش امّا
ᚲᖁسᘮان،

َ
ف و تورات ᡧ ᢕᣌمعلم ای شما، بر وای ٢٥

᝹اᗺ را ᚽشقاب و پᘮاله ون ᢕᣂب زᗬرا رᗬا᝗اران! ای
ی ᡧ ᢕᣂناپره و طمع از پر آنها درون امّا مى کنᘮد،
و پᘮاله درون اول کور، ᚲᖁسى

َ
ف ای ٢٦ است.

خواهد ᝹اᗺ ᡧ ᢕᣂن وᙏش ᢕᣂب که کن ᝹اᗺ را ᚽشقاب
شد.

ᚲᖁسᘮان،
َ
ف و تورات ᡧ ᢕᣌمعلم ای شما، بر وای ٢٧

شده سفᘮد های ᢔᣂق مثل شما زᗬرا رᗬا᝗اران! ای
از امّا مى رسند، نظر ᗷه زᘘᗬا ون ᢕᣂب از که هسᘮᙬد
نجاسات همه و مردᜍان استخوانهای از پُر درون

بنᚲᖔسᘮد ᗬعت» ᡫسر ده ᘍک «ح᜛م مى توانᘮد نᘘاشد، روشن شما ᡧ ᢕᣌمخاطب برای ا᜵ر ٢٣ :٢٣
ᜇاهن یهᗬᖔاداع ᛀسر ٢٣ :٣٥

عتیق عهد در دارد. فرق دارᗬم، مقدسخود کتاب در اᜯنون ما که بندی تقسᘮم آن ᗷا ی ᢔᣂع عتیق عهد بندی تقسᘮم ٢٣ :٣٥
هابᘮل که کشته ᡧ ᢕᣌاول رو این از است. آمده ᡧحىᗬتار کتابهای ᗷطن در که انᘮᙫا کتابهای ᗷعد و دارد قرار تورات اول ی ᢔᣂع
تمامى ᡧᣎعᘍ عᛴسىمنظور سخن این از است؛ آمده ٢٢ :٢٤ توارᗬــــخ ٢ در زکᗬᖁا ᡧᣎعᘍ کشته، آخᗬᖁن و ٨ پᘮداᛓش٤: در ᗷاشد،

شده اند. کشته عتیق عهد در که است ᡧᣍکسا
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ᘍافت. خواهد نجات کند، تحمّل آخر ᗷه تا که
برای جهان سراسر در ᗺادشاهى مژده این و ١٤
آخر سᛡس شد، خواهد اعلان قومها شهادت

رسᘮد. خواهد
ᡧᣍراᗬو مکروه

توسط که را ᡧᣍراᗬو مکروه آن ᡨᣎوق ᛀس ١٥
بر مقدس م᜛ان در است، شده گفته ᢔᣎن دانᘮال
ᢝᣍآنها آنᜡاه ١٦ ᗷفهمد) (خواننده بᙫی ᘮد اᛓستاده، ᗺا

هر ١٧ کنند. فرار کوهها ᗷه هسᙬند، یهودᘍه در که
ی ᡧ ᢕᣂچ ᡧ ᡨᣌبرداش برای است، خانه ᗷام بر که کس
مزرعه در که کس هر و ١٨ نرود، ᡧ ᢕᣌایᗺ خانه، از
برنگردد. خانه ᗷه خود قᘘای ᡧ ᡨᣌبرداش برای است،
آن در ده ᢕᣂش مادران و حامله زنان بر وای و ١٩
ᘍا زمستان در شما فرار که کنᘮد دعا ٢٠ روزها!
مصᘘᚑت وقت، آن زᗬرا ٢١ نᘘاشد. سᛞّت روز در
تا عالم ابتدای از مانندش که بود، عظᘮمىخواهد
و ٢٢ بود. خواهد هرگز نه و است بوده نه حال ᗷه
نجات ی ᡫسرᚽ هیچ نمى شد، کوتاه روزها آن ا᜵ر
روزها آن برگᗬᖂدᜍان، سᛞب ᗷه لᘮکن نمى ᘍافت.

شد. خواهد کوتاه
"بᙫی ᘮد، مى گᗬᖔد: شما ᗷه کسى ا᜵ر ᛀس ٢٣
ᗷاور آنجاست!" "او ᘍا اینجاست!" مسیح
ᡧ ᢕᣌدروغ ان ᢔᣂامᘮپ و ᜇاذب مسᘮحان زᗬرا ٢٤ نکنᘮد.
انجام عظᘮم علامات و آᘍات و خاست برخواهند
برگᗬᖂدᜍان ᡨᣎح ᗷاشد، ممکن ا᜵ر تا داد خواهند
گفتم. شما ᗷه پᛴشاپᛴش بᙫی ᘮد، ٢٥ کنند. ᜍمراه را
در او "بᙫی ᘮد، ᗷگᗬᖔند: شما ᗷه ا᜵ر بنابراین، ٢٦
"بᙫی ᘮد، ᗷگᗬᖔند: ا᜵ر نروᗬد. ون ᢕᣂب است،" بᘮاᗷان
زᗬرا ٢٧ نکنᘮد. ᗷاور را آن است،" خانه درون او
غرب ᗷه تا و مى آᘍد ق ᡫسر از صاعقه که همچنان
خواهد ᡧ ᢕᣌچن ᡧ ᢕᣂن اᙏسان ᛀسر آمدن مى درخشد،

معᘘد ᡧᣍراᗬو عᛴسىدرᗖاره ᢝᣍشگوᛴپ

٢١ :٥ ‐٣٦ لوقا ١٣ :١ ‐٣٧؛ مَرقُس ٢٤ :١ ‐٥١؛ ّᡨᣎم
دور و کرد ترک را معᘘد عᛴسى ᡨᣎبناهای٢٤وق که آمدند شا᜵رداᙏش مى شد،
آنان ᗷه عᛴسى اما ٢ دهند. ᙏشان او ᗷه را معᘘد
نه؟ مگر مى بᚑنᘮد، را ها ᡧ ᢕᣂچ این «همه داد: جواب
ᡨᣚاᗷ دᘍگر سنگ بر

ᢇ
سنكى مى گᗬᖔم، شما ᗷه حقᘮقتا

ᙏشود.» انداخته زᗬر ᗷه که ماند نخواهد

آخر زمانهای علائم
در شا᜵ردان ᙏشست، زᗬتون کوه بر وی چون ٣

وقایع این ᗷگو ما «ᗷه گفتند: آمده، او نزد خلوت
زمان و تو آمدن ᙏشانه و شد خواهد ᡧᣍزما چه
داد: جواب آنها ᗷه عᛴسى و ٤ چᛴست؟» آخر
ᗷه ᚽسᘮاری زᗬرا ٥ نکند. کسىᜍمراهتان که «بᘛایᘮد
هستم" مسیح "من گفت: خواهند آمده، من نام
و جنگها شما و ٦ کرد. خواهند ᜍمراه را ᚽسᘮاری و
ᙏشᗬᖔد، نگران اما ش ᘮد. خواهᘮد را جنگها اخᘘار
آخر هنوز لᘮکن بᘮافتد، اتفاق ᗷاᘍد وقایع این زᗬرا
و دᘍگر قومى ضد ᗷه قومى زᗬرا ٧ است. نرسᘮده
خاست، برخواهد دᘍگر ᡨᣎحکوم ضد ᗷه ᡨᣎحکوم
خواهد گونا᜵ون جایهای در زلزله ها و قحطى ها و
است. زاᘍمان دردهای ابتدای اینها همه اما ٨ بود.
شما و د ᢠᣂس خواهند عذابها ᗷه را شما آنᜡاه ٩
نفرت مورد من نام ᗷه خاطر و کشت خواهند را
ᚽسᘮاری زمان آن در و ١٠ شد. خواهᘮد قومها همه
خواهند خᘮانت ᘍکدᘍگر ᗷه و شد خواهند دور
ان ᢔᣂامᘮپ و ١١ شد. خواهند متنفر ᘍکدᘍگر از و کرد
را ᚽسᘮاری و خاست برخواهند زᗬادی ᠒ᡧ ᢕᣌدروغ
زᗬاد، ارت ᡫسر دلᘮل ᗷه و ١٢ کرد. خواهند ᜍمراه
کس آن امّا ١٣ شد. خواهد سرد ᚽسᘮاری محᘘتِ

است. موعود» «مسیح منظور ٢٤ :٥
کنᘮد. استفاده زمان» «آخر واژه از مى توانᘮد است، گنگ ᡧᣎمع ا᜵ر ٢٤ :٦

خورد خواهند لغزش ᘍا ٢٤ :١٠
زمان» «آخر ٢٤ :١٤

کراهت ᗷار» «وᗬرانگر مى تواند ٢٤ :١٥
٣١ :١١ ،٢٧ :٩ دانᘮال ٢٤ :١٥
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نᖔح ᠒ارᜍروز در که همانطور زᗬرا ٣٧ ᗺدر. فقط ᗷلᝃه
بود. خواهد همچنان ᡧ ᢕᣂن اᙏسان ᛀسر آمدن بود،
مى خوردند آنها سᘮل، از قᘘل روزها آن در زᗬرا ٣٨
مى کردند، شوهر و مى گرفتند زن مى آشامᘮدند، و
آنها و ٣٩ شد، داخل ᡨᣎکش ᗷه نᖔح که روزی تا
ᗷا را آنان همه و آمد سᘮل اینکه تا بودند غافل
خواهد اینطور ᡧ ᢕᣂن اᙏسان ᛀسر آمدن برد. خود
ᘍكى مى ᗷاشند؛ مزرعه در که مرد دو آنᜡاه ٤٠ بود.
دو ٤١ شد. خواهد وا᜵ذاشته دᘍگری و برداشته
ᘍكى مى کنند، آرد

ᢇ
سنكى آسᘮاب در هم ᗷا که زن

ᛀس ٤٢ شد. خواهد وا᜵ذاشته دᘍگری و برداشته
روزی چه شما خداوند نمى دانᘮد زᗬرا ᗷمانᘮد، بᘮدار
ارᗖاب ا᜵ر که ᗷدانᘮد را این اما ٤٣ آمد. خواهد
شبمى آᘍد، از ᡨᣎساع چه در دزد مى داᙏست خانه
خانه اش ᗷه که نمى گذاشت و مى ماند بᘮدار او
زᗬرا ᗷاشᘮد، آماده ᡧ ᢕᣂن شما ᛀس ٤٤ زنند. د ᢔᣂدست
ندارᗬد، را انتظارش که ᡨᣎساع در اᙏسان ᛀسر

آمد. خواهد
که کᛴست حکᘮم و وفادار خادم آن ᛀس ٤٥
تا ᗷاشد، ᜍماشته خود خانواده بر را او ارᗖاᚽش
حال ᗷه خوشا ٤٦ ᗷدهد؟ ᗷه موقع را آنان ᝹خورا
ᡧ ᢕᣌچن این را او برگردد، ارᗖاᚽش ᡨᣎوق که خادم آن
که مى گᗬᖔم شما ᗷه حقᘮقتا ٤٧ بᙫیند. ᜇار مشغول
امّا ٤٨ ᜍماشت. خواهد خود ᢝᣍدارا همه بر را او
ᢕᣂتأخ ارᗖاᗷم ᗷگᗬᖔد: خود ᗷه ᗬر ᡫسر خادم آن ا᜵ر

خود هم᜛اران زدن ᗷه وع ᡫسر و ٤٩ است. کرده
نوشᘮدن و خوردن مشغول مᘮگساران ᗷا و کند
را انتظارش که روزی در خادم آن ارᗖاب ٥٠ شود،
و ٥١ آمد خواهد نمى داند، که ᡨᣎساع در و ندارد
گذاشت. خواهد رᗬا᝗اران ᗷا را او تکه تکه اشکرده،
بود. خواهد دندان ساᛓش و گᗬᖁه که ᢝᣍجا آن در

آنجا در کرکسان ᗷاشد، لاشه ای جا هر ٢٨ بود.
مى گردند.» جمع

اᙏسان ᛀسر آمدن
روزها آن مصᘘᚑتِ از ᛀس ᗷلافاصله، ٢٩

شد، خواهد تارᗬک خورشᘮد
داد نخواهد را خود نور ماه و

افتاد خواهند آسمان از ستارᜍان و
لرزᗬد. خواهند آسمانها وهای ᢕᣂن و

ظاهر آسمان در اᙏسان ᛀسر علامت آنᜡاه ٣٠
خواهند ماتم ᡧ ᢕᣌزم قᘘائل سᛡسهمه و شد خواهد
ابرهای بر که دᘍد خواهند را اᙏسان ᛀسر و گرفت
او و ٣١ مى آᘍد. عظᘮم جلال و قدرت ᗷا آسمان
خواهد شᚑپور ᗷلند صدای ᗷا را خود فرشتᜡان
ᘍک از ᗷاد چهار از را او برگᗬᖂدᜍان آنها و فرستاد،
کرد. خواهند جمع آسمان دᘍگر سوی ᗷه تا سو

ᢕᣂانج درخت از درسى
ᗷه ᗬد: ᢕᣂگᗷ ᘍاد را درسش ᢕᣂانج درخت از ٣٢
برگهاᛓش و مى شود نرم شاخه اش اینکه محض
است. نزدᘍک تاᚽستان که مى دانᘮد مى آورد، را
را ها ᡧ ᢕᣂچ این همه هرᜍاه شما ، ᡧ ᢕᣂن ᡧ ᢕᣌهمچن ٣٣

است. در بر ᗷلᝃه نزدᘍک، او که مى دانᘮد بᙫی ᘮد،
ها ᡧ ᢕᣂچ این همه تا مى گᗬᖔم، شما ᗷه حقᘮقتا ٣٤

رفت. نخواهد مᘮان از ᙏسل این نᘮافتد، اتفاق
سخنان امّا رفت، خواهد ᡧ ᢕᣌب از ᡧ ᢕᣌزم و آسمان ٣٥

رفت. نخواهد ᡧ ᢕᣌب از هرگز من

ندارد ᢔᣂخ ساعت و روز آن از کسى

٢٧ و ١٧ :٢٦ لوقا ٢٤ :٣٧ ‐٣٩؛ ّᡨᣎم

هیچ کس ساعت و روز آن درᗖاره اما ٣٦
ᛀسر، نه و آسمان، فرشتᜡان ᡨᣎح نه نمى داند،

است. « ᡧ ᢕᣌزم گوشه «چهار منظور ٢٤ :٣١
دارای ᡧ ᢕᣌᗬرو سنگ و مى ᙏشست هم روی بر که بود گرد سنگ دو شامل آسᘮاب این .

ᢇ
خانكى و ᡨᣎدس

ᢇ
سنكى آسᘮاب ٢٤ :٤١

سوار آن روی ᘍکدᘍگر مقاᗷل در دسته دو و مى شد رᗬخته آسᘮاب جهت گندم دانه های آن از که بود وسط در ᡧسوراحى
گرفته، قرار سنگ دو ᡧ ᢕᣌماب گندم دانه های و مى چرخانᘮدند را ᡧ ᢕᣌᗬرو چᖁخ ᙏشسته ᘍکدᘍگر روᗖروی نفر دو معمولا که بود

مى شد. آرد و سابᘮده
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و پرداخت تجارت ᗷه آن ᗷا فورا بود، گرفته قنطار
که آن ، ᡧ ᢕᣂن ᡧ ᢕᣌهمچن ١٧ کرد. سود دᘍگر قنطار پنج
آورد. دست ᗷه دᘍگر قنطار دو داشت، قنطار دو
رفت بود، کرده درᗬافت قنطار ᘍک که آن امّا ١٨

کرد. پنهان را ارᗖاᚽش پول و ند
᠐
ک را ᡧ ᢕᣌزم و

خادمان آن ارᗖاب ᡧᣍطولا ᡨᣍمد از ᗷعد ١٩
آنکه و ٢٠ کرد. حساب ᘻسᗬᖔه اᛓشان ᗷا و برگشت
پنج آمده، جلو بود کرده درᗬافت قنطار پنج
پنج آقا، "ای گفت: آورده، خود ᗷا زᗬادتر قنطار
ᡨᣂشᛴب ᠒قنطار پنج هم این دی، ᢠᣂس من ᗷه قنطار
"آفᗬᖁن، گفت: او ᗷه ارᗖاᚽش ٢١ کرده ام." سود که
وفادار کوچک ᜇار بر وفادار. و خوب خادم ای
گذاشت. خواهم ᚽسᘮار ᜇارهای بر را تو بودی،
دو آنکه و ٢٢ شو." ᗬک ᡫسر خود ارᗖاب شادی در
ᗷه آقا، "ای گفت: آمده، جلو ᡧ ᢕᣂن داشت قنطار
ᡨᣂشᛴب ᠒قنطار دو هم این دی، ᢠᣂس قنطار دو من
"آفᗬᖁن، گفت: او ᗷه ارᗖاᚽش ٢٣ کرده ام." سود که
وفادار کوچک ᜇار بر وفادار! و خوب خادم ای
گذاشت. خواهم ᚽسᘮار ᜇارهای بر را تو بودی،
ᡧ ᢕᣌهمچن ٢٤ شو." ᗬک ᡫسر خود ارᗖاب شادی در
گفت: آمده، جلو بود، گرفته قنطار ᘍک آنکه
ᢕᣂسختگ مردی مى داᙏستم که آنجا از آقا، "ای

از و ᡧᣎمى ک درو ن᜛اشته ای، که ᢝᣍجا از ، ᡨᣎهس
ᛀسترسᘮدم ٢٥ ، ᡧᣎمى ک جمع نᘛاشᘮده ای، که ᢝᣍجا
این ᗷفرما، کردم. پنهان ᡧ ᢕᣌزم در را تو قنطار رفته و
"ای داد: جواب را او ارᗖاᚽش اما ٢٦ مالت." هم
که ᢝᣍجا از ᡨᣎسᙏمى دا که تو تن پرور! و ᗬر ᡫسر خادم
نᘛاشᘮده ام، که ᢝᣍجا از و مى کنم درو ن᜛اشته ام،
صّرافان نزد مرا پول ᗷاᘍد تو ᛀس ٢٧ مى کنم، جمع
را آن سود ᗷا آمدنم وقت تا ᡨᣎمى گذاش سرماᘍه ᗷه
ᗬد ᢕᣂگᗷ او از را قنطار آن ᛀس ٢٨ مى کردم. درᗬافت
هر ᗷه زᗬرا ٢٩ ᗷدهᘮد. دارد، قنطار ده که آن ᗷه و
ᡧᣍه فراواᗷ او و شد خواهد داده ᡨᣂشᛴب دارد، که
آنچه هر ᡨᣎح ندارد، که آن امّا داشت. خواهد

ᗷاᜯره ده ل
َ
مَث

ده همانند آسمان ᗺادشاهى زمان را٢٥«آن خود چراغهای که بود خواهد ᗷاᜯره
پنج ٢ رفتند. ون ᢕᣂب داماد پᛴشواز ᗷه و برداشᙬند
بودند. دانا دᘍگر نفر پنج و نادان آنان از نفر
خود ᗷا برداشᙬند، را خود چراغهای نادانان ᡨᣎوق ٣
را روغن ظروف داناᘍان ولى ٤ برنداشᙬند. روغن
ᢕᣂتاخ داماد چون ٥ برداشᙬند. خود چراغهای ᗷا

خوابᘮدند. و گرفت خواب را آنان همه کرد،
شد ش ᘮده ᗷلندی صدای شب نᘮمه  در اما ٦
بروᗬد!" پᛴشوازش ᗷه مى آᘍد! "داماد مى گفت: که
را خود چراغهای و برخاسᙬند ᗷاᜯره ها همه آنᜡاه ٧
"ᜇمى گفتند: داناᘍان ᗷه نادانان و ٨ کردند. آماده
خاموش چراغهاᘍمان زᗬرا ᗷدهᘮد، ما ᗷه روغنتان از
"از گفتند: داده جواب داناᘍان امّا ٩ مى شوند."
ᗷه بود، نخواهد ᡧᣚاᜇ شما و ما برای که آنجا
و ١٠ ᗷخᗬᖁد." خود برای و بروᗬد فروشندᜍا ن نزد
و آمد داماد مى رفتند، خᗬᖁد برای آنان که هنᜡامى
وارد عروسى جشن ᗷه او ᗷا بودند آماده  که ᡧᣍآنا
ᗷاᜯره های آن از ᛀس ١١ شد. ᚽسته در و شدند
را در آقا، ای آقا، "ای گفتند: آمده، ᡧ ᢕᣂن دᘍگر
"حقᘮقتا داد: جواب او امّا ١٢ کن." ᗷاز براᘍمان
ᛀس ١٣ نمى شناسم." را شما که مى گᗬᖔم، شما ᗷه
آن نه و مى دانᘮد را روز آن نه چون ᗷاشᘮد، مراقب

را. ساعت

قنطارها ل
َ
مَث

١٩ :١٢ ‐٢٧ لوقا مشاᗷه – ٢٥ :١٤ ‐٣٠ ّᡨᣎَم

بود خواهد سفر عازم مردی همانند آن، زᗬرا ١٤
ᗷه را خᚲᖔش اموال و خواند را خود خادمان که
ᗷه  اش، ᢝᣍتوانا مطابق ᘍک هر ᗷه ١٥ د. ᢠᣂس آنان
دᘍگر ᘍكى ᗷه و دو دᘍگری ᗷه قنطار، پنج ᘍكى
پنج آنکه ١٦ شد. سفر عازم آنᜡاه داد. قنطار ᘍک

«گردسوزها» ᘍا و ٢٥ :١
آسمان» «ᗺادشاهى منظور ٢٥ :١٤

فصل. ᗷقᘮه در ᡧ ᢕᣌهمچن بود؛ ساده ᜇارگر ᘍک روز ᘍک مزد دینار هر مى شد. دینار ۶۰۰۰ ᗷه قᗬᖁب قنطار هر ٢٥ :١٥
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جواᚽشان او آنᜡاه ٤٥ نکردᘍم؟" خدمتت و دᘍدᘍم
مى گᗬᖔم، شما ᗷه "حقᘮقتا گفت: خواهد داده،
ᗷه نکردᘍد، ᗬن ها ᡨᣂکوچک این از ᘍكى ᗷه که را آنچه
خواهند اᗷدی مجازات ᗷه اینها و ٤٦ نکردᘍد." من

اᗷدی.» حᘮات ᗷه صالحان لᘮکن رفت،

عᛴسى قتل توطئه

٢ و ٢٢ :١ لوقا ٢؛ و ١٤ :١ مَرقُس ;٢٦ :٢ ‐٥ ّᡨᣎَم

ᗷه را سخنان این همه عᛴسى ᡨᣎگفت:٢٦وق خود شا᜵ردان ᗷه رسانᘮد، ᗺاᘍان
و مى آᘍد ᛀِسَخ عᘮد روز، دو از ᗷعد که «مى دانᘮد ٢

مصلوب که شد خواهد کرده ᘻسلᘮم اᙏسان ᛀسر
شود.»

ᜇاهن ᜇاخ در قوم مشایخ و ᜇاهنان سران آنᜡاه ٣
ᗷا و ٤ شدند جمع داشت، نام قᘮافا که اعظم
ᢕᣂدستگ را عᛴسى حᘮله ᗷه تا کردند ᡧᣍاᘘت ᘍکدᘍگر

اᘍام در «نه گفتند: اما ٥ رسانند. قتل ᗷه و کنند
شود.» بᗙᖁا مردم مᘮان در ᡫشورسى مᘘادا عᘮد،

بᛴِت عَنᘮا در عᛴسى ᡧ ᢕᣌتده

;٢٦ :٦ ‐١٣ ّᡨᣎَم ١٤ :٣ ‐٩ مَرقُس ;٢٦ :٦ ‐١٣ ّᡨᣎَم
١٢ :١ ‐٨ یوحنا ٣٨؛ و ٧ :٣٧ لوقا مشاᗷه

خانه در بᛴِت عَنᘮْا در عᛴسى ᡨᣎوق اینک، ٦
عطر از مرمᗬᖁن ᡧᣚظر ᗷا ᡧᣍز ٧ بود، جذامى شَمعون
که او سر بر را عطر و آمد او نزد گرانبها ᚽسᘮار
شا᜵ردان ᡨᣎوق و ٨ رᗬخت. بود، ᙏشسته غذا ᗷه
این «چرا گفتند: شده، ᡧ ᢕᣌخشمگ دᘍدند، را این
گران ᡧلعىᘘم ᗷه را این که بود ممکن زᗬرا ٩ اِسراف؟
از آ᝝اه عᛴسى لᘮکن ١٠ داد.» فقرا ᗷه و فروخت
اذᘍتمى کنᘮد؟ را زن این «چرا گفت: آنان ᗷه این،
زᗬرا ١١ است. کرده من ᗷه نᘮکو ᜇاری او چونکه
همᛴشه مرا امّا دارᗬد، خود ᗷا همᛴشه را ان ᢕᣂفق شما
ᗷدنم، بر عطر این ᡧ ᡨᣌخᗬر ᗷا ١٢ داشت. نخواهᘮد
ᗷه حقᘮقتا ١٣ است. کرده آماده ᡧ ᢕᣌتدف برای مرا او
انجᘮل این که جا هر تمامىجهان در مى گᗬᖔم، شما

خادم این و ٣٠ شد. خواهد گرفته او از دارد، که
گᗬᖁه آنجا در بᘮاندازᗬد، ون ᢕᣂب ᠒كىᗬتار در  ارزشرا ᢔᣍ

بود." خواهد دندان ساᛓش و

ᢝᣍنها داوری
تمام ᗷا خود جلال در اᙏسان ᛀسر ᡨᣎوق ٣١
خود پرجلال تخت بر آنᜡاه بᘮاᘍد، فرشتᜡان
جمع او نزد در قومها همه و ٣٢ ᙏشست. خواهد
گوسفندان که ᡧᣍاᘘش همانند او و شد خواهند
جدا ᘍکدᘍگر از را مردم مى کند، جدا بزها از را
سمت در را گوسفندان او و ٣٣ کرد. خواهد
قرار چپ سمت در را بزها لᘮکن خود، راست
سمت در  که ᡧᣍآنا ᗷه ᗺادشاه آنᜡاه ٣٤ داد. خواهد
شما ای "بᘮایᘮد، گفت: خواهد هسᙬند، راسᙬش
از که را ᗺادشاهى  آن ᘍافته اᘍد، برکت ᗺدرم از که
بᘮابᘮد. اث ᢕᣂم ᗷه شده، آماده برایتان عالم ب ᘮاد
بودم ᘻشنه دادᘍد، ᝹خورا مرا بودم گرسنه زᗬرا ٣٥
ᗺذیرفتᘮد، مرا بودم غᗬᖁب نوشانᘮدᘍد، آب مرا
عᘮادتم مᗬᖁضبودم پوشانᘮدᘍد، مرا بودم عᗬᖁان ٣٦

آنᜡاه ٣٧ آمدᘍد." دᘍدنم ᗷه بودم زندان در کردᘍد،
"ای گفت: خواهند داده جواب او ᗷه صالحان
᝹خورا را تو و دᘍدᘍم گرسنه را تو كِى خداوند،
را تو كِى و ٣٨ دادᘍم؟ آب را تو و ᘻشنه ᘍا دادᘍم،
را تو و عᗬᖁان ᘍا ᗺذیرفتᘮم، را تو و دᘍدᘍم غᗬᖁب
دᘍدᘍم زندان در مᗬᖁضᘍا را تو كِى و ٣٩ پوشانᘮدᘍم؟
جواب در ᗺادشاه و ٤٠ آمدᘍم؟" دᘍدارت ᗷه و
ᗷه آنچه مى گᗬᖔم، شما ᗷه "حقᘮقتا گفت: خواهد
کردᘍد." من ᗷه  کردᘍد، برادرانم ᠒نᗬ

ᡨᣂکوچک از ᘍكى
"از گفت: سمتچپخواهد کسانِ ᗷه او ᛀس ٤١
روᗬد اᗷدی آᘻش ᗷه ملعونان، ای شᗬᖔد، دور من
است. شده آماده فرشتᜡاᙏش و اᗷلᛴس برای که
بودم، ᘻشنه ندادᘍد. خورا᝗م بودم، گرسنه زᗬرا ٤٢
عᗬᖁان نᘛذیرفتᘮد. مرا بودم، غᗬᖁب ٤٣ ندادᘍد. آᗷم
بودم، زندان در و مᗬᖁض نپوشانᘮدᘍد. مرا بودم،
داده، جواب ᡧ ᢕᣂن آنان آنᜡاه ٤٤ نᘮامدᘍد." دᘍدنم ᗷه
ᘍا گرسنه را تو كى خداوند، "ای گفت: خواهند
زندان در ᘍا مᗬᖁض ᘍا عᗬᖁان ᘍا غᗬᖁب ᘍا ᘻشنه



٢٦ ّᡨᣎم ٥٢

که آنطور اᙏسان ᛀسر ٢٤ کرد. خواهد خᘮانت من
بر وای امّا مى رود، است، شده نوشته درᗖاره اش
مى گردد. ᘻسلᘮم او توسط اᙏسان ᛀسر که کس آن
که یهودا ٢٥ نمى شد.» متولد که مى بود ᡨᣂشبهᛓبرا
من او، آᘍا «استاد داد: جواب کرد، خᘮانت او ᗷه
گفته ای.» خود «تو گفت: او عᛴسىᗷه هستم؟»

خداوند شام رسم
گرفت را نان عᛴسى مى خوردند، غذا ᡨᣎوق ٢٦
ᗷه و کرد ᗺاره را آن نان، دادن برکت از ᛀس و
است این ᗷخورᗬد؛ ᗬد، ᢕᣂگᗷ» گفت: و داد شا᜵ردان
از ᛀس و برداشت را پᘮاله ای و ٢٧ من.» ᗷدن
«همه گفت: داده، اᛓشان ᗷه را آن شکرگزاری
من خون است این زᗬرا ٢٨ بنوشᘮد. این از شما
رᗬخته ᚽسᘮاری گناهان آمرزش برای که عهد برای
مُو میوه این از که مى گᗬᖔم شما ᗷه ٢٩ مى شود.
در شما ᗷا را آن که روزی تا نوشᘮد نخواهم دᘍگر

بنوشم.» تازه ᗺدرم، ᗺادشاهى

مى کند ᢝᣍشگوᛴپ را ᗺطرس ان᜛ار عᛴسى

مَرقُس ;٢٦ :٣١ ‐٣٥ ّᡨᣎَم
٢٢ :٣١ ‐٣٤ لوقا ١٤ :٢٧ ‐٣١؛

طرف ᗷه خواندند، سرودی آنکه از ᛀس و ٣٠
گفت: آنان ᗷه عᛴسى آنᜡاه ٣١ رفتند. زᗬتون کوه
لغᗬᖂد. خواهᘮد من سᛞب ᗷه شما همه «امشب

که: شده نوشته زᗬرا
زد خواهم را "شᘘان

شد." خواهند پراᜯنده ᜍله گوسفندان و
جلᘮل ᗷه شما از قᘘل برخاسᙬنم، از ᗷعد امّا ٣٢
«ا᜵ر داد: جواب او ᗷه ᗺطرس ٣٣ رفت.» خواهم
نخواهم هرگز من ᗷلغزند، تو سᛞب ᗷه همه
تو ᗷه «حقᘮقتا گفت: او ᗷه عᛴسى ٣٤ لغᗬᖂد.»
خروس آنکه از قᘘل امشب، ᡧ ᢕᣌهم که مى گᗬᖔم
کرد.» خواهى ان᜛ار ᗷار سه مرا تو زند، ᗷانگ

گفته او ᘍاد ᗷه کرده، زن این آنچه شود، موعظه
شد.» خواهد

یهودا خᘮانت

مَرقُس ;٢٦ :١٤ ‐١٦ ّᡨᣎَم
٢٢ :٣ ‐٦ لوقا ١١؛ و ١٤ :١٠

یهودای نامش که دوازده آن از ᘍكى آنᜡاه ١٤
و ١٥ رفت ᜇاهنان سران نزد بود، اِسخᗬᖁَوطى
شما ᗷه را او ا᜵ر داد خواهᘮد چه من «ᗷه گفت:
پرداخت وی ᗷه نقره آنانسىᗺاره و کنم؟» ᘻسلᘮم
فرصت ᢠᣍ در یهودا ᗷعد ᗷه زمان آن از و ١٦ کردند.

کند. خᘮانت او ᗷه تا بود

شا᜵ردان ᗷا ᛀِسَخ

لوقا ١٤ :١٢ ‐١٦؛ مَرقُس ;٢٦ :١٧ ‐١٩ ّᡨᣎَم
١٤ :١٧ ‐٢١ مَرقُس ;٢٦ :٢٠ ‐٢٤ ّᡨᣎَم ٢٢ :٧ ‐١٣

١٤ :٢٢ ‐٢٥؛ مَرقُس ;٢٦ :٢٦ ‐٢٩ ّᡨᣎَم
١١ :٢٣ ‐٢٥ قرنᘮᙬان اوّل ٢٢ :١٧ ‐٢٠؛ لوقا

شا᜵ردان ، ᢕᣂط
َ
ف نان عᘮد روز ᡧ ᢕᣌاول در اینک، ١٧

که مى خواهى «کجا گفتند: آمده، عᛴسى نزد
گفت: او ١٨ کنᘮم؟» آماده براᘍت را ᛀِسَخ شام
ᗷگᘮᗬᖔد: او ᗷه و بروᗬد کس فلان نزد شهر، «ᗷه
در را ᛀِسَخ نزدᘍکاست. وقتمن مى گᗬᖔد: "استاد
و ١٩ آورد."» خواهم جا ᗷه شا᜵ردانم ᗷا تو خانه
بود، گفته آنان ᗷه عᛴسى که همان طور شا᜵ردان

نمودند. آماده را ᛀسخ و کردند
غذا ᗷه دوازده آن ᗷا او شد، غروب ᡨᣎوق ٢٠
گفت: عᛴسى خوردن، غذا ᡧ ᢕᣌح در ٢١ ᙏشست.
من ᗷه شما از ᘍكى مى گᗬᖔم، شما ᗷه «حقᘮقتا
ᡧ ᢕᣌغمگ ᚽسᘮار آنان و ٢٢ کرد.» خواهد خᘮانت
آقا، «ای گفتند: او ᗷه دᘍگری از ᛀس ᘍكى و شدند
«آن داد: جواب عᛴسى ٢٣ هستم؟» من او، آᘍا
ᗷه مى برد، فرو ᜇاسه در من ᗷا را دسᙬش که کس

کرده اند اضافه را شا᜵رد ᜇلمه ترجمه ها از ᡧبرحى در ٢٦ :٢٠
کرده اند اضافه را «جدᘍد» ᜇلمه ترجمه ها ᡧبرحى در ٢٦ :٢٨

٧ :١٣ زکᗬᖁا ٢٦ :٣١



٥٣ ٢٦ ّᡨᣎم

عᛴسى ی ᢕᣂدستگ و خᘮانت

مَرقُس ;٢٦ :٤٧ ‐٥٦ ّᡨᣎَم
٢٢ :٤٧ ‐٥٣ لوقا ١٤ :٤٣ ‐٥٠؛

آن از ᘍكى یهودا، که مى گفت سخن هنوز ٤٧

و ها ᢕᣂشمش ᗷا بزرگ جمعى ᗷا همراه دوازده،
قوم مشایخ و ᜇاهنان سران طرف از چماقها،
ᡨᣎعلام خود همراهان ᗷه خائن اینکآن ٤٨ آمدند.
همان ببوسم، که را کس «آن بود: گفته و داده
نزدᘍک عᛴسى ᗷه فورا و ٤٩ ᗬد.» ᢕᣂگᗷ را او است؛
بوسᘮد. را او و استاد!» «سلام، گفت: و شد
آنچه ᗷکن دوست، «ای گفت: او ᗷه عᛴسى ٥٠

آمدند آنان آنᜡاه آمدی.» انجامش برای که را
کردند. ش ᢕᣂدستگ و انداختند عᛴسى بر دست و
دست بود، عᛴسى ᗷا  که ᡧᣍآنا از ᘍكى اینک، و ٥١
ᜇاهن خادم ᗷه ᗖه ای ᡧصر و برد ش ᢕᣂشمش ᗷه را خود
ᗷه عᛴسى آنᜡاه ٥٢ بᗬᖁد. را گوشش و زد اعظم
که هر زᗬرا کن. غلاف را ت ᢕᣂشمش» گفت: او
ᜍمان ٥٣ شود. ᝹هلا ᢕᣂشمش ᗷه برکشد، ᢕᣂشمش
براᘍم او و درخواستکنم ᗺدرم از نمى توانم ᡧᣎمى ک
ᗷفرستد؟ فرشته لشکر دوازده از بᛴش آن ᘍک در
تحقق مقدّس کتب  های ᢝᣍشگوᛴپ چگونه ᛀس ٥٤
آنᜡاه ٥٥ ᚽشود؟» مى ᗷاᛓست ᡧ ᢕᣌهمچن که ᘍاᗷد
من ضد ᗷه «آᘍا گفت: جماعات آن ᗷه عᛴسى
آمده اᘍد چماق و ᢕᣂشمش ᗷا راهزن ᘍک مانند
معᘘد در هم ᛀشت روز هر کنᘮد؟ م ᢕᣂدستگ تا
همه این امّا ٥٦ نگرفتᘮد. مرا و دادم تعلᘮم ᙏشسته،
ᘍاᗷد.» تحقق ان ᢔᣂامᘮپ نوشته های که افتاد اتفاق
کردند. فرار وا᜵ذارده، را او شا᜵ردان همه آنᜡاه

شورا و قᘮافا حضور عᛴسىدر

١٤ :٥٣ ‐٦٥؛ مَرقُس ;٢٦ :٥٧ ‐٦٨ ّᡨᣎَم
١٩ ‐٢٤ و ١٣ و ١٨ :١٢ یوحنا

نزد را او بودند، گرفته عᛴسىرا  که ᡧᣍآنا آنᜡاه ٥٧
مشایخ توراتو ᡧ ᢕᣌمعلم  که ᢝᣍجا اعظم ᜇاهن قᘮافا

لازم تو ᗷا مردنم ا᜵ر ᡨᣎح» گفت: او ᗷه ᗺطرس ٣٥

شا᜵ردان همه و کرد.» نخواهم ان᜛ار را تو شود،
گفتند. ᡧ ᢕᣌچن هم

ᡧᣍماᘮسᙬِج در عᛴسى دعای

مَرقُس ;٢٦ :٣٦ ‐٤٦ ّᡨᣎَم
٢٢ :٤٠ ‐٤٦ لوقا ١٤ :٣٢ ‐٤٢؛

ᡧᣍماᘮسᙬِْج نام ᗷه ᡧᣍا᜛م ᗷه آنان عᛴسىᗷا آنᜡاه ٣٦

ب شᚑنᘮد «اینجا گفت: خود شا᜵ردان ᗷه و رفت
و ᗺطرس و ٣٧ کنم.» دعا رفته، آنجا ᗷه من تا
ᡧ ᢕᣌغمگ برداشته، خود همراه ᗷه را ᗖِدی ᠒ز ᛀسر دو
«جانم گفت: آنان ᗷه آنᜡاه ٣٨ شد. مضطرب و
ᗷمانᘮد اینجا در است، ᡧ ᢕᣌاندوهگ مرگ حدّ ᗷه تا
ᗷه رفته جلو ᜇمى و ٣٩ ᗷاشᘮد.» بᘮدار من ᗷا و
من، ᗺدر «ای گفت: کرده، دعا و افتاد روی
ᗷا ᗷگذرد، من از پᘮاله این ᗷگذار ᗷاشد ممکن ا᜵ر
و ٤٠ تو.» اراده ᗷه ᗷلᝃه من، خواست ᗷه نه اینحال
ᗷه و ᘍافت. خوابᘮده را آنان و آمد شا᜵ردان نزد
بᘮدار من ᗷا ᡨᣎساع نتواᙏسᘮᙬد «آᘍا گفت: ᗺطرس
وسوسه در تا کنᘮد دعا و ᗷاشᘮد بᘮدار ٤١ ᗷمانᘮد؟
جسم امّا است، مشتاق حقᘮقتا روح نᘮفتᘮد.
ᗺدر «ای کرد: دعا و رفت دوّم ᗷار ٤٢ ناتوان.»
من از نᘮاشامᘮده جام، این نᛴست ممکن ا᜵ر من،
آمده ᗷاز و ٤٣ شود.» انجام تو اراده ᛀس ᗷگذرد،
ᡧ ᢕᣌسنگ چشماᙏشان زᗬرا ᘍافت، خوابᘮده را اᛓشان
و وا᜵ذاشت را اᛓشان دᘍگر ᗷار ᛀس ٤٤ بود. شده
دعا را ᜇلمات همان ᗷار ᡧ ᢕᣌسوّم برای و شد دور
گفت: آنان ᗷه و آمد شا᜵ردان نزد سᛡس ٤٥ کرد.
ᗷگذارᗬد. ᗷعد برای را خود احت ᡨᣂاس و «خواب
اᙏسان ᛀسر و است شده نزدᘍک ساعت اینک
ᗬد، ᡧ ᢕᣂبرخ ٤٦ مى شود. ᘻسلᘮم گناه᜛اران دست ᗷه

است.» نزدᘍک من کننده ᘻسلᘮم اینک بروᗬم.

مى کنᘮد؟ احت ᡨᣂاس و خوابᘮد هنوز آᘍا ᘍا ٢٦ :٤٥



٢٦–٢٧ ّᡨᣎم ٥٤

ی ᡧ ᢕᣂکن رفت، ون ᢕᣂب خانه ورودی سوی ᗷه ᡨᣎوق
ᗷا مرد «این گفت: ᗬن ᡧحاصر ᗷه و دᘍد را او دᘍگر
کرده ان᜛ار ᗺطرس ᗷاز و ٧٢ بود.» ناصری عᛴسای
ᜇمى ٧٣ نمى شناسم.» را مرد این «من خورد: قسم
ᗺطرس ᗷه و آمدند پᛴش آنجا در ᠒نᗬ

ᡧحاصر ᗷعد،
زᗬرا ، ᡨᣎهس آنها از ᘍكى هم تو «ᘍقینا گفتند:
وع ᡫسر ᗺطرس آنᜡاه ٧٤ مى دهد.» لو را تو لهجه ات
گفت: خورده، قسم و کرد خود کردن لعنت ᗷه
خروس لحظه همان نمى شناسم.» را مرد «این
آورد ᘍاد ᗷه عᛴسىرا ᗺطرسسخنان و ٧٥ زد. ᗷانگ
تو زند، ᗷانگ خروس آنکه از «قᘘل بود: گفته که
ᗷه و رفت ون ᢕᣂب و کرد.» خواهى ان᜛ار ᗷار سه مرا

گᚲᖁست. ᡧتلحى

پᘮلاᘻس ᗷه عᛴسى تحᗬᖔل
ᜇاهنان سران همه شد، صبح که مشورت٢٧هنᜡامى  عᛴسى ضدّ ᗷه قوم مشایخ و
بردند و ᚽسᙬند را او و ٢ ᗷکشند. عᛴسىرا که کردند

دادند. تحᗬᖔل والى ᠒سᘻُلاᘮپ ᗷه و

مى کشد دار ᗷه را خود یهودا
که دᘍد او، ᘻسلᘮم کننده یهودا، ᡨᣎوق ᛀس ٣
سى و شد ᛀشᘮمان است، شده محکوم عᛴسى
داده، ᛀس مشایخ و ᜇاهنان سران ᗷه را نقره ᗺاره
ᘻسلᘮم را  گناهى ᢔᣍ خون که کرده ام «گناه گفت: ٤
خود تو چه؟ ما «ᗷه گفتند: آنان نموده ام.»
انداخته، معᘘد در را نقره ᗺاره های او، و ٥ «. ᡧᣍدا
امّا ٦ آوᗬخت. دار ᗷه را خود و رفت ون ᢕᣂب
گفتند: برداشته، را نقره ᗺاره های ᜇاهنان سران
معᘘد خزانه در را این ها که نᛴست جایز عا ᡫسر»
مشورت ᛀس ٧ خونبهاست.» که زᗬرا بᘮاندازᗬم،
تا خᗬᖁدند را کوزه گر مزرعه پول آن ᗷا و کردند
ᗷه تا مزرعه آن ᛀس ٨ ᗷاشد. غᘘᗬᖁان برای ᡧᣍستا ᢔᣂق
آنᜡاه ٩ است. شده خوانده خون» «مزرعه امروز
«آنان گفت: ᘍافتکه تحقّق ᢔᣎن اِرمᘮای ᢝᣍشگوᛴپ

را او ᗺطرس و ٥٨ بردند. بودند، شده جمع قوم
کرد دنᘘال اعظم ᜇاهن خانه حᘮاط ᗷه تا دور از
ᜇار عاقᘘت تا ᙏشست نگهᘘانان ᗷا شده داخل و
اعضای تمامى و ᜇاهنان سران اینک ٥٩ بᙫیند. را
عᛴسىشهادت ضد ᗷه که بودند آن دنᘘال ᗷه شورا
نمایند. ᘻسلᘮم مرگ ᗷه را او تا کنند، پᘮدا دروغ
آمدند، پᛴش ᚽسᘮاری ᡧ ᢕᣌدروغ شاهدان گرچه ٦٠
پᛴش نفر دو سرانجام ᙏشد. عاᘍدشان ی ᡧ ᢕᣂچ امّا
مى توانم "من گفت: مرد «این گفتند: و ٦١ آمدند
ازسرنو روز سه در را آن و کنم وᗬران را خدا معᘘد
گفت: و برخاست اعظم ᜇاهن و ٦٢ نماᘍم."» بنا
شهادت چه تو برعلᘮه مردان این نداری؟ ᢔᣍجوا»
ᜇاهن و ماند. ساᜯت عᛴسى امّا ٦٣ مى دهند؟»
سوگند زنده خدای ᗷه را «تو گفت: او ᗷه اعظم
ᛀسر ، ᡨᣎهس مسیح تو ا᜵ر ᗷگو ما ᗷه  مى دهم،
گفته ای. ᡧ ᢕᣌچن «تو گفت: او ᗷه عᛴسى ٦٤ خدا.»
اᙏسان ᛀسر این از ᗷعد که مى گᗬᖔم شما ᗷه لᘮکن
ᙏشسته قدرت راست دست ᗷه که دᘍد خواهᘮد را
ᜇاهن آنᜡاه ٦٥ مى آᘍد.» آسمان ابرهای بر و است
گفته «کفر گفت: و زد ᝹چا را رداᛓش اعظم
او کفر دارᗬم؟ شاهد ᗷه نᘮازی چه دᘍگر است.
جواب چᛴست؟» شما ح᜛م ٦٦ ش ᘮدᘍد. اᜯنون را
صورᘻش بر آنᜡاه ٦٧ اᛓشمرگاست.» ᡧسر» دادند:
سᘮلى او ᗷه ᡧ ᢕᣂن ᡧعصىᗷ زدند. را او و انداختند تف
کن، نبوّت براᘍمان مسیح «ای مى گفتند: ٦٨ زده،

بود؟» که زد، را تو آنکه

ᗺطرس ان᜛ار

١٤ :٦٦ ‐٧٢؛ مَرقُس ;٢٦ :٦٩ ‐٧٥ ّᡨᣎَم
٢٥ ‐٢٧ و ١٨ :١٦ ‐١٨ یوحنا ٢٢ :٥٥ ‐٦٢؛ لوقا

ᙏشسته خانه حᘮاط در ون ᢕᣂب ᗺطرس اینک ٦٩
ᗷا هم «تو گفت: و آمد او نزد ی ᡧ ᢕᣂکن و بود.
همه حضور در او امّا ٧٠ بودی.» جلᘮلى عᛴسای
و ٧١ «. ᢝᣍمى گو چه «نمى دانم گفت: کرده، ان᜛ار

سنهدرᗬن ، ᡧᣍیونا ᗷه ٢٦ :٥٩
١٢ و ٢ :١٩ ،٤ ‐ ١ :١٨ ارمᘮا ٢٧ :٩



٥٥ ٢٧ ّᡨᣎم

«کدام  گفت: آنان ᗷه ᗷاز والى ٢١ کنند. ᝹هلا
کنم؟» آزاد برایتان مى خواهᘮد را دو این از ᘍک
گفت: آنان پᘮلاᘻسᗷه ٢٢ «ᗷاراᗷاس.» گفتند: آنان
چه مى خوانند، مسیح اش که عᛴسى ᗷا «ᛀس
او و ٢٣ شود!» «مصلوب گفتند: همه کنم؟»
هر آنها امّا است؟» کرده ᗷدی چه «چرا؟ گفت:

شود!» «مصلوب زدند: فᗬᖁاد ᡨᣂشᛴب چه

مصلوب برای را عᛴسى پᘮلاᘻس
مى دهد تحᗬᖔل شدن

ندارد فاᘍده  هیچ که دᘍد پᘮلاᘻُس چون ᛀس ٢٤
را آب مى شود، اᘍجاد آشوب عوض، در ᗷلᝃه
جماعتشسته، برابر در را دستهایخود گرفتو
خود شما بَریهستم. مرد این خون از «من گفت:
او «خون دادند: جواب مردم همه و ٢٥ دانᘮد.»
ᗷاراᗷاس او ᛀس ٢٦ ᗷاد!» فرزندان مان بر و ما بر
را او زده، شᢿّق را عᛴسى و کرد آزاد براᛓشان را

شود. مصلوب تا داد تحᗬᖔل

عᛴسى استهزای

١٥ :١٦ ‐٢٠ مَرقُس ;٢٧ :٢٧ ‐٣١ ّᡨᣎَم

᠒فرماندهى مقر ᗷه عᛴسىرا والى سرᗖازانِ آنᜡاه ٢٧
جمع او نزد را سرᗖازان گروه همه و بردند والى
و درآوردند را عᛴسى لᘘاسهای آنان و ٢٨ کردند.
خار از ᢔتاحى و ٢٩ پوشانᘮدند او ᗷه ᡧᣍارغوا ᢝᣍردا
راسᙬش دست ᗷه و گذاشᙬند سرش بر آنرا ᗷافته،
و زدند زانو برابرش در و دادند   ᡧᣍ از ᡨᣎدسᗖᖔچ
ᗺادشاه ای «سلام، مى گفتند: کرده، تمسخرش
از را ِ

ᡧᣍ و انداختند او بر تف و ٣٠ یهودᘍان!»
از ᗷعد و ٣١ زدند. سرش بر و گرفتند دسᙬش
لᘘاسش و درآوردند او از را ردا آن کردᙏش، مسخره
شود. مصلوب تا بردند را او و پوشاندند او بر را

از ᡧبرحى که را ᢝᣍبها برداشᙬند، را نقره ᗺاره سى
برای را آنها و ١٠ کردند. ᡧ ᢕᣌمع براᛓش  اسرائᘮل ᡧᣎب
هداᘍت مرا خداوند چنانکه دادند، کوزه گر مزرعه

کرد.»

س
ُ
ᘻلاᘮپ حضور عᛴسىدر

و ٢٣ :٢ لوقا ١٥ :٢ ‐١٥؛ مَرقُس ;٢٧ :١١ ‐٢٦ ّᡨᣎَم
١٨ :٢٩ ‐١٩ :١٦ یوحنا ١٨ ‐٢٥؛ و ٣

او از والى و اᛓستاد والى حضور در عᛴسى ١١

عᛴسى ؟» ᡨᣎهس یهودᘍان ᗺادشاه تو «آᘍا پرسᘮد:
که هنᜡامى امّا ١٢ گفته ای.» ᡧ ᢕᣌچن «تو گفت:
هیچ شد، متهم مشایخ و ᜇاهنان سران توسط
«آᘍا گفت: او ᗷه پᘮلاᘻُس آنᜡاه ١٣ نداد. ᢔᣍجوا
شهادت تو ضدّ ᗷه زᗬادی های ᡧ ᢕᣂچ چه نمى شنوی
نداد، او ᗷه ᢔᣍجوا هیچ عᛴسى، امّا ١٤ مى دهند؟»
ᚽسᘮار والى که تاحدّی تهمت، ᘍک ᗷه ᡨᣎح نه

شد. متعجب

مى کنند انتخاب را ᗷاراᗷاس جماعت

را ᡧᣍزندا هر که بود والى رسمِ عᘮد، در اینک ١٥
در و ١٦ کند. آزاد براᛓشان مى خواسᙬند، مردم که
داشᙬند. ᗷاراᗷاس نام ᗷه مشهوری ᠒

ᡧᣍزندا وقت آن
ᗷه پᘮلاᘻُس شدند، جمع آنها که ᡨᣎوق ᛀس ١٧
آزاد برایتان مى خواهᘮد را کسى «چه گفت: آنان
مى خوانند؟» مسیح که عᛴسىرا ᘍا ᗷاراᗷاس، کنم،
او ᗷه را وی حسادت دلᘮل ᗷه که داᙏست زᗬرا ١٨
بر او که هنᜡامى آن، بر علاوه ١٩ کرده اند. ᘻسلᘮم
او ᗷه پᘮغامى همسرش بود، ᙏشسته داوری مسند
ᗷاش، نداشته ᜇاری صالح مرد آن «ᗷا که: فرستاد
بردم.» ᚽسᘮار رنج او درᗖاره خواب در امروز زᗬرا
متقاعد را جماعت مشایخ، و ᜇاهنان سران ٢٠

را عᛴسى و ᗷطلبند را ᗷاراᗷاس آزادی که کردند

صالح مرد این خون ترجمه ها، از ᡧبرحى در ٢٧ :٢٤
جاسازی آن در فلز و استخوان تکه های که بود لاᘍه چند شᢿّقِ شدᘍدِ ᗖه های ᡧصر شامل رومᘮان، ᢝᣍقضا مجازات ٢٧ :٢٦

مى شد.



٢٧ ّᡨᣎم ٥٦

عᛴسى مرگ

مَرقُس ;٢٧ :٤٥ ‐٥٦ ّᡨᣎَم
٢٣ :٤٤ ‐٤٩ لوقا ١٥ :٣٣ ‐٤١؛

تمامى بر نهم ساعت تا ساعتششم از حال ٤٥

عᛴسىᗷا نزدᘍکساعتنهم، و ٤٦ تارᗬكىشد. ᡧ ᢕᣌزم
؟» ᡧᣎَقْتᘘََس لِمّا اᘍلى، «اᘍلى، زد: فᗬᖁاد ᗷلند صدای
ترک مرا چرا من، خدای ای من، خدای «ای ᡧᣎعᘍ
اᛓستاده آنجا که ᡧᣍکسا از ᡧبرحى و ٤٧ کرده ای؟»
مرد «این گفتند: ش ᘮدند، را این چون بودند،
و دوᗬد فورا آنان از ᘍكى و ٤٨ مى خوانَد.» را اᘍلᘮا
و کرد پر تُرش اب ᡫسر از را آن و برداشت ᢔاسفنحى
ᗷقᘮه امّا ٤٩ بنوشد. تا داد او ᗷه گذاشتو ِ

ᡧᣍبرسر
که مى آᘍد اᘍلᘮا آᘍا بᙫی ᘮم ᗷگذار کن، ᢔᣂص» گفتند:

ᢝᣍصدا ᗷه دᘍگر ᗷار عᛴسى و ٥٠ دهد؟» نجاᘻش
و ٥١ نمود. ᘻسلᘮم را خود روح و زد فᗬᖁاد ᗷلند
و شد. ᗺاره دو ᡧ ᢕᣌایᗺ تا ᗷالا از معᘘد پرده اینک،
ᗷاز ᡧ ᢕᣂن ها ᢔᣂق ٥٢ شد. ش᜛افته سنگها و لرزᗬد ᡧ ᢕᣌزم
خفته که ᡧ ᢕᣌمقدس از ᚽسᘮاری ᗷدنهای و شدند.
و آمدند ون ᢕᣂب ها ᢔᣂق از و ٥٣ برخاسᙬند. بودند،
بر و رفتند مقدّس شهر ᗷه او شدن زنده از ᛀس
همراهان و فرمانده ᡨᣎوق ٥٤ شدند. ظاهر ᚽسᘮاری
آن و ᡧ لرزه ᢕᣌزم مى کردند، را عᛴسى ᡧᣍاᘘنگه که او
«ᗷه گفتند: و شدند پر ت ᢕᣂح از دᘍدند، را وقایع

بود.» ᛀسرخدا این که ᡨᣎراس
از را او که بودند ᡧ ᢕᣂن ᚽسᘮاری زنان آنجا در ٥٥

را عᛴسى جلᘮل از  که ᡧᣍآنا مى کردند. نظاره دور
آنان مᘮان در ٥٦ مى کردند. خدمᙬش کرده، وی ᢕᣂپ
و یوسف، و ᘍعقوب مادر مᗬᖁم و مَجدَلᘮّه مᗬᖁم

بودند. ᗖِدی ᠒ز ᛀسران مادر

شدن مصلوب

١٥ :٢٢ ‐٣٢؛ مَرقُس ;٢٧ :٣٣ ‐٤٤ ّᡨᣎَم
١٩ :١٧ ‐٢٤ یوحنا ٢٣ :٣٣ ‐٤٣؛ لوقا

ᡧᣍوا َ ᢕᣂق مردی مى رفتند، ون ᢕᣂب که هنᜡامى ٣٢

که واداشᙬند را مرد این آنها شَمعون. نام ᗷه ᘍافتند
نام ᗷه ᡧᣍا᜛م ᗷه ᡨᣎوق و ٣٣ کند. حمل را او صلᘮب
آمدند، است، جمجمه م᜛ان ᠒ ᡧᣎمع ᗷه که جُلجُتا،
اما دادند. زرداب ᗷه مخلوط اب ᡫسر عᛴسى ᗷه ٣٤

و ٣٥ بنوشد. که نخواست چشᘮد، را آن او، ᡨᣎوق
قرعه ᗷا را لᘘاسهاᛓش کردند، مصلوب را او ᡨᣎوق
در و ᙏشسᙬند آنᜡاه ٣٦ نمودند. تقسᘮم خود ᡧ ᢕᣌب
نوشᙬند را او جرم و ٣٧ کردند. را او ᡧᣍاᘘنگه آنجا
است «این که: نمودند نصب سرش ᗷالای بر و

یهودᘍان.» ᗺادشاه عᛴسى،
ᘍكى شدند، مصلوب وی ᗷا ᡧ ᢕᣂن دزد دو آنᜡاه ٣٨

و ٣٩ او. چپ سمت بر دᘍگری و راست سمت بر
را خود سرهای مى شدند، رد آنجا از که ᢝᣍآنها
که تو «ای مى گفتند: ٤٠ کنان استهزا داده، ت᜛ان
سر از را آن روز سه در و مى کردی وᗬران را معᘘد
خدا ᛀسر ا᜵ر ده! نجات را خود مى کردی، بنا نو
سران ᡧ ᢕᣌهمچن ٤١ بᘮا!» ᡧ ᢕᣌایᗺ صلᘮب از ، ᡨᣎهس
مسخره اش مشایخ و تورات ᡧ ᢕᣌمعلم ᗷا ᜇاهنان
خود داد؛ نجات را «دᘍگران ٤٢ مى گفتند: کرده،
است؛ اسرائᘮل ᗺادشاه او دهد! نجات نمى تواند را
اᘍمان او ᗷه ما و آᘍد ᡧ ᢕᣌایᗺ صلᘮب از اᜯنون ᗷگذارᗬد
ا᜵ر ᛀس دارد. توᜇل خدا ᗷه او ٤٣ آورد. خواهᘮم
که: گفت زᗬرا کند. آزادش دارد، دوسᙬش خدا
ᗷا که ᡧ ᢕᣂن دزدان آن و ٤٤ هستم."» خدا "ᛀسر
ا ᡧناسر را او گونه این ᗷه بودند، شده مصلوب وی

مى گفتند.

ظهر ١٢ ساعت ٢٧ :٤٥
ᗷعدازظهر ٣ ساعت ٢٧ :٤٥

.۱: ۲۲ مزمور ٢٧ :٤٦



٥٧ ٢٧–٢٨ ّᡨᣎم

آن بر و غلتانᘮد را سنگ و آمد و شد نازل
لᘘاسشچون و برق همچون او صورت ٣ ᙏشست.
لرزه ᗷه او ترس از نگهᘘانان و ٤ بود. سفᘮد برف
زنان ᗷه فرشته اما ٥ شدند. مردᜍان مثل و افتادند
مصلوب که عᛴسىرا مى دانم زᗬرا سᘮد، ᡨᣂن» گفت:
همان طور زᗬرا نᛴست، اینجا او ٦ مى جᘮᗬᖔد. شد،
را ᢝᣍجا بᘮایᘮد، است. برخاسته بود، گفته که
رفته، سرᗬــــع سᛡس ٧ بᙫی ᘮد. بود، خوابᘮده که
برخاسته مردᜍان از او که ᗷگᘮᗬᖔد شا᜵رداᙏش ᗷه
در مى رود، جلᘮل ᗷه شما از پᛴش اینک و است
ᢔᣂخ شما ᗷه من بᙫی ᘮد، دᘍد. خواهᘮد را او آنجا

عظᘮم، شادی و ترس ᗷا آنان ᛀس ٨ داده ام.»
رفتند دوان دوان و شدند روان ه ᢔᣂمق از  درنگ ᢔᣍ
ᗷا عᛴسى نا᝝اه، و ٩ دهند. اطلاع شا᜵رداᙏش ᗷه تا
و شما» بر «سلام گفت: و شد روᗖه رو اᛓشان
را او و افتادند ᗺایهاᛓش بر و آمدند پᛴش آنان
گفت: اᛓشان ᗷه عᛴسى سᛡس ١٠ کردند. پرسᙬش
جلᘮل ᗷه که ᗷگᘮᗬᖔد برادرانم ᗷه و بروᗬد سᘮد! ᡨᣂن»

دᘍد.» خواهند مرا آنجا در و بروند

نگهᘘانان گزارش

از ᡧبرحى اینک، مى رفتند، اᛓشان که هنᜡامى ١١

سران ᗷه را وقایع همه و رفتند شهر ᗷه نگهᘘانان
مشایخ ᗷا آنان ᡨᣎوق و ١٢ دادند. اطلاع ᜇاهنان
پول سرᗖازان ᗷه کردند، مشورت و شدند جمع
ᗷگᘮᗬᖔد: مردم «ᗷه گفتند: و ١٣ دادند ᡨᣎهنگف
خواب که هنᜡامى و آمدند شᘘانه "شا᜵رداᙏش
گوش ᗷه ᢔᣂخ این ا᜵ر و ١٤ دزدᘍدند." را او بودᘍم،
نخواهᘮم و کرد خواهᘮم ᡧراصى را او ما برسد، والى
پول آنان ᛀس ١٥ بᘮفتᘮد.» مش᜛لى در که گذاشت
بود، شده گفته آنها ᗷه آنچه طبق و گرفتند را
مᘮان در امروز ᗷه تا داستان این و کردند. عمل

است. شایع یهودᘍان

عᛴسى ᡧ ᢕᣌتدف

١٥ :٤٢ ‐٤٧؛ مَرقُس ;٢٧ :٥٧ ‐٦١ ّᡨᣎَم
١٩ :٣٨ ‐٤٢ یوحنا ٢٣ :٥٠ ‐٥٦؛ لوقا

رامَه، اهالى از ثروتمند مردی غروب، وقت ٥٧
آمد. بود، عᛴسى شا᜵رد هم او که یوسف، نام ᗷه
خواست. عᛴسىرا جسد پᘮلاᘻُسرفتو نزد او ٥٨
شود. داده وی ᗷه که داد دستور پᘮلاᘻُس ᛀس
ᡧᣍکتا در را آن و برداشت را جسد یوسف و ٥٩
صخره در که خود تازه ه ᢔᣂمق در و ٦٠ پᘮچᘮد ᝹اᗺ
ᗷه بزرگ

ᢇ
سنكى و داد. قرار بود، شده تراشᘮده

و مَجدَلᘮه مᗬᖁمِ ٦١ رفت. و غلتانᘮد ه ᢔᣂمق ورودی
بودند. ᙏشسته ه ᢔᣂمق مقاᗷل آنجا در دᘍگر مᗬᖁم آن

ه ᢔᣂمق نگهᘘانان
ᜇاهنان سران تهᘮه روز از ᗷعد ᡧᣎعᘍ ᗷعد، روز ٦٢
«ای ٦٣ گفتند: و پᘮلاᘻُسآمدند نزد ᗷه ᚲᖁسᘮان

َ
ف و

گفت: بود زنده ᡨᣎوق شᘮّاد آن که دارᗬم ᘍاد ᗷه آقا،
ᛀسفرمان ٦٤ خاست." برخواهم روز سه از "ᗷعد
مᘘادا کنند، ᡧᣍاᘘنگه سوّم روز تا را ه ᢔᣂمق که ᗷده
ᗷگᗬᖔند مردم ᗷه و ᗷدزدند را او رفته، شا᜵رداᙏش
از آخر فᗬᖁب و است، برخاسته مردᜍان از او که
گفت: آنان ᗷه پᘮلاᘻُس ٦٥ بود.» خواهد ᗷدتر اوّل
هرطور را آن و بروᗬد محافظدارᗬد. سرᗖازان «شما
و رفتند ᛀس ٦٦ کنᘮد.» محافظت مى توانᘮد، که
در محافظ و کردند موم و مُهر را ه ᢔᣂمق سنگ

ᜍماشᙬند. آنجا

عᛴسى ᡧ ᢕᣂرستاخ

٢٤ :١ ‐١٠ لوقا ١٦ :١ ‐٨؛ مَرقُس ;٢٨ :١ ‐٨ ّᡨᣎَم

روز سᘮᙴده دم در سᛞّت، از ᗷعد مᗬᖁم٢٨حال، آن و مَجدَلᘮّه مᗬᖁمِ هفته، اول
ᡧ لرزه ای ᢕᣌزم اینک و ٢ رفتند. ه ᢔᣂمق دᘍدن ᗷه دᘍگر
آسمان از خداوند فرشته ᘍک زᗬرا داد، رخ بزرگ

سᛞّت از قᘘل روز ٢٧ :٦٢
کرده اند اضافه را خداوند ᜇلمه ترجمه ها، ᡧبرحى در ٢٨ :٦



٢٨ ّᡨᣎم ٥٨

سازᗬد، شا᜵رد را ملتها همه و بروᗬد ᛀس ١٩ است.

تعمᘮد روح القدس و ᛀسر و ᗺدر نام ᗷه را اᛓشان و

را آنچه تمامى که دهᘮد تعلᘮم آنان ᗷه و ٢٠ دهᘮد

من اینک، و آورند. جا ᗷه کرده ام، ح᜛م شما ᗷه که

هستم.» شما ᗷا زمان ᗺاᘍان تا همᛴشه

بزرگ مأمورᗬت
که کوهى ᗷه جلᘮل ᗷه شا᜵رد ᘍازده آن آنᜡاه ١٦
او ᡨᣎوق و ١٧ رفتند. بود، گفته اᛓشان ᗷه عᛴسى
شک ᡧبرحى لᘮکن کردند، پرسᙬش را او دᘍدند، را
«تمامى گفت: آنان ᗷه و آمد عᛴسى و ١٨ نمودند
شده داده من ᗷه ᡧ ᢕᣌزم بر و آسمان در قدرت


